بررسی معجزات سه تن از انبیاء  ( ع )

مقدمه

هر علمي براي اينكه خوب توضيح و تفسير شود و نكات ناشناخته آن روشن شود ، احتياج به مقدمات و لوازمي دارد .

قرآن نيز همانند يك اقيانوس بي كران ، ژرف و مواج است كه پر از حقايق كشف نشده و دره هاي كمياب است . براي رسيدن به اين حقايق و تفسير آنها احتياج به لوازم و مقدماتي است كه اين مقدمات در علم قرآن ، علوم قرآني ناميده مي شدند .

يكي از موضوعاتي كه در زمينه علوم قرآني بسيار مؤثر مي باشد ، بررسي موضوع نبوت و رسالت انبياء است ، كه به نظر محقق بررسي و تطبيق اين موضوع در كتابهاي مختلف مي تواند زمينه را براي درك مفاهيم و علومي مانند اعجاز و معجزات انبياء كه از قرآن كريم ، استخراج    نموده اند را فراهم آورد .

براي درك اين علوم ناچار بايد به كتابهاي علوم قرآني مراجعه كرد ، در اين ميان برخي از كتب علوم قرآني از آوازه و شهرت بيشتري برخوردار مي باشند و بيشتر مورد استفاده ي دانش پژوهان قرار مي گيرند ، از بين اين كتابها مي توان ، به كتاب معجزه ي دكتر شفاهي و تاريخ انبياء ( از آدم تا  خاتم ) جناب عمار زاده اشاره كرد .
کلــیات
اهميت موضوع :

چنانكه ذكر خواهد شد مسئله  اصلي و مهمي كه در انجام اين تحقيق مورد بررسي است چيزي نيست جز آشنايي بيشتر با مسئله ي نبوت و رسالت و همچنين بررسي موردي معجزات انبياء . اهميت اين مسائل مي تواند شبهاتي را كه در مورد اعجاز قرآن و معجزات انبياء در ذهن اقوام گذشته بود روشن سازد .

 پيشينه ي موضوع : مباحثي هم چون ، معجزات انبياء و اعجاز قرآن را در بر گرفته و سهل شدن راه درك و فهم و شناخت آنها را بيان نموده كه مي تواند مورد توجه علاقه مندان علوم قرآني قرار    گيرد .
سؤالات تحقيق :

سؤال اصلي : انبياء به چه شيوه هايي تمسك جسته اند ؟

سؤالات فرعي : معجزات انبياء بيشتر در چه زمينه اي بوده است ؟

2 -  چه موقع پيامبران از معجزه استفاده مي كردند ؟

3 -  معجزه تا چه حد در ايمان آوردن مردم مؤثر بود ؟

فرضيه : معجزه سلاح تدافعي انبياست .

تعريف موضوع : مباحث اصلي اين موضوع بررسي موردي معجزات انبياء و تأثير معجزه بروي افكار بشر در زمانهاي مختلف بوده كه بنده آنها را از كتابهاي مختلف مورد بررسي قرار دادم .

روش تحقيق : از آنجا كه اين تحقيق در نظر دارد به بررسي موضوعاتي از قبيل ، معجزات انبياء و تأثير معجزه و … بپردازد ، روش تحقيق بنده به صورت مطالعه ي كتابخانه اي بوده و با استفاده از فيش برداري ، از كتب كتابخانه تهيه شده سپس اين مطالب در متن اصلي تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است .

چكيده :

يكي از موضوعات مهمي كه در زمينه ي علوم قرآني مورد بحث قرار گرفته است فعاليت و بررسي در زمينه ي آشنايي با معجزات پيامبران را اعجاز قرآن مي باشد .

تحقيق بنده شامل چهارفصل مي باشد كه در فصل اول ، بحث لغوي و اصطلاحي و گفتار علماي غرب راجع به معجزه – اعجاز و ماهيت آن ، معجزه چيست و چگونه ممكن است ؟ شرايط معجزه … را از منابعي از جمله : مرزهاي اعجاز سيد ابوالقاسم خويي ، معجزه ي دكتر محسن شفاهي ، اعجاز قرآن در نظر اهل بيت (ع) دكتر سيد رضا مؤدب مورد بررسي قرار    داده ام .

در فصل دوم نيز معجزات نه گانه حضرت موسي (ع) از جمله : عصا، يد بيضا ، شكا فتن دريا و … را از طريق آيات قرآن ، تفاسير و كتب مختلف ، از جمله : قاوس قرآن علي اكبر قرشي ، تاريخ انبياء  ( از آدم تا خاتم ) مرحوم حسين عمارزاده و همينطور تفسير نمونه ، الميزان - مجمع البيان – جامع البيان و تفسير نور – و همچنين تأثير معجزات حضرت موسي (ع) را بر روي قوم بني اسرائيل مورد بحث و بررسي قرار داده ام .

در فصل سوم ابتدا به نبوت حضرت عيسي (ع) اشاره شده و بعد انواع معجزات آن حضرت را از طريق آيات قرآن ، تفاسير و كتب مختلف از جمله تفسير الميزان ، نمونه ، مجمع البيان و همچنين كتاب مسيحيت شناسي مقايسه اي ، و عيسي (ع) از ديدگاه قرآن مورد بررسي قرار داده ايم . فصل چهارم نيز مشتمل بر انواع معجزات پيامبر (ص) از جمله : قرآن ، شق القمر ، حركت درخت ، حنانه و ...  مي باشد كه آنها را نيز از تفاسير و كتب مختلف مورد بحث و بررسي قرار داده ايم . پايان اين پروژه نتيجه مباحث گذشته است كه شامل آثار معجزه انبياء ، اهداف معجزه (اصول اعتقادي ) مي باشد .

فصل اول

1- بحث لغوی اعجاز

2- معجزه در لغت

3- ماهیت معجزه

1-  معجزه چيست ؟ 
بعضي مي پندارند معجزه مسئله اي نيست ، بلكه مسئله مهم قبول و يا عدم قبول خداوند است . يعني مي گويند ما اگر خدا را قبول كرديم ديگر راجع به معجزه بحثي نداريم ، زيرا خداي مورد قبول ما قادر مطلق است و به حكم « ان الله علي كل شي ء قدير » او قدرت دارد مرده را زنده كند و از چوبي اژدها بسازد و رسول الله (ص) را در ظرف لحظه اي از مسجد الحرام به مسجد الاقصي ببرد و بلكه به همه آسمانها سير دهد ولي برخلاف اين پندار مسئله بر اين سادگي ها نيست كه اگر خدا را قبول كرديم مشكلات همه حل شده باشد .

توضيح اينكه : 1-  بعضي ممكن است معجزه را اينطور تعريف كنند كه : معجزه يعني آنچه كه بدون علت روي مي دهد ولي اين تعريف بسيار نادرست است و شايد مادي مسلكان و آنان كه            مي خواهند معجزه را نفي كنند اين نغمه را آغاز كرده اند وسپس كم و بيش به سرزبانها ا فتاده   است . زيرا كساني طرفدار معجزه هستند مي خواهند آن را دليل بر چيزي بدانند و حال اينكه اگر معجزه بدون علت رخ داده باشد ؛ دليل بر هيچ امري نخواهد بود !!

حال اگر به فرض محال يك چيزي بدون علت پيدا شود ديگر هيچ چيز را در عالم نمي شود اثبات  كرد ، نه اصلي از اصول علمي و طبيعي برجاي مي ماند و نه از اصول فلسفي و كلامي ، و حتي  اثبات خدا هم متزلزل مي گردد . چرا ؟ زيرا ما خدا را به دليل اينكه علت عالم است   مي شناسيم و اگر فرض كنيم كه در هستي نظامي وجود ندارد بلكه ممكن است چيزي بدون علت پديد آيد ، اين احتمال را كه عالم بدون علت پديد آمده است نمي توانيم رد كنيم . پس اين تعريف براي معجزه بسيار نادرست است .

2 - ممكن است گروهي ديگر بگويند معجزه پيدايش چيزي بدون علت نيست ، استثناء در قانون عليت نيست بلكه به اين معناست كه به جاي علت واقعي يك شيئي ، علت ديگري جانشين آن مي گردد ، و بالاخره معجزه يعني جانشين شدن علتي به جاي علت ديگر .

مثلاً علت واقعي و حقيقي پيدايش انسان آميزش دو انسان است حالا اگر اين علت حقيقي كنار رود و جايش را به علت ديگري بدهد و انساني از غير طريق آميزش دو انسان پديد آيد ، آن معجزه است .

3 - در مقابل اين دو تعريف ؛ تعريف سومي براي معجزه هست كه اشكالات عقلي فوق به هيچ وجه بر آن وارد نمي گردد. و آن اين است كه معجزه نه نفي قانون عليت است و نه نقض و استثناء آن ، بلكه خرق ناموس طبيعت است . فرق است ميان خرق قانون عليت و خوق ناموس طبيعت . معجزه نه آن است كه چيزي از غير راه علت اصلي پديد آمده باشد بلكه آنچه از غير مسير و جريان عادي و طبيعي بوجود آمده است ، معجزه نام دارد .

به بيان بهتر : معجزه خارج شدن امري است از جريان عادي به نحوي كه دخالت ماوراء الطبيعه در آن آشكار باشد . با اين بيان در پيدايش معجزه علتي به جاي علت ديگر نمي نشيند بلكه اين مطلب كه بين علت و معلول يك نوع رابطه حقيقي و تخلف ناپذير برقرار است پذيرفته شده ؛ ولي معجزه بدين گونه توجيه مي گردد كه : علل واقعي اشياء براي بشر كه      مي خواهد با علم و تجربه به آنها برسد همواره مجهول است و تنها خداوند آگاه بر علتهاي واقعي اشياء است و بشر بوسيله تجربه و آزمايش فقط به يك سلسله تقارنات و ارتباطات دسترسي پيدا مي كند و بيجا آن را رابطه عليت مي پندارد .

روي اين حساب معجزه امري است كه از غير مسير عادي كه بشر تنها مسير پيدايش آن امر پنداشته است پديد آيد .

2- آيا معجزه ممكن است ؟ 
جواب اين سؤال تا حدودي در بخش قبل روشن شد يعني اينكه معجزه ممكن است ، يا محال ، بستگي به تعريف معجزه دارد و اينكه ما آنرا چگونه توجيه نمائيم .

اگر بگوييم معجزه يعني آنچه كه بدون علت پديد مي آيد بديهي است كه محال است . و نيز اگر بگوييم معجزه نقض قانون عليت است يعني همانكه علتي به جاي علت حقيقي و واقعي امر بنشيند ، باز هم ممكن نيست اما اگر به معناي سوم گرفتيم يعني خارج شدن طبيعت از جريان عادي   خودش ، در اين صورت معجزه ممكن است نه محال و در اينجا ما ناچاريم توضيح بيشتري بدهيم .

« هگل » فيلسوف معروف اروپايي كلامي دارد كه براساس آن در فلسفه خود مسائل زيادي بنيان است . او مي گويد : يك سلسله مسائل است كه از ضرورت هاي عقل محسوب گرديده و اجازه خلاف آنرا هيچ گاه نمي دهد يعني اصلاً خلاف آن امكان ندارد .

مثل قضايايي كه در رياضيات به كار مي رود و او نامش را « قضاياي تحليلي » مي گذارد . شما در رياضي مي گوئيد مجموع زواياي يك مثلث 180 درجه است و يا مساوي با دو زاويه قائمه است . اين حكم ضرورت عقل است ؛ يعني اگر عقل مثلث را درك بكند كه مثلث يعني چه ؟ بلافاصله حكم مي كند كه ضرورت ايجاب مي كند و غير آن محال است كه بايد مجموع زواياي مثلث 180 درجه باشد و حتي نيم درجه كم و زياد نمي تواند باشد .

ولي يك سلسله مسائلي داريم كه مسائل تجربي است ، يعني آنهايي كه ما عقلاً هيچ گونه ضرورتي در آن درك نكرده ايم بلكه به حكم آنكه دريافته ايم مي گوييم آنطور است . مثالي كه هگل براي اين نوع مسائل ذكر مي كند اين است كه : ما تا به حال هرچه در عالم تجربه كرده ايم اينطور يافته ايم كه آب در اثر حرارت صد درجه مثلاً بخار مي شود ، اسم آنرا مي گذاريم « عليت » و مي گوييم حرارت علت بخار شدن آب است و يا اگر آب را مي بينيم در سرماي زير صفر منجمد مي گردد سرما علت انجماد است .

ولي مي گويد .براي عقل انساني هيچ كدام ضرورت ندارد ، ما چون اينطور ديده ايم اينگونه حكم كرده ايم . در حالي كه اگر از اول كه متولد شده بوديم خلافش را مشا هده كرده بوديم ، يعني حرارت را موجب انجماد و سرما را با عث بخار شدن آب مي يافتيم ، از نظر عقل ما هيچ تفاوتي نمي كرد ، يعني انجماد در اثر برودت و تبخير در اثر حرارت را ضرورت عقلي ايجاب    نمي كند ، بلكه صر فا يك قضيه وجوديه است .

در عالم تا به حال اينطور بوده بدون آنكه خلاف آنهم ضرورت داشته باشد . اين كلام تا اينجا كلام بسيار درستي است و حتي امثال بو علي هم كه گويا به همين مطلب پي برده بودند در كلما تشان مطرح شده كه براي همه كه هميشه بر تجربه استوار است و تجربه هم ضرورت بدست نمي دهد چه فكري بايد كرد ؟ با توجه به اين نكته علوم و قوانين طبيعي چه نمره ي اعتباري مي تواند داشته باشد ؟ آيا مي توان قوانين تجربي را تحت ضابطه عليت فلسفي در آورد ؟

در اين زمينه مي گويند در مواري كه تجربه را بطه اي را نشان مي دهد مثل اينكه حرارت موجب تبخير و برودت انجماد مي آورد . در اينگونه موارد در واقع يك عليتي وجود دارد و بدون عليت   نمي تواند باشد و آن علت واقعي محال است جاي خود را به ديگري بدهد .

ولي اينكه آن علت همين باشد كه ما آن با حواس خودمان بوسيله تجربه و آزمايش كشف    كرده ايم مشكوك است . و لذا علوم تجربي روز بروز تغيير مي كند . يك قانونش نسخ مي شود و قانون ديگري جا يگزين قانون قبلي مي گردد .

مثلا يك روز وقتي مي ديدند سنگ را كه از بالا رها مي كنيم به زمين مي افتد ، مي گفتند كشش در خود سنگ وجود دارد كه مايل است خود را به مركز زمين بر ساند . و اين حكمي كه بر اثر تجربيات مكرر همه بر آن متفق بو دند ولي پس از آمدن نيوتن مطلب عوض شد و گفتند :   خير ، اين سنگ نيست كه ميل به پايين آمدن دارد بلكه جاذبه در زمين است كه سنگ را       مي كشد .
3 - آيا معجزه واقع شده است ؟
پاسخ اين سؤال بسيار سهل و ساده است زيرا وقتي معلوم شد كه معجزه خرق قانون عليت نيست ؛ كارهاي خلاف جريان طبيعي و عادي بسيار در جهان اتفاق افتاده و مي افتد . از بوعلي نقل مي كند كه گفته است ؛ اگر شنيدي كه فردي عارف يك ماه چيزي نخورده و نمرده است ؛ تعجب نكن زيرا اين عمل بر خلاف قانون طبيعت است نه بر خلاف قانون كلي هستي .

زيرا اينكه افرادي معمولي اگر مثلاً چهل و هشت ساعت غذا نخورند مي ميرند به خاطر آنست كه بدن آنها از نظر جريان معمولي به غذا نيازمند است كه در ظرف اين مدت غذا به آن برسد . ولي يك انسان مي تواند با تقويت اراده ، بدن خويش را به گونه اي مسخر كند كه حتي حركت قلبش در اختيار او باشد ، جريان تنفس با اراده و اختيار او انجام گيرد .

نمونه اين افراد در ميان مرتاض ها بسيار ديده شده است مرتاضهايي كه مي توانستند براي مدتهاي طولاني تنفس خود را كنترل كنند و نفس نكشند در حاليكه افراد معمولي يك دقيقه هم شايد نتوانند . اين نتيجه تقويت روح است ، يعني روح بطوري تقويت شده كه بر بدن حاكم گرديده است .

نقل مي كنند سالي كه سران شوروي به هندوستان رفته بودند مشاهده ي اين موضوع آنان را حيرت انداخته بود و آن چنان براي آنان شگفت انگيز بود كه وقتي برگشتند گفتند بايستي اين گونه اعمال در دانشكده ها مورد مطالعه قرار گيرد ، گويا اين هم خودش علمي است !

آنان ديده بودند كه مردمي در تابوتي دربسته قرار گرفته و در قبري مدفون گشته بود بدون آنكه منفذي براي تنفس او قرار دهند پس از مدتي كه او را بيرون آوردند شروع به تنفس كرد ، و چنان پيدا بودكه پس از قرارگرفتن در زير خاك به اختيار خويش تنفس خود را متوقف ساخته و اينك آغاز نموده است .

در هر حال وقوع اينگونه اعمال نمونه هاي زيادي دارد و تقويت اراده بوسيله تمرين اگرچه تمرينهاي غير شرعي باشد توجيه كننده تمام اعمال مزبور است . بنابراين معجره كه گفتيم كاري است كه تنها برخلاف نواميس طبيعت انجام مي گيرد ، با توجه به اينكه پيامبران با عنايت پروردگار نمونه كامل انسانها بوده و قويترين روحها و محكم ترين اراده ها در آنها يافت       مي گردد وقوعش بسيار سهل و آسان توجيه خواهد شد .
4- معجزه چگونه دلالت بر صدق ادعاي آورنده آن دارد ؟
منطقين مي گويند ما سه گونه دلالت داريم 1 – دلالت قراردادي 2 – دلالت طبيعي 3 – دلالت عقلي . دلالت قراردادي يعني آنكه چيزي را نشانه چيزي قرار بدهند به طوري كه اگر قرارداد خلافش مي بود برخلاف دلالت مي كرد .

مثل دلالت الفاظ بر معاني « نان » بحسب قرارداد اين موجود خوردني است و آب اسم آن آشاميدني در حاليكه اگر عكس قرار داده بودند يعني آب را به جاي نان و نان را به جاي آب وضع نموده بودند همانطور دلالت مي كرد و هيچ اشكالي بوجود نمي آمد يعني بين لفظ آب و آن مايع و بين نان و آن ماده خوردني هيچ رابطه ي ذاتي نيست .

و نيز مثل دلالت علائم راهنمايي ؛ مثلاً دلالت فلش  سبز بر عبور آزاد يك دلالت قراردادي است و اگر آنرا دلالت  ايست نهاده بودند همانطور دلالت مي كرد .

آيا دلالت معجزه بر صدق نبوت بدينگونه است ؟ يعني خدا با مردم قبلاً قراردادي بسته است كه هر وقت اين اعمال را از كسي ديدند بدانند او از طرف من آمده است و هرچه مي گويند راست است ؟ اينطور است ، زيرا خداوند هرچه بخواهد به مردم برساند از طريق انبياء مي رساند و ما اينك در مقام اثبات خود انبياء هستيم .

دلالت طبيعي : يعني دلالت تجربي مثل دلالت سرفه در درد سينه و يا حركت سريع نبض بر تب . اينها علائم طبيعي و تجربي است يعني علائمي است كه در اثر تجربه بدست آمده است . دلالت معجزه از اين نوع مسلماً نيست چون جزء مسائل تجربي بشر نيست .

دلالت عقلي : يعني دلالتهاي استدلالي مثل دلالت معلول بر علت .
شرايط معجزه :

عمل خارق العاده را در صورتي معجزه مي نامند كه شرايط ذيل را دارا باشند :

1-  كسي كه از ناحيه خدا منصبي براي خود ادعا مي كند آن عمل را در مقام گواه بر صدق گفتار و ادعايش انجام دهد .

2-  مقامي كه اين شخص ادعا مي كند بايد از نظر عقل براي بشر امكان پذير باشد . و اگر مقامي را ادعا كند كه به گواه عقل كذب و دروغ وي در اين ادعا ثابت و مسلم گردد در اين صورت هر عملي براي اثبات گفتارش انجام دهد ، نه گواه بر صدق گفتار او خواهد بود و نه آن را مي توان معجزه ناميده گرچه ديگران از انجام چنين عملي عاجز و ناتوان باشند .

3 -  مقامي كه اين شخص ادعا مي كند بايد از نظر شرع نيز قابل قبول باشد . اگر مقامي را ادعا كند كه به نقل صحيح و مسلم مذهبي كذب وي در ادعاي چنين مقامي ثابت و مسلم گردد ، در اين صورت عمل خارق العاده اي كه انجام مي دهد دليل بر صدق ادعاي وي نبوده و معجزه نيز ناميده نمي شود .

4 -  شرط ديگر اعجاز اين است كه : عمل خارق العاده گواه بر صدق مدعي باشد نه گواه بر كذب او ، و اگر كسي منصبي از ناحيه خداوند ادعا كند و سپس عملي انجام دهد كه ديگران از انجام دادن آن عاجز و ناتوان باشند در صورتي كه اين شاهد و دليل بر كذب و دروغ وي گردد معجزه ناميده نمي شود .

5-  پنجمين شرط اعجاز اين است كه بايد به هيچ يك از علوم ، فنون و هنرهاي دقيق نظري متكي نبوده و قابل تعليم و تعلم نباشد . و اگر كسي عملي انجام دهد كه به يكي از علوم و فنون متكي گردد نتوان آنرا معجزه ناميد گرچه ديگران از انجام آن عاجز و ناتوان بوده و شرايط ديگر اعجاز را دارا باشد . 1
چگونه معجزه گواه بر صدق ادعاي پيامبران مي باشد ؟

اعجاز ، گواه بر صدق گفتار مدعي است :

پاسخ اين سؤال روشن است ؛ زيرا انجام عملي برخلاف قوانين طبيعي بدون عنايت و اذن پروردگار جهان ، امكان پذير نيست ، پس ناچار ، خداوند اين قدرت و توانايي را در اختيار او گذارده است اگر آورنده در ادعاي خويش دروغگو باشد توانا ساختن يك فرد دروغگو بر چنين كار ، موجب گمراه ساختن مردم و ترويج باطل است ، و چنين كاري بر خداوند محال مي باشد پس هرگاه معجزه اي را در دست مدعي ديديم بايد آنرا گواه بر راستگويي وي ، و كاشف از رضايت خدا نسبت به ادعاي او بدانيم. دلالت معجزه بر صدق گفتار مدعي نبوت مبني بر اين اساس است كه داوري عقل را در حسن و قبح امور بپذيريم اما فرقه  « اشاعره » كه اصل مزبور را انكار مي نمايند و عقل را از درك حسن و قبح امور عاجز و ناتوان مي دانند طبعاً باب لزوم تصديق پيامبران را به روي خود از نتايج غير صحيح انكار اين اصل است . زيرا معجزه در صورتي دليل بر صدق ادعاي آورنده آن مي شود كه داوري عقل را در اينجا قبيح است خداوند معجزه را در اختيار دروغگو بگذارد  بپذيريم ولي اگر فرض شود كه عقل از درك قبح اين مطلب عاجز و ناتوان است ديگر كسي نمي تواند راستگو را از دروغگو تشخيص     دهد .
 
ابتدا دو بحث اعجاز و معجزه را از نظر لغوي با توجه به منابع و نظريه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهيم :

اعجاز : اعجاز به قاعده لفظي مصدر باب افعال و مصدر مجرد آن عجز و عجزانا و مصدر ميمي آن معجز و ضد و بردباري است و مفرد آن عجز به معني ناتوان شدن از عمل و كردار و فكر و به معني بيچارگي نيز مي آيد اين فعل لازم است و چون به باب افعال برده شود متعدي خواهد شد .

و عرب مي گويد : « عجز فلان من العمل و لا يستطيعه » يعني از انجام عمل ناتوان شد و قادر به انجام آن نگرديد و اسم فاعل « عجز » در مذكر « عاجز » و در مؤنث « عاجزه » مي شود و جمع عاجز « عاجزون » و جمع الجمع آن « عواجز » است و عاجزه زن ناتوان و عجوز پيرزن سالمند از كار افتاده است .

اعجاز از نظر لغوي به چند معني آمده است :

الف : فوت و از دست رفتن .

ب : عاجز و ناتوان ساختن .

ج : عاجز و ناتوان يافتن .

معجزه از « اعجاز » ريشه گرفته و « اعجاز » در لغت به چند معني آمده است :

الف : از دست رفتن چيزي ، مثلاً گفته مي شود « اعجزه الامر الفلاني » يعني فلان چيز از دست در رفت .

ب : احساس عجز و ناتواني در ديگري ، مثلاً گفته مي شود « اعجزت زيداً » او را عاجز و ناتوان يافتم .

ج : ايجاد عجز و درماندگي در طرف مقابل ، و در اين صورت اعجاز به معناي « تعجيز » مي باشد ، مانند ( عجزت زيداً ) يعني او را عاجز و ناتوان نمودم .

اعجاز ، در لغت معاني مختلف و گوناگوني دارد مانند : از دست دادن چيزي ، احساس ناتواني در ديگري ناتوان ساختن مرادف مقابل ، طرف لفظ « تعجيز »

اعجاز در لغت به معناي « ناتوان ساختن » يا « اظهار ناتواني است »

اعجاز در لغت مصدر باب افعال از ريشه عجز است ، به معني ضعف و ناتواني ديگري را ثابت كردن و يا ديگري را به عجز واداشتن.
 

جناب سياح در ترجمه المنجد اعجاز را به معني ناتوان كردن و ناتوان ساختن بيان          فرموده اند .7
عجز :

1 - عَجَز ، يَعْجِزُ ، عَجْزاً ، عَجزانا و مَعْجِزَه : ضعيف و ناتوان شدن ، درماندن ، سالخورد شدن  (زن) ، كاهلي كردن .

ابن فارس گفتند اين ماده داراي دو اصل صحيح است اول به معني ضعف و ديگر به معني آخر و دنباله چيزي .

2 – اَعْجز ، يَعجز ، اعجازا : عاجز و درمانده و ناتوان ساختن .

3 – مُعجز : ناتوان كننده ، درمانده سازنده .

4 : عجوز : سال خورده ، كلان سال ، پير فرتوت ، جمع آن عَجُز و عجائز .

5 – اعجاز ( جمع عَجُز ) : تنه ها ، و دنباله هاي چيزي . 1
عجز : ناتواني

عجز المطلق : ناتواني كامل

عَجَزَ و عَجَزَت : ناتوان شد . 2
معجزه در لغت :

قبل از تعريف لغوي معجزه بايد بدانيم معجزه در قرآن به چه معناست ؟ و چه چيز حقيقت آن را تفسير مي كند.

هيچ شبه اي نيست در اينكه قرآن دلالت دارد بر وجود آيتي كه معجزه باشد ، يعني خارق عادت باشد و دلالت كند به اينكه عاملي غيرطبيعي و از ماوراء طبيعت و بيرون از نشئه ي ماده در آن دست داشته باشد . البته معجزه به اين معنا را قرآن قبول دارد ، نه به معناي امري كه ضرورت عقل را باطل سازد . 3
معجزه از ماده « عجز » است . عجز يعني ناتواني و معجزه : يعني كاري كه ديگران در مقابل آن ناتوانند و كسي ديگر قادر به انجام آن نيست . گاهي به جاي معجزه كلمه « خرق عادت » استعمال مي شود ولي اين همان برداشتي است كه اشاعره از معناي معجزه داشتند و معناي خوبي هم نيست .

اصولاً در قرآن نه كلمه معجزه استعمال شده و نه خرق عادت و هر دو از اصطلاحات علماي اسلامي است . 1
معجزه در لغت ، از ريشه « عجز » كه به معني بن و پايان شي ء است . 2  همانطور كه به معني لغوي در قرآن آمده است : « انا ارسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر ، تنزع الناس كأنهم اعجاز نخلٍ منعقر . » 3
علامه طبرسي در ذيل آيه شريفه مي فرمايد : اسافل نخل ، يعني تنه و پايان درخت نخل ، انسان ناتوان نيز چون همواره در پايان و انتهاي قافله ، وامانده است ، او را عاجز ناميده اند . از اين رو از مفهوم عجز ، ضعف و ناتواني ، فهميده شده ، گرچه ضعف و ناتواني ، جز معني عجز نبوده است . بدين جهت اعجاز در لغت به معني به عجز درآوردن و ايجاد عجز و درماندگي در طرف مقابل نمودن است و معجزه ، آن فعلي است كه ديگران از آوردن آن عاجز و ناتوان هستند . 4
گفتار علماي غرب راجع به معجزه

معجزه كاري است كه از قدرت هر عامل آفريده شده بيرون است و بنابراين كار خداوند متعال   است . « سوث»

من معجزه را عمل محسوسي مي دانم كه چون از قوه فهم بيننده بيرون است ، و به اعتقاد او با قواعد استقرار يافته طبيعت مخالف است آن را كار خدا مي دانم . « لاك »

هر مؤمن معجزه اي از خداست . « بايلي »

دوره معجزه به پايان رسيده است ، و بنابراين بهتر است در انديشه ي آن باشيم كه چگونه چيزها به كمال مي رسد. 5   « شكسپير »
معجزه در اصطلاح :

هر پيامبري كه از جانب خدا مبعوث مي شود از قدرت و نيروي خارق العاده برخوردار است و با آن قدرت خارق العاده يك يا چند اثر مافوق قدرت بشر ابراز مي دارد كه نشان دهنده  بهره مندي او از آن نيروي خارق العاده الهي است و گواه راستين بودن او و آسماني بودن سخن او است .

قرآن كريم آثار خارق العاده اي را كه پيامبران به اذن خدا براي گواهي بر صدق گفتار خود ارائه   مي كرده اند« آيت » يعني نشانه و علامت نبوت مي خواند و متكلمين اسلامي از آن نظر كه اين علامتها عجز و ناتواني ساير افراد را آشكار مي سازد « معجزه » مي نامند . 1
معجزه : امري است خارق العاده كه از جانب خداوند و به دستور پيامبر (ص) صورت         مي پذيرد ، در حالي كه با ادعاي پيامبري و تحدي همراه است و با مدعاي پيامبر (ص) مطابقت دارد و قابل تعليم و تربيت نيست و ديگران ، از انجام آن ناتوانند . 2
معجزه : در اصطلاح مباحث كلامي و بويژه در بحث نبوت بدان معني است كه خداوند براي اثبات حقانيت و صدق دعوت و گفتار فرستادگان خوش ، آنان را از قدرتي برخوردار سازد تا بواسطه آن ، افعالي خارق عادت و خارج از مسير طبيعي انجام دهند كه ديگر مردم از انجام آنها عاجز و ناتوان باشند . 3
در تعريف معجزه گفته اند : امري است عقلاً ممكن و خارق العاده كه خداوند به هر يك از پيامبرانش كه بخواهد مي دهد تا با آن صدق و صحت رسالت خويش را به اثبات برساند و مردم مانند آن را نمي توانند بياورند  . 4
معجزه : عبارت است از : امري خارق العاده كه انجام دهنده آن ادعاي پيامبري از جانب خداوند را دارد و از ديگران دعوت مي كند كه اگر راست مي گويند نظيرش را بياورند . 5
معجزه : در اصطلاح دانشمندان علم « كلام » اين است كه : كسي كه مقامي از جانب خدا و منصبي از مناصب الهي را ادعا مي نمايد ، عملي را به عنوان گواه بر صدق گفتار خود انجام مي دهد كه از حدود قوانين طبيعي بيرون بوده و ديگران از آوردن مانند آن عاجز و ناتوان باشند .

ولي بايد توجه داشت چنين عملي در صورتي مي تواند شاهد و گواه بر صدق ادعاي او گردد ، كه وي امر ممكني را ادعا نمايد ولي اگر او مقامي را ادعا كند كه در پيشگاه عقل محال و ممتنع شمرده شود و يا دليل نقلي قطعي كه از پيامبر (ص) و امام به ما رسيده باشد آن را تكذيب نمايد ، در اينصورت عمل وي ولو ديگران از آوردن مانند آن عاجز شوند ، گواه بر صدق گفتار او نبوده ، و و در اصطلاح دانشمندان به آن « معجزه » نمي گويند . 1
در نظر متكلمين و مفسرين معجزه داراي تعاريف خاصي است كه به چند تعريف از صاحب نظران ، پرداخته   مي شود :

الف ) خواجه نصير الدين طوسي : او در تعريف معجزه مي گويد : هوثبوت ما ليس بمعتاد او هو نفي  ما هو بمعتاد مع خرق العاده و مطابقه الدعوي » ، معجزه ، محقق نمودن و عملي كردن چيزي است كه تحقق آن ، يك امري عادي نيست و يا سلب و نفي چيزي است كه عادي بوده است ، البته مي بايد در اعجاز ، عملي صورت بپذيرد كه خارق العاده باشد ضمن آنكه آن عمل بايد مطابق با همان ادعاي اوليه او نيز باشد .

خواجه نصيرالدين طوسي معتقد است ، در معجزه ، فرق بين اثبات عملي و يا نفي آن نيست ، بلكه خارق العاده بودن آن مهم است ، خواه به شكل اثباتي ، مانند : اينكه عصا تبديل به مار شود و يا در شكل نفي آن مثل اينكه ، قدرت و توان يك شيء از او گرفته شود ، مانند , نفي قدرت و توانايي در وسيله ي ذبح حضرت ابراهيم (ع) به هنگام ذبح فرزندش و يا سرد شدن آتش بر ابراهيم (ع) و.2
ب : جلال الدين سيوطي : او معجزه را چنين تعريف مي نمايد : « امر خارق العاده ، مقرون بالتحدي ، مصون عن المعارضه » معجزه عمل و كاري خارق العاده و فوق طاقت بشري است كه همراه با تحدي و معارضه طلبي است ، ضمن آنكه نظير و مانندي براي آن وجود ندارد .

ج : آيت الله خويي : ايشان در تعريف معجزه مي گويد : « ان يأتي المدعي لمنصب من المناصب بما يخرق نواميس الطبيعه و يعجز عنه غيره شاهداً علي صدق دعواه » معجزه آن است كه فردي ادعاي منصبي از مناصب الهي مي نمايد ، مانند پيامبر اسلام (ص) ، كاري را انجام بدهد كه فراتر و برتر از قوانين طبيعت باشد ، ديگران نيز از انجام آن عاجز و ناتوان باشند ضمن آنكه ، آن كار گواهي بر درستي ادعاي او نيز باشد . 3
معجزه در اصطلاح علوم ديني : در اين مورد تعاريف متعددي وجود دارد از جمله معجزه امر خارق العاده اي است كه همراه با تحدي بوده و از معارضه در امان باشد . 4
عجز :

در سخن معمولي اسمي است براي كوتاهي كردن از انجام كار و نقطه  مقابل قدرت و توانايي است . گفت « اعجزت ان اكون » 1سخن يكي از پسران آدم است پس از اينكه ديد كلاغ زمين را گرد مي كند ، گفت آيا من از اين كلاغ ناتوان ترم ؟

و ما انتم بمُعْجزين في الارض 2، كه – مُعَجزِّينِ – هم خوانده شده ، سپس – معاجزين – يعني كساني كه مي پندارند و مي انديشند كه ما را ناتوان مي كنند ، زيرا چنين حساب كرده اند كه بعث و نشوري براي آنها ، كه پاداش و مجازاتشان دهد نيست و اين معني در آيه : « ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا »3  هست ولي – اگر – مُعْجِزين – خوانده شود ، يعني كساني كه پيرو پيامبر (ص) هستند به عجز نسبت مي دهند مثل واژه هاي – جَهَّلتُهُ و فَسقته : يعني به ناداني و فسق نسبتش دادم .

عجوز : پير و ناتوان ، بخاطر عجز و ناتوانيش در بيشتر كارها .

عجز الانسان : پشت انسان ، كه پشت هر چيزي غير انسان هم به آن تشبيه شده است ، در آيه گفت : « كانهم اعجاز نخل منعقر » 4 گويي كه تندي نخل هايي هستند كه از بيخ و بن بركنده شده ، اشاره به تمدن اقوامي است كه در اثر فساد ، نابود شده و به هلاكت رسيده اند . 5
فاعل معجزه كيست ؟

تاكنون روشن شد كه معجزه امري خارق العاده است كه پيامبران آن را همراه با ادعاي نبوت و تحدي عرضه مي دارد تا گواه روشني بر صدق مدعاي او باشد .

در اينجا ممكن است پرسشي به ذهن خطور كند : آيا خداوند است كه به دنبال خواست و دعاي پيامبر ، معجزه را ايجاد مي كند يا آنكه پيامبر (ص) ، به دليل مقامات معنوي خود ، به ايجاد آن مبادرت مي ورزد ؟

در پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه نقش پيامبر (ص) و مقامات روحي و معنوي او در ايجاد معجزه تأثير مي گذارد ، اما اين تأثير در حوزه مشيت و اذن خاص خداوند قرار دارد .

از اين رو مي توان ايجاد معجزه را از يك جهت به پيامبر (ص) و از جهت ديگر به خدا نسبت داد . مؤيد اين مطلب آيات فراواني است كه در آن ، آوردن معجزه به پيامبران نسبت داده شده و در همان حال ، از اذن الهي سخن گفته شده است : « واذ تخلق من الطين كهيه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني » 1
در اين آيه معجزاتي مانند دميدن نفخه حيات بخش در پرندگان ساخته شده از گل ، شفاي بيماران و احياي مردگان به عيسي (ع) نسبت داده شده است ، اما براي آنكه گمان استقلال او در اين امور پيش نيايد ، خداوند در هر مورد بر دخالت و تأثير اذن خاص خويش تأكيد            مي ورزد . 4
اعجاز و ماهيت آن :

قرآن كريم در آيه مورد بحث ، و آياتي كه نقل كرديم ، ادعا كرده است بر اينكه آيت و معجزه است ، و استدلال كرده به اينكه اگر قبول نداريد ، مانند يك سوره از آن بياوريد ، و اين دعوي قرآن بحسب حقيقت بدو دعوي منحل مي شود ، يكي اينكه بطور كلي معجزه و خرق عادت وجود دارد ، و دوم اينكه قرآن يكي از مصاديق آن معجزات است ، و معلوم است كه اگر دعوي دوم ثابت شود ، قهراً دعوي اولي هم ثابت شده ، و به همين جهت قرآن كريم هم در مقام اثبات دعوي اولي بر نيامده و تنها اكتفا كرد به اثبات دعوي دوم ، و اينكه خودش معجزه است و بر دعوي خود استدلال كرد به مسئله ي  تحدي و تعجيز ، وقتي بشر نتوانست نظير آن بياورد و هر دو نتيجه را گرفت چيزي كه هست اين بحث و سؤال باقي مي ماند ، كه معجزه چگونه صورت مي گيرد ، به اينكه اسمش با خودش است ، كه مشتمل بر عملي است ، كه عادت جاري در طبيعت ، يعني استناد مسببات باسباب معهود و مشخص آن را نمي پذيرد چون فكر مي كنيد ، قانون علت و معلول استثناءپذير نيست ، نه هيچ سببي از مسببش جدا مي شود و نه هيچ مسببي بدون سبب پديد مي آيد ، و نه در قانون عليت امكان تخلف و اختلافي است ، پس چطور مي شود كه مثلاً عصاي موسي (ع) بدون علت كه توالد و تناسل باشد اژدها گردد ؟ و مرده ي چندين سال قبل با دم مسيحايي مسيح زنده شود ؟ !

قرآن كريم اين شبهه را زايل كرده و حقيقت امر را از هر دو جهت بيان مي كند ، يعني هم بيان مي كند : اصل اعجاز ثابت است ، و قرآن خود يكي از معجزات است . و براي اثبات اصل اعجاز دليلي است كافي ، براي اينكه احدي نمي تواند نظيرش را بياورد .

و هم بيان مي كند كه حقيقت اعجاز چيست ، و چطور مي شود كه در طبيعت امري رخ دهد كه عادت طبيعت را خرق كرده ، و كليت آنرا نقض كند ؟
اعجاز قرآن :
در اينكه قرآن كريم براي اثبات معجزه بودنش بشر را تحدي كرده هيچ حرف و مخالفي نيست ، و اين تحدي هم در آيات مكي آمده و هم آيات مدني ، كه همه آنها دلالت دارد بر اينكه قرآن آيتي است معجزه و خارق ، حتي آيه قبلي هم كه مي فرمود « وان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله » 1
استدلالي است بر معجزه بودن قرآن ، بوسيله تحدي ، و آوردن سوره اي نظير سوره بقره و بدست شخصي بي سواد مانند رسول خدا (ص) نه اينكه مستقيماً و بلاواسطه استدلال برنبوت آن رسول خدا (ص) بدليل اينكه اگر استدلال بر نبوت آن جناب باشد ، نه بر معجزه بودن قرآن ، بايد در اولش مي فرمود : « و ان كنتم في ريب من رساله عبدنا » اگر در رسالت بنده ها شك داريد ، ولي اينطور نفرمود ، بلكه فرمود : اگر در آنچه ما بر عبدمان نازل كرده ايم شك داريد ، يك سوره مثل اين سوره را بوسيله مردي درس نخوانده بياوريد . پس در نتيجه تمام تحدي هائيكه در قرآن واقع شده ، استدلالي را مي رسانند كه بر معجزه بودن قرآن و نازل بودن آن از طرف خدا شده اند ، و آيات مشتمله بر اين تحدي ها از نظر عموم و خصوص مختلفند ، بعضي ها درباره يك سوره تحدي كرده اند ، نظير آيه سوره بقره ، و بعضي بر ده سوره ، و بعضي بر عموم قرآن و بعضي بر خصوص بلاغت آن ، و بعضي بر همه ي جهات آن ، يكي از آياتيكه بر عموم قرآن تحدي كرده ، آيه « 88/ اسراء » است كه اين آيه در مكه نازل شده و در عموميت تحدي آن جاي شك براي هيچ عاقلي نيست .
اعجاز قرآن فقط از نظر اسلوب كلام يا جهتي ديگر از جهات ، به تنهايي    نيست :

پس اگر تحدي هاي قرآن تنها در خصوص بلاغت و عظمت اسلوب آن بود ديگر نبايد از عرب تجاوز مي كرد ، و تنها بايد عرب را تحدي كند ، كه اهل زبان قرآنند ، آنهم نه كردهاي عرب ، كه زبان شكسته اي دارند ، بلكه    عرب هاي خالص جاهليت و آنها كه هم جاهليت و هم اسلام را درك كرده اند آن هم قبل از آنكه زبانشان با زبان ديگر ديگر اختلاط پيدا كرده و فاسد شده باشد و حال آنكه مي بينيم سخني از عرب آن هم با اين قيد و شرط ها به ميان نياورده ، و در عوض روي سخن به جن و انس كرده است ، پس معلوم مي شود معجزه بودنش تنها از نظر اسلوب كلام نيست .

و هم چنين غير بلاغت و جزامت اسلوب ، هيچ جهت ديگر قرآن به تنهايي مورد نظر نيست و نمي خواهد بفهماند تنها در فلان صفت معجزه است مثلاً در اينكه مشتمل بر معارفي است حقيقي و اخلاق فاضله و قوانين صالحه ، و اخبار غيبي ، و معارف ديگري كه هنوز بشر نقاب از چهره آن بر نداشته ، معجزه است ، چون هر يك از جهات را يك طائفه از جن و انس مي فهمند ، نه همه ي آنها پس اينكه به طور مطلق تحدي كرد ( يعني فرمود : اگر شك داريد مثلش را بياوريد ) ، و نفرمود كتابي فصيح مثل آن بياوريد . يا كتابي مشتمل بر چنين معارفي بياوريد ، مي فهماند كه قرآن از هر جهتي كه ممكن است مورد برتري قرار بگيرد ، برتر است نه يك جهت و دو جهت .
عموميت اعجاز قرآن براي تمامي افراد انس و جن :

بنابراين قرآن هم معجزه ايست در بلاغت ، براي بليغ ترين بلغا ، و هم آيتي است فصيح براي فصيح ترين فعل فحصا و هم خارق العاده ايست براي حكما در حكمتش و هم سرشارترين گنجينه ي علمي است معجزه آسا براي علما و هم اجتماعي ترين قانوني است معجزه آسا براي قانونگذاران و سياستي است بديع و بي سابقه براي سياستمداران ، حكومتي است معجزه ، براي حكام و خلاصه معجزه ايست براي همه ي عالميان در حقايقي كه راهي براي كشف آن ندارند ، مانند امور غيبي ، اختلاف در حكم و علم و بيان .

از اينجا روشن مي شود كه قرآن كريم دعوي اعجاز ، از هر جهت براي خود مي كند و آنهم اعجاز براي تمامي افراد جن و انس چه عوام و چه خواص ، چه عالم و چه جاهل ، چه مرد و چه زن و غيره . البته به شرطي كه اينقدر شعور داشته باشد كه حرف سرش شود .

براي اينكه هر انساني اين فطرت را دارد كه فضيلت را تشخيص دهد و كم و زياد آن را بفهمد پس هر انساني مي تواند در فضيلت هايي كه در خودش زياد در غير خودش سراغ دارد فكر كند ، و آنگاه آن را در حدي كه درك  مي كند با فضيلتي كه قرآن مشتمل بر آن است مقايسه كند ، آنگاه به حق و انصاف داوري نمايد ، و فكر كند و انصاف دهد ، آيا نيروي بشري مي تواند معارف الهي ، و آن هم مستدل از خود بسازد .

به طوري كه با معارف قرآن هم سنگ باشد و واقعاً و حقيقتاً معادل و برابر قرآن باشد و آيا يك انسان اين معنا در قدرتش هست كه اخلاقي براي سعادت بشر پيشنهاد كند كه همه اش براساس حقايق باشد ؟ و در صفا و فضيلت درست آنطور باشد كه قرآن پيشنهاد كرده ؟! و آيا براي يك انسان اين امكان هست ، كه احكام و قوانين فقهي تشريع كند ، كه دامنه اش آنقدر وسيع باشد كه تمامي افعال بشر را شامل شود ؟ و در عين حال تناقضي هم در آن پديد نيايد ؟ و نيز در عين حال روح توحيد و تقوي و طهارت مانند بند تسبيح در تمامي آن احكام و نتايج آنها ، و اصل و فرع آنها دويده باشد ؟ و آيا عقل هيچ انساني كه حداقل شعور را داشته باشد ، ممكن مي داند كه چنين آمارگيري دقيق از افعال و حركات و سكنات انسانها ، و سپس جعل قوانيني براي هر حركت و سكون آنان ، بطوري كه از اول تا به آخر قوانينش يك تناقض ديده نشود از كسي سر بزند كه مدرسه نرفته باشد ، و در شهري كه مردمش باسواد و تحصيل كرده باشند نشوو نما نكرده باشد ، بلكه در محيطي ظهور كرده باشد ، كه بهره شان از انسانيت و فضائل و كمالات بي شمار آن ، اين باشد كه از راه غارتگري و جنگ لقمه ناني بكف آورده ، و براي اينكه سبد جوعشان كافي باشد ، دختران را زنده بگور بكنند ، و فرزندان خود را بكشند و به پدران خود فخر نموده ، مادران را همسر خود سازند .

هر شخص مطلع و محقق بخوبي مي داند كه قرآن ، بزرگ ترين معجزه ي پيامبر اسلام (ص)  از تمام معجزاتي كه تاكنون تمام پيامبران آورده اند مهمتر مي باشد .

معجزه پيامبر (ص) منحصر به قرآن مجيد نيست ، بلكه رسول خدا در تمام معجزاتي كه پيامبران داشته اند با آنان شريك بوده و آنچه را كه انبياء گذشته آورده اند او نيز آورده است .

ولي آوردن قرآن مجيد اختصاص به آن حضرت دارد ، و امتيازي است كه ساير انبياء از آن برخوردار نمي باشند .

يك پندار غلط :

همانطور كه پيامبران دروغين اعجاز را از پيامبران نفي نموده اند بعضي افراد بي دانش نيز مي نويسند كه از بعضي از آيات قرآن چنين برمي آيد كه پيامبر اسلام جز قرآن معجزه ي ديگري نداشته است و طبق اين آيات تنها معجزه ي پيامبر اسلام (ص) و تنها گواه و دليل بر نبوت وي قرآن بوده است و بس .

ما در اينجا آياتي را كه اين افراد بمنظور و هدف خويش با آن آيات استدلال مي كنند مي آوريم ، و طرز استدلال آنان را ذكر نموده آنگاه به پاسخ آن خواهيم پرداخت .
نفي شبهات وارد بر اعجاز 
نخستين آيه نفي اعجاز :
« و ما منعنا ان نُرْسلَ بالايات الا ان كذّب بها الاولون و اتينا ثمود النّاقه مبصره فظلموا بها و ما نرسل بالايات الا تخويفا » 1
ما را از فرستادن معجزات چيزي مانع نگرديده ، جز آنكه گذشتگان آنها را تكذيب نمودند ، ما بر قوم ثمود ناقه عبرت انگيز فرستاديم .

كه بر آن ستم نمودند ، ما آيات را براي ترسانيدن مردم مي فرستيم .

اينها مي گويند : از اين آيه چنين استفاده مي شود كه پيامبر اسلام (ص) جز قرآن معجزه ديگري نداشته است ، و علت اينكه خداوند معجزات ديگري به وي نداد ، اين است كه امتهاي گذشته معجزاتي را كه به آنان فرستاده مي شد ، تكذيب مي نمودند و زير بار آنها نمي رفتند .
پاسخ :

اين آيه صدور معجزه را از رسول خدا (ص) به طور كلي نفي نمي كند ، و نمي خواهد بگويد كه : هيچ معجزه اي بدست وي ظاهر نگرديده بلكه مفهوم آيه شريفه اين است كه پيامبر (ص) به پيشنهادات مشركان درباره معجزات جواب مثبت نداد و طبق دلخواه آنان ، معجزه نياورد .

بعبارت ديگر : اين آيه تنها آن گروه از معجزات را انكار مي كند كه مشركان ، به هواي نفس و دلخواه خويش معجزه اي از رسول خدا درخواست مي نمودند و از اين درخواست جز ايذا و مسخره هدفي نداشتند .

اين آيه تنها وقوع اين گروه از معجزات را انكار مي كند ، نه همه معجزات را .

و اينك دلائل اين گفتار :

1 – واژه « آيات » جمع « آيه » به معناي علامت مي باشد كه در آيه مورد بحث با « الف و لام » آمده است در اين « الف و لام » بطور كلي سه احتمال وجود دارد :

الف و لام در كلمه « الايات » يا « جنسي » است ، در اين صورت معناي آيه چنين خواهد بود كه خداوند هيچ دليلي كه مي تواند راستگويي پيامبر (ص) را ثابت كند به پيامبر (ص) نداده است .

بنابراين احتمال فرستادن پيامبر بيهوده وبي فايده خواهد بود چون پيامبري كه گواه و دليل بر ادعاي خويش ندارد عقلاً قابل تصديق نمي باشد .

و يا « الف ولام » جمعي است كه در اين صورت وقوع تمام آيات و معجزاتي كه مي تواند گواه بر نبوت باشد انكار گرديده است . ولي اين احتمال هم مانند احتمال قبلي و به همان دليل ، باطل و نادرست مي باشد .

پس به ناچار بايد احتمال سوم را پذيرفت و گفت كه : « الف و لام » در كلمه ي الايات     « عهدي » بوده و منظور از آيات كه قرآن وقوع آنها را انكار مي كند آيات مخصوص و معيني بوده است و از طرف مشركين براي ايذاي پيامبر (ص) و روي هوي و هوس درخواست مي گردد .

2- اگر تكذيب و انكار نمودن مشركين از آوردن تمام معجزات مانع مي گرديد در اين صورت قرآن مجيد هم كه يكي از مهم ترين معجزات پيامبر اسلام (ص) مي باشد نازل نمي شد ، زيرا در صورت اطلاق و كليت جايي براي اين استثناء باقي نمي ماند . بنابراين ، منظور از معجزات ممنوعه ، گروهي از معجزات است نه همه معجزات .

در آيه مذكور ، عدم وقوع معجزه بر تكذيب ملل گذشته مستند و معلق گرديده است . و اين نيز در صورتي درست خواهد بود كه براي وقوع معجزه مقتضي باشد و چيزي از آن مانع نگردد .

در غير اينصورت استناد و تعلق ، معني نخواهد داشت ، زيرا درست نيست كه مثلاً : با نبودن آتش ، نسوختن هيزمي را بهتر بودن آن مستند سازيم .

و آنچه كه وقوع معجزه را اقتضا مي كند بيش از دو چيز نخواهد بود : حكمت خدا ، درخواست  مردم .

اگر حكمت خدا در موردي مقتضي باشد كه براي هدايت مردم در دست پيامبرش معجزه اي ظاهر نمايد ، در اين صورت تكذيب ملل گذشته نمي تواند مانع از آن گردد . زيرا :

اولاً خداوند با تكذيب ديگران برخلاف حكمت خويش رفتار نمي كند و ثانياً اگر تكذيب مردم مي توانست از فرستادن معجزه مانع گردد از فرستادن پيامبر نيز مانع مي گرديد .

بنابراين ، مي ماند معناي دوم كه درخواست مردم باشد . يعني مردم بعد از ديدن آيات و معجزات و بعد از اتمام حجت ، به هواي نفس و دلخواه خود دوباره درخواست معجزات مي نمودند ، خداوند هم از نشان دادن چنين معجزات اقتراحي خودداري نمود .

4 – آيات ديگر قرآن هم گواه بر اين است كه منظور آيه شريفه از معجزات ممنوعه و غيرعملي ، معجزات « اقتراحي و درخواستي » مي باشد نه همه ي معجزات چنانكه : بررسي و دقت در آيات قرآن مجيد اين حقيقت را به روشني ثابت مي كند كه مشركين براي خود عذاب مي طلبيدند و يا معجزاتي را پيشنهاد مي نمودند كه در اثر تكذيب آن معجزات ، بر امتهاي گذشته عذاب نازل گرديده است مانند :

« واذ قالوا الّلهم ان كان هذا هوالحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم * و ما كان الله ليعذبهم و انت فيهم و ما كان الله معذبهم و هم يستغفرون » 1
« آنگاه كه مشركين گفتند : خدايا اگر اين قرآن حق و از طرف تو مي باشد بر ما از آسمان سنگ بباران يا عذاب دردناكي بر ما نازل بگردان . ولي تا در ميانشان هستي خداوند عذابي برآنان نخواهد فرستاد و اگر توبه و طلب آمرزش كنند باز عذابشان خواهد نمود .

5) ما براين معني كه از آيه استفاده نموديم ، علاوه بر آنچه گفته شد شواهد و دلايل ديگري نيز از قرآن در دست داريم ، و در تفسير آيه مورد بحث رواياتي نيز از طريق شيعه و اهل سنت وارد گرديده است كه همان معنا را تأييد مي كنند اينك به عنوان نمونه رواياتي چند در اينجا مي آوريم :

1- امام باقر (ع) مي فرمايند : عده اي از رسول خدا (ص) درخواست معجزه نمودند ، جبرئيل نازل گرديد و گفت : خداوند مي فرمايد : مانعي از فرستادن معجزات درخواستي آنان نيست جز تكذيب پيشينيان ، و اگر براي قريش معجزه ي درخواستي آنها را بفرستيم و ايمان نياورند مانند پيشنيان عذابي بر آنان فرود خواهد آمد ، اين است كه ما در فرستادن اينگونه معجزات تأخير مي كنيم . 2
2 – از ابن عباس نقل شده است كه اهل مكه از رسول خدا (ص) درخواست نمودند كه كوه « صفا » را براي آنان طلا كند ، و كوههاي اطراف مكه را از ميان بردارد تا هموار گردد و آنان بتوانند در جايگاه كوهها كشاورزي كنند .

در اين موقع ، وحي آسماني بر پيامبر (ص) فرود آمد كه اگر بخواهي درخواست آنان را به تأخير مي اندازم تا شايد كه افراد با ايماني از ميانشان برخيزد ، و اگر بخواهي درخواست آنان را اجابت مي كنم ، ولي اگر انكار ورزند به مانند پيشينيان هلاكشان خواهم نمود .

رسول خدا (ص) عرضه داشت : خداوندا ! با آنان مدارا كن و به آنان مهلت بده ، آنگاه اين آيه نازل گرديد كه « از فرستادن معجزات مانعي نيست جز اينكه گذشتگان معجزات پيامبرانشان را انكار ورزيدند و عذابي برآنان فرود آمد »
نتيجه اينكه :

از همه و آنچه در ذيل آيه بظاهر نفي اعجاز آورديم چنين استفاده مي شود كه : آيه مذكور مربوط به معجزات ابتدايي نيست كه پيامبران براي اثبات نبوت و هدايت مردم مي آوردند بلكه مربوط به معجزاتي است كه بوسيله افراد لجباز و بهانه جو براي ايذا و مزاحمت ، از پيامبران درخواست مي گرديد و منظور درخواست كنندگان اينگونه معجزات هيچ گونه كشف حقيقت و پذيرفتن آن نبوده است.

قرآن در ضمن آياتي وقوع چنين معجزات را كه اصطلاحاً « معجزات اقتراحي » ناميده مي شوند منتفي و در صورت وقوع آن نيز موجب نزول عذاب مي داند و اما معجزاتي ابتدايي كه براي شهادت بر نبوت و اثبات حقيقت بوسيله پيامبران ارائه داده مي شد از نظر قرآن نه تنها مورد انكار قرار نگرفته بلكه طي آياتي از وقوع آن خبر و اطلاع داده است .
دومين آيه نفي اعجاز :

از جمله آياتي كه بوسيله آن استدلال شده است ، كه رسول خدا (ص) بجز قرآن معجزه نداشته است ، آيات ذيل مي باشد كه خداوند مي فرمايد :

« و قالوا لن نؤمن لك حتي تفجرلنا من الارض ينبوعا  * او تكون لك جنّه من نخيل و عنب فتفجر الانهار خللها تفجيرا  * او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله و الملئكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقي في السماء و لن نؤمن نرقيك حتي تنزل علينا كتبا نقرؤه و قل سبحان ربي هل كنت الا بشرا رسولا » 1
مشركان گفتند : ما به تو ايمان نمي آوريم مگر اينكه چشمه اي از زمين براي ما جاري سازي ، يا باغ خرما و انگور داشته باشي كه در آن نهرها جاري كني ، و يا آسمان را قطعه قطعه برسر ما فرود آوري ، يا خدا و فرشتگانش را در برابر ما قرار دهي ، و يا داراي خانه اي از طلا باشي ، و يا اينكه به آسمان پرواز كني . و در اين صورت بازهم نمي آوريم مگر اينكه نامه و كتابي از آسمان براي ما فرود آوري تا بخوانيم .

در جواب آنان بگو : پاك و منزه است پروردگارمن ، جز يك بشر فرستاده شده چيزي نيستم.

مي گويند : از اين آيات روي هم رفته چنين استفاده مي شود ، كه مشركان از رسول خدا (ص) معجزه هايي درخواست نمودند ، ولي وي از آوردن آنها امتناع ورزيد و در برابر مشركين به عجز و ناتواني خويش اعتراف نمود و گفت كه من بشري بيش نيستم « قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً رسولاً »

و بشر هم از اعمال اينگونه اعمال عاجز و ناتوان مي باشد . از اينجا روشن مي گردد كه پيامبر اسلام جز قرآن معجزه ي ديگري نداشته است .
پاسخ ها :
اين گفتار پاسخ هاي مختلفي دارد كه اينك به قسمتي از آنها اشاره مي گردد :

1 ) معجزاتي كه در اين آيه نام برده شده و مورد تقاضاي مشركين بوده است ، از سنخ همان معجزات اقتراحي مي باشد كه مشركين در مقام عناد و لجاجت بعد از اتمام حجت و روشن شدن حق ، اين معجزات را از پيامبر (ص) درخواست نموده اند و وضع معجزات اقتراحي هم در ذيل آيه ي قبلي داده شد .

بنابراين : اين آيه نيز مانند آيه ي قبلي مربوط به آيات و معجزات اقتراحي و درخواستي است كه در مقام لجاجت پيشنهاد مي گردد ، نه از قبيل آيات ابتدايي است كه براي اثبات نبوت و ارشاد مردم آورده مي شود ، زيرا اولاً : آنان تصديق نمودن پيامبر (ص) را بر يكي از امور نامبرده پيشنهادي خودشان موقوف مي ساختند . و اگر واقعاً در مقام عناد با حق نبودند لازم بود به هر معجزه اي كه دليل بر صدق پيامبر (ص) باشد اكتفا نمايند ، و به همان وسيله او را تصديق كنند ، و در اين امور پيشنهادي خصوصيت و امتيازي نسبت به ساير معجزات نيست .

ثانياً : آنان مي گفتند : يا بايد به آسمان پرواز كني ، با اين حال به تو ايمان نمي آوريم مگر اينكه در تأييد خود كتابي از آسمان و نامه اي از خدا براي ما فرود آوري تا ما آن را بخوانيم .

اگر واقعاً آنان پي حق مي گشتند عناد و لجاجت نمي ورزيدند ، اين قيد و شروط تقاضاي كتاب و بهانه براي چه بود ؟ آيا تنها پرواز نمودن به فضا نمي تواند معجزه باشد و در اثبات صدق نبوت او كفايت كند ؟ آيا اين پيشنهادهاي پوچ و بي مزه كه بر پايه ي هواي نفس استوار است دليل روشن بر عناد و تمرد آنان در برابر حق نمي باشد؟

2 – پاسخ ديگر اينكه : اين است كه رسول خدا (ص) در اين آيه از آوردن معجزه اظهار عجز و ناتواني ننموده است ، بلكه مي خواست با جمله « سبحان ربي » اين مطلب را برساند كه خداوند پاك و منزه از عجز و ناتواني است ، و بر هر امري كه عقلاً ممكن باشد قادر و تواناست .

ولي وي برتر از آن است كه ديده شود و يا همچون جسمي در برابر انسان قرار گيرد ، و بزرگ تر از اين است كه در برابر درخواست و پيشنهاد افراد بشر محكوم و بر انجام آن مجبور گردد ، پيامبر (ص) نيز بشري بيش نيست و محكوم امر پروردگار و منتظر فرمان اوست و تمام كارها مربوط به خداي يكتا و در دست او است ، آنچه را كه بخواهد انجام مي دهد و هر طور كه اراده كند اجرا مي نمايد .

3 – پاسخ سوم اينكه : درخواست هايي كه مشركين از رسول خدا (ص) مي نمودند و آيه مذكور نيز آنها را بازگو مي كند ، قسمتي از آنها محال و غير قابل عمل ، و قسمت ديگر نيز گرچه محال نيست ولي نمي تواند دليل بر صدق نبوت و شاهد پيامبري باشد بنابراين اگر معجزات درخواستي و اقترامي هم واجب العمل باشد بازهم اينگونه پيشنهاد قابل جواب نخواهد بود .
سومين آيه نفي اعجاز :

يكي ديگر از آياتي كه طرفداران نفي معجزه با آن استدلال نموده اند كه پيامبر اسلام (ص) جز قرآن معجزه ديگري نداشت اين آيه است :

« و يقولون لولا انزل عليه آيه من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين » 1
مشركان مي گويند : چرا معجزه اي بروي نازل نگرديد ، بگو غيب ( معجزه ) بخدا اختصاص دارد ، منتظر باشيد و من نيز باشما از منتظرانم .

مخالفين معجزه مي گويند :از اين آيه استفاده مي گردد كه مشركين از پيامبر اسلام (ص) معجزه مي خواستند ، ولي او در جوابشان فرمود كه معجزه در امكان و اختيار من نيست ، بلكه مختص به خداوند است . از اين جواب چنين بر مي آيد كه پيامبر اسلام (ص) بجز قرآن معجزه ديگري نداشته است .

البته در همين مضمون آيات ديگري نيز هست كه از نظر معني نزديك و مشابه هم مي باشند مانند :

« و يقول الذين كفروا لولا انزل عليه آيه من ربه انما انت منذر و لكن قوم هادو قالوا لولا نزل عليه آيه من ربه قل ان الله قادر علي ان ينزل آيه و لكن اكثرهم لا يعلمون » 2
كافران مي گويند : چرا بروي معجزه اي از پروردگار نازل نگرديده ولي تو پيامبر (ص) و راهنما هستي و براي هر ملتي راهنما لازم است . گفتند چرا بروي از سوي پروردگارش معجزه اي نازل نمي گردد . در جوابشان بگو : خداوند قادر است كه معجزه اي فرو فرستد ولي بيشتر آنان نمي دانند .
از اين آيه ها نيز مي توان دو گونه پاسخ داد :

پاسخ اول : معجزاتي كه اين آيات نفي مي كنند همه معجزات نيست ، بلكه منظور از آنها تنها معجزات اقتراحي و درخواستي مي باشد كه در آيات گذشته توضيح داده شد .

پاسخ دوم : از آنچه مي گويند كه آياتي در قرآن معجزه را نفي مي كند اين است كه : در خود قرآن آيات ديگري هست كه براي پيامبر اسلام (ص) علاوه بر قرآن معجزات ديگر نيز ثابت مي كند   مانند :

« اقربت الساعه و انشق القمر – وان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمر- 1 و اذا جاءتهم آيه قالوا لن نؤمن حتي نؤتي مثل ما اوتي رسل الله » 2
وقت معين فرا رسيد و ماه شكافته شد . اگر معجزه اي ببينند روگردانيده و مي گويند اين سحري است كه ادامه دارد . هر وقت معجزه اي بر آنان فرود مي آيد مي گويند ما هرگز ايمان نمي آوريم تا اينكه برما نيز معجزاتي به مانند معجزات پيامبران داده شود .

منظور از واژه ي « آيه » كه در اين آيات بكار رفته است آيات تكويني و معجزه مي باشد نه آيه ي قرآني .

زيرا اگر منظور ، آيه ي قرآني بود در برابر آن ، كلمه ي « شنيدن » به كار مي رفت ، در صورتي كه در آيه ي اولي به شكافتن ماه تصريح شده است ، و پشت سر آن در آيه ي دومي نيز كلمه ي ديدن بكار رفته ، و در آيه سومي هم با كلمه ي آمدن تعبير شده است . و همه ي اينها با معجزه و آيه ي تكويني سازش دارد نه با آيه ي قرآني ، بنابراين ، از اين آيات استفاده مي گردد كه پيامبر اسلام (ص) علاوه بر قرآن معجزات ديگري نيز داشته است .

بلكه از جمله ي « سحر مستمر » چنين برمي آيد كه اينگونه معجزات پيامبر (ص) مكرر و به صورت استمرار صادر گرديده است .
خلاصه : بطور كلي آنچه از اين آيات كه ظاهراً نفي معجزات مي كنند بدست مي آيد اين است كه :

1 – تحدي و مبارزه طلبي پيامبر براي عموم افراد بشر از ميان معجزاتش ، تنها بوسيله قرآن انجام يافته است ، و همانطور كه قبلاً گفتيم جز اين نمي تواند باشد .

زيرا نبوت جاوداني و جهاني معجزه جاوداني و جهاني مي خواهد ، و چنين اعجاز منحصر به قرآن است و در ساير معجزات ، جاوداني و جهاني بودن متصور نيست .

2 – آوردن معجزه در اختيار پيامبر (ص) نيست ، بلكه او فقط سمت رسالت دارد و در تمام امور – از جمله در مسئله اعجاز – تابع اذن و فرمان خداوند است . حتي پيشنهاد و درخواست مردم نيز در آوردن اعجاز كوچكترين تأثيري ندارد .

اين مطلب ، اختصاص به رسول اكرم (ص) ندارد ، بلكه تمام پيامبران چنين بوده اند و بدون اذن خداوند نمي توانستند معجزه اي بياورند . 1
فصل دوم

بررسی معجزات
حضرت موسی ( ع )

قبل از اينكه معجزات حضرت موسي (ع) را بيان كنيم : مي پردازيم به پاسخ سؤال مطرح شده دانشمنداني مي گويند : « معجزه ي هر پيامبر متناسب و هماهنگ با زماني است كه او در همان زمان فرستاده شده است ، چرا كه معجزه براي هدايت و ارشاد مردم است ، و اين هماهنگي معجزه با زمان براي هدايت بهتر است و تناسب آن با رسالت پيامبر نشانه ي كمال رسالت و فراگير بودن آن در    همه ي زمانهاست »

اين گفته درپاره اي از موارد پذيرفتني است ، مثلاً معجزات حضرت موسي (ع) متناسب با مردم مصر بود ، مردمي كه جادوگري و غيب گويي در بين آنان رواج داشت ، و جادوگران از منزلتي خاص برخوردار بودند و نيز ساير معجزات آن حضرت مربوط به كشاورزي و آفات آن بود ، كه مردم مصر از زمانهاي دور به كار كشاورزي و دامداري اشتغال داشتند ، خداوند در اين باره مي فرمايد :

« فارسلنا عليهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم ءايت مفصّلت فاستكبروا و كانوا قوما مجرمين و لما وقع عليهم الرجز قالوا يموسي آدع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنّا الرّجز لنؤمنّن لك و لنرسلنّ معك بني اسرائيل فلما كشفنا عنهم الرّجز إلي أجل هم بلغوه إذا هم ينكثون » 1 سپس طوفان و ملخ و شپش و قورباغه ها و خون را كه نشانه هايي از هم جدا بودند ، برآنان فرستاديم . ( ولي باز بيدار نشدند ) و تكبر ورزيدند ، و جمعيت گناهكاري بودند ، و هنگامي كه كه بلا بر آنان نازل مي شد مي گفتند : اي موسي از خدايت براي ما بخواه به عهدي كه با تو كرده رفتار كند اگر اين بلا را از ما برداري ، قطعاً به تو ايمان مي آوريم و بني اسرائيل را با تو خواهيم فرستاد ، اما هنگامي كه كه بلا را پس از مدتي معين كه به آنها مي رسيد برمي داشتيم پيمان خود را مي شكستند .

و بدين سان 9 معجزه ي حضرت موسي (ع) متناسب با بني اسرائيل مصر بود ، كه آنها را سحر مي دانستند قرآن كريم مي فرمايد : « ولقد ءاتينا موسي تسع ءايت م بيّنت فسئل بني اسرائيل اذجاء هم فقال له فرعون الي لاظنّك يموسي مسحوراً قال لقد علمت ما انزل هولاء الارب السموات و الارض بصائر وأني لاظنّت يفرعون مثبوراً » 2
« ما به موسي(ع) 9 آيت روشن و نشانه ي آشكار عطا كرديم ، از بني اسرائيل سؤال كن كه اين ( معجزات ) به كمك آنان آمد ( چگونه بودند ) و فرعون به او گفت اي موسي ! تو ديوانه اي ! ، موسي (ع) گفت : تو مي داني اين آيات را جز پروردگار آسمانها و زمين ها نفرستاده است و من گمان مي كنم اي فرعون تو نابود خواهي شد .

چنانكه مشاهده مي كنيم معجزات حضرت موسي (ع) متناسب با زمان رسالتشان بود .
معجزات حضرت موسي (ع) :
در اين فصل قصد ما بيان معجزات موسي (ع) است كه آنها طبق نقل قرآن به 9 معجزه مي رسد . ولقد ءاتينا موسي تسع ءائيتم بيّنت فسئل بني اسرائيل اذجاء هم فقال له فرعون اني لاظنّك يموسي مسحوراً 1»

« ما به موسي 9 معجزه ي آشكار ارزاني داشتيم اين حكايت را از بني اسرائيل بپرس كه موسي بر آنان آمد ، پس فرعون گفت : اي موسي من تو را سحر شده مي پندارم »

اكنون اين آيات و معجزاتي كه از توان فرعون و قوم گمراهش بيرون بود برمي شماريم : 1 - عصا ، كه خداوند درباره آن مي فرمايد « فالقي موسي عصاه فاذا هي تلقت ما يأفكون 2» « موسي عصاي خود را بيفكند ، كه ناگهان آنچه ساحران تزوير مي كردند بلعيد » .

« ساحران گفتند : اي موسي نخست تو عصاي خود مي افكني يا ما بساط سحر خويش بيندازيم ! موسي گفت: شما اول بيفكنيد ، چون افكندند به جادوگري چشم خلق بستند و مردم سخت هراسان شدند ، كه آنان سحري عظيم برانگيختند ، به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را بيفكن ،    ( چون عصا انداخت ) هرچه ساحران بافته بودند همه را بلعيد ، پس حق آشكار و كارساحران باطل شد و از آن جا با خواري و شكست بازگشتند و در برابر خدا به سجده   افتادند »

2 – وقتي دستش را از گربيان بيرون مي آورد ، بدون عيب ، نوراني و سفيد بود ، « و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء و نزع يده فاذا هي بيضاء للنّظرين » 
3 – خداوند فرعونيان را دچار خشكسالي و كمبود و مرگ و مير كرد ، چنان كه مي فرمايد : « ولقد اخذنا ءال فرعون بالسّنين و نقص من الثمرات لعلهم يذكرون 3 » « ما فرعونيان را به قحطي و نقص و آفت در كشت و زرع دچار ساختيم ، شايد متذكر شوند : 4 و 5 و 6 و 7 و 8 : آنچه خداوند در اين آيه به آنها اشاره مي كند :

« فارسلنا عليهم الطوفان و الجراد و القمل و الفضادع والدم ءايت مفصلت فاستكبروا و كانوا قوما مجرمينَ » « ما بر آنان طوفان و ملخ و شپش و قورباغه و خون را نشانه هاي آشكار فرستاديم ، باز گردنكشي كردند و نابكار شدند »

9 – چون بلاي شديد بر آنان نازل شد از موسي (ع) خواستند كه از خدا بخواهد تا آن بلا از آنان برطرف شود همانطور كه فرمود : « چون دچار عذاب شدند به موسي (ع) گفتند : از خدا به عهدي كه تو را است بخواه كه عذاب و بلا را از ما دور كند كه اگر بلا رفع كردي به تو ايمان         مي آوريم و بني اسرائيل را به همراهي تو مي فرستيم ، چون عذاب را از آنان دور مي كرديم هماندم عهد خود را مي شكستند تا وقتي كه رسيدند به اجل حتمي خود يعني غرق شدن در  آب »

و چون اين معجزات براي فرعونيان سودي نبخشيد با اين كه در زمان حيات و زندگي آنان به وقوع پيوست ، و براي هيچ حقيقت جويي جاي ترديد و شك باقي نمي گذارد ، پس به دنبال آن ضربه اي كمرشكن بر فرعون و يارانش وارد آمد ، از اين رو خداوند مي فرمايد :

« فانتقمنا فأغرقنهم في اليّم بأغم كذبوا بايتنا و كانوا عنها غفلين و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشرق الارض و مغربها التي بركنافيها و تمت كلمت ربك الحسني علي بني اسرائيل بما صبروا و دمّرنا ما كان يصنع فرعون و قومه و ما كانو يعرشون »

« ما از آنان انتقام كشيديم و آنان را به دريا غرق كرديم به سبب آن كه آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل شدند و ما طايفه اي را كه فرعونيان ذليل و خوار مي داشتند وارث شرق و غرب زمين با بركت گردانديم و احسان خدا بر بني اسرائيل به پاداش صبرشان به حد كمال رسيد و فرعون و قومش را با آن صنايع و عمارتها و كاخ هاي با عظمت نابود ساختيم » اين معجزات حضرت موسي (ع) بود كه بدانها اشاره كرديم و اينها دليل بر آن است كه اولاً : خداوند متعال هرچه بخواهد مي كند و موجودات را به اراده و قدرت خود آفريده است ، و نسبت او به موجودات مانند نسبت علت بر معلول نيست . و ثانياً : دليل بر رسالت موسي (ع) از جانب خدا به سوي بني اسرائيل و فرعون و فرعونيان است . 1
معجزات 9 گانه ي حضرت موسي (ع) :

خداوند متعال موسي (ع) را همراه با معجزاتي آشكار به سوي فرعون و قوم او فرستاد .

1 – معجزه ي نخست : تبديل عصاي موسي (ع) به اژدهايي كه مي شتافت و در نهايت ريسمانهاي جادويي جادوگران را فرو بلعيد .

2 – معجزه ي دوم : دومين معجزه ي حضرت موسي (ع) آن بود كه خداوند متعال به او دستور فرمود دستش را در بغل خود فرو برد ، آنگاه بيرون آورد ، آنگاه بود كه سپيد و بي عيب نمايان شد .

3 – معجزه ي سوم : سومين معجزه ي حضرت موسي (ع) « رجز عذاب » بود . چون بني اسرائيل دعوت حضرت موسي (ع) را نپذيرفتند ، حضرت موسي (ع) آنان را از وقوع عذابهايي خبر داد و آنگاه كافران بر كفر خود پاي فشردند و عذاب الهي يكي پس از ديگري تحقق يافت .

آنگاه وقتي موسي (ع) را راستين يافتند به نص قرآن كريم از او خواستند كه اگر بلا را از آنان دفع كند ، ايمان خواهند آورد و هر بار كه خلاف عهد خويش مي كردند نوعي عذاب برآنان نازل    مي شد كه عبارتند از : قحط سالي ، كمبود فرآورده ها ، طوفان ، ملخ ، شپش ، وزغ ، باران خون .

4 – معجزه ي چهارم : چهارمين معجزه ي حضرت موسي (ع) شكافته شدن درياست . كوتاه سخن اينكه خداوند متعال به موسي (ع) فرمان داد كه شبي بني اسرائيل را از مصر بيرون آورد و به جانب شرق به سرزمين مقدس در فلسطين رهسپار گردند و برايشان به حكم و اذن او دريا شكافته خواهد شد و به راهي خشك تبديل مي شود تا او و قومش بتوانند از آن بگذرند و به او دستور داد كه از فرعون و قوم او بيمي نداشته باشند و از غرق شدن نيز نهراسند .

چون موسي (ع) فرمان پروردگارش را به موقع اجرا گذارد فرعونيان آنرا تعقيب كردند و چون به دريا رسيد خداوند به موسي (ع) دستور داد كه عصايش را به دريا بزند و او فرمان پذيرفت و دريا شكافته شد و موسي (ع) و ياران به سلامت از آنجا گذشتند و فرعون و قوم او غرق گشتند . چنانكه ملاحظه مي شود ، اين معجزه سه نمود داشت ، شكافته شدن دريا ، نجات موسي (ع) و ياران ، آنگاه غرق شدن فرعون و لشكريان او .

5 – معجزه پنجم : پنجمين معجزه ي حضرت موسي (ع) آن بود كه وقتي گروهي از بني اسرائيل در اثر صاعقه مردند ، آنگاه خداوند به حكم خويش آنان را به عرصه زندگي باز آورد .

خلاصه ي حكايت چنين است كه وقتي بني اسرائيل از دريا گذشتند و نجات يافتند ، موسي (ع) به آنان وعده داده بود كه وصايا و شرايع و نصايحي را براي آنان از سوي خداوند خواهد آورد كه بايد به آن ملتزم باشند ، اما دست برداشتن از دوگانه پرستي بر بسياري دشوار آمد . و هنگامي كه موسي (ع) به آنان گفت كه در جانب ايمن كوه طور خداوند به او وعده كرده است تا آنچه را كه به آنان وعده داده است به او بدهد .

و به قومش گفت كه سي شبانه روز از نزد آنان خواهد رفت و آنگاه كتاب پروردگارش را باز خواهد آورد و به برادرش هارون گفت : « تودر ميان قوم من جانشين من باش و درستكاري پيشه كن و از راه تبهكاران پيروي مكن» خداوند به موسي (ع) فرمان داد كه پاكي نمايد و سي شبانه روز روزه بگيرد و موسي (ع) فرمان پذيرفت .

آنگاه خداوند متعال به دلايلي يك دهه كامل بر ميقات افزود و بني اسرائيل در اثر وسوسه ي شيطان و به حكم ساحري گوساله پرستي اختيار كردند و موسي (ع) بازگشت و خداوند مقرر داشت كه هفتاد را برگزيند و براي پوزش خواهي پيش آورد ، چون آنان به وعده گاه آمدند ، گفتند : « اي موسي (ع) تا ما خداوند را آشكارا نديده ايم ، ايمان نخواهيم آورد » . موسي (ع) دعا كرد كه خداوند آنها را عذاب كند و خداوند نيز دعاي او را اجابت نمود . و آنان را نيز در اثر صاعقه اي نابود كرده آنگاه پس از مرگشان دوباره برانگيخت .

6 – معجزه ي ششم : ششمين معجزه ي حضرت موسي (ع) برافراشتن كوه طور بر فراز بني اسرائيل براي آن بود كه پيمان بندند به مفاد الواح ايمان آورند .

خداوند به موسي (ع) فرمان داده بود ، وقتي الواح را بر بني اسرائيل عرضه داشت از آنان پيمان گيرد اما برخي در اين امر متردد بودند تا اينكه خداوند متعال براي هشدار آنان كوه طور را بر فرازشان برافراشت ، تا بدانند كه اگر به آنچه فرمان مي يابند عمل نكنند مورد خشم و غضب الهي واقع مي شوند . و چون اين معجزه را ديدند فرمان خدا را پذيرفتند و پيمان بستند .

7 – معجزه ي هفتم : هفتمين معجزه ي حضرت موسي (ع) آن بود كه خداوند متعال نعماتي را به روشي خارق العاده و خلاف مجراي عادات هميشگي اسباب و مسببات براي تأييد حضرت موسي (ع) بر بني اسرائيل ارزاني داشت .

چنانكه ابر را بر آنان سايه گستر ساخت تا از حرارت خورشيد ايمن باشند ، چنانكه هرجا مي رفتند برآنان سايه مي افكندند و غذاهاي پاكيزه برآنان از آسمان فرو مي فرستاد ، چنانكه بي هيچ كوششي از اين نعمت بهره مند مي شدند و بر آنان « منّ و سلوي » از آسمانها نازل مي شد .

8 – معجزه هشتم : از ديگر معجزات حضرت (ع) آن است كه وقتي او به اذن الهي ، با عصاي خويش به سنگ زد ، از آن دوازده چشمه جوشيد و اين وقتي بود كه آنان در بيابان سكونت داشتند و از موسي (ع) خواستند كه از خداوند متعال بخواهد كه به تعداد اسباط آنان برايشان چشمه هايي جاري گردد و از آن بنوشند .

و موسي (ع) از خداوند آب خواست و خداوند فرمود با عصاي خويش به سنگ بزن و موسي (ع) چنين كرد و خداوند متعال به قدرت خويش دوازده چشمه از آن جوشاند .

9 – نهمين معجزه ي حضرت موسي (ع) آن است كه به اذن الهي مقتول بني اسرائيل را با زدن پاره اي از جسد گاوي كه فرمان يافته بودند آن را ذبح كنند ، زنده كرد . تا هم بگويد چه كسي او را كشته است و هم نشانه اي براي زندگي پس از مرگ باشد .
معجزات 9 گانه حضرت موسي (ع) :

1 – معجزات حضرت موسي (ع) براي به راه آوردن فرعون و فرعونيان و بني اسرائيل با آنهمه ايراداتي كه ضرب المثل دنياي بشريت شده 9 معجزه بود كه در آيه 130 سوره اعراف و آيه 12 سوره نمل بيان شده .

1 – ملخ   2 – شپش يا كنه بچه ملخ با كك  3 – خوك  4 – خون  5 – طوفان آب يا طغيان آب نيل  6 – انفجار 12 چشمه آب از سنگ 7 – عصا 8 – دست نوراني  9 – طاعون يا آبله

تورات چنين نقل كرده است : 1 – عصا كه به صورت مار شد و به صورت اصلي برمي گشت 2 – يد بيضاء كه دست در آغوش مي كرد و مانند ماه سفيد بيرون مي آورد  3 – تبديل آب به خون كه ماهيان مي مردند 4 – خوك ها كه از آب براي قبطيان بيرون مي آمدند  5 – شپش فراوان كه در ابدان مصريان راه يافت 6 – پشه ها كه به خانه ي فرعون و مصريان حمله مي كرد 7 – مردان مواشي مصريان 8- رمل و آبله كه در بدن قبطيان ظاهر شد 9- تگرگ توأم با رعد كه مي باريد 10 – بادهاي شرقي كه ملخ مي آوردند  11 – مه و تاريكي غليظي كه مصر را فرا گرفت  12 – مردن نوزادان مصري كه شبانه مردند  13 – دريا براي بني اسرائيل شكافته شد 14 – نزول منّ و سلوي براي بني اسرائيل   15 – انفجار 12 چشمه آب از سنگ . 1
درباره ي عصاي موسي چند معجزه در قرآن نيز آمده است . 2
مار شدن آن در طور بعثت « وان الق عصاك فلما رءاها تهتزّ كانها جان و لا مدبرا » 1
2 – اژدها شدن آن در پيش فرعون . « فالقي عصاه فاذا هي ثعبان مبين » 2
3 – بلعيدن وسائل سحر جادوگران « فالقي موسي عصاه فاذا هي تلقت ما يأفكون » 3
4 – زدن عصا به دريا و ايجاد راه از ميان آن و انجماد آب مثل سنگ .

« فاوحينا الي موسي ان اضرب يعصاك الحجر فانفلق فكان كل فرق كالطور العظيم » 4
5 – شكافتن سنگ در صحراي سينا در اثر زدن عصا و جريان دوازده چشمه از سنگ .

« و اذ استسقي موسي لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنا عشره علينا » 1
در جايي ديگر در مورد عصاي موسي اينچنين آورده اند كه : خطاب از مصدر جمال در رسيد « ما تلك بيمينك يا موسي » اين چيست بدست گرفته اي . موسي آرامشي پيدا كرد و گوئي كه استشمام رايحه ي انس و محبت نمود دوست داشت كه بيشتر سخن بگويد تا مأنوس گردد . عرض كرد : اين عصاي من است گاهي بر آن تكيه مي كنم و به وسيله ي آن برگ از درختان مي ريزم تا گوسفندان بخورند و كارهاي ديگر با آن انجام دهم كه حاجت هاي مرا برآورد .

خطاب شد اي موسي (ع) بينداز عصا را روي زمين ، موسي (ع) پنداشت مانند افكندن نعلين است عصا را پشت سر انداخت كه ناگهان صداي هولناكي شنيد چون برگشت نگاه كرد ديد ، ماري زرد رنگ و مهيب است كه هر لحظه بزرگ مي شود دندانهاي مار از سندان آهنين گرانتر و سخت تر بود و دو چشم داشت چون كوره آهنگران آتش افروزي مي كرد موسي (ع) بر آن نگريست و عصا را به صورت چنين ماري هولناك ديد هراسناك شد و روي به گريز نهاد .

خطاب رسيد اي موسي (ع) بگير عصا را نترس كه به صورت اول برمي گردد .

موسي (ع) قدم پيش گذاشت و دست فراز كرده دم اژدها را بگرفت اژدها به صورت عصا برگشت ،

موسي (ع) از اين احوال برشگفتيش افزود ، خواست حركت كند برگردد .

خطاب شد اي موسي (ع) دست خود را در گريبان خود فرو ببر و بيرون آور . موسي (ع) دست در آغوش خود فرو برد و بيرون آورد كه روشن و سفيد نمود مانند ستاره ي درخشان ، موسي (ع) در كار خود و وظيفه ي آينده اش متفكر بود . خطاب شد : اي موسي (ع) با اين دو معجزه ي روشن برو به طرف فرعون كه او در كفر و شرك وظلم طغيان كرده . 2
كوه « حوريب جايگاه اولين ارتباط عميق موسي (ع) با خدا :

در همين مكان ، نداي خداوند كريم را شنيده كه مي گويد : « اي موسي (ع) اين چيست كه در دست راست تو است . قدرت بشري موسي (ع) عاجز بود كه به رمز تازه ي اين سؤال بزرگ پي ببرد لذا همانطوري كه به ساير مردم پاسخ مي داد به خدا جواب داد : اين عصاي من است ، به آن تكيه مي كنم و با آن برگ هاي درختان را براي گوسفندانم مي ريزم و حاجتهاي ديگري نيز در آن دارم .

اما قدرت خدا بالاتر از آن است كه بخواهد از موسي (ع) خواص عصا را بپرسد ، خدا از حقيقت عصا از موسي (ع) سؤال كرد تا آن موقعي كه موسي (ع) كارهاي بي سابقه اي از عصا مي بيند و معجزاتي از آن مشاهده مي نمايد ، بداند كه اين آثار ، علامتهاي آشكار و برهانهاي صحيح است و خداي آسمانها اين امتيازات را به موسي (ع) اختصاص داده تا رسالت او روشن گردد و دعوت وي تقويت شود . موسي (ع) كه مأمور شد عصاي خود را بر زمين افكند آن را برزمين انداخت ، ناگهان به صورت ماري به گردش درآمد ، مار بزرگ شد ، و به صورت افعي و ضخامت اژدها گرديد .

موسي (ع) آن عصاي تغيير شكل داده را ديد و از آن ترسيده فرار كرد ، ولي فرياد خداي بزرگ را شنيد كه مي گويد : « نترس ، بدون ترديد پيامبران در نزد من نمي ترسند » . پيغمبري موسي (ع) حتمي شد و روح او با فرياد خداي كريم مطمئن گرديد و از اضطراب بيرون آمد و چشم موسي (ع) با نور حق روشن گرديد . 1
اثبات معجزه ي حضرت موسي (ع) (عصا) از منظر آيات قرآن كريم :

« فالقي عصاه فاذا هي ثعبان مبين . 2 »

تفسير نمونه ذيل آيه فوق اينگونه بيان مي كند : تعبير به « مبين » اشاره به اين است كه راستي تبديل به اژدها شد و چشم بندي و سحر و مانند آنها نبود ، به خلاف كاري كه ساحران بعداً انجام دادند ، زيرا در مورد آن مي گويد آنها چشم بندي كردند ، و عملي انجام دادند كه تصور مي شد مارهايي است كه به حركت درآمده است .

ذكر اين نكته لازم است كه در آيه 10 سوره ي نمل و قصص آيه 31 مي خوانيم كه عصا همانند « جانّ » به حركت درآمد و « جانّ » در لغت به معني « مارهاي باريك و سريع السير » است ، و اين تعبير با تعبير ثعبان كه به معني اژدها و مار عظيم است ، ظاهراً سازگار نمي باشد .

ولي با توجه به اينكه آن دو آيه مربوط به آغاز بعثت موسي (ع) و آيه ي مورد بحث مربوط به مقابله او با فرعون است ، مشكل حل مي شود ، گويا در آغاز كار ، خدا موسي (ع) را تدريجاً با اين معجزه ي عظيم آشنا مي سازد ، و در صحنه ي اول كوچكتر و در صحنه ي بعد عظيم تر ظاهر مي گردد .

آيا تبديل عصا به مار عظيم ممكن است : در هر حال تبديل « عصا » به مار عظيم بدون شك يك معجزه است ، و با تفسيرهاي مادي معمولي نمي توان آنرا توجيه كرد ، بلكه از نظر يك فرد الهي و خداپرست كه همه ي قوانين جهان ماده را محكوم اراده پروردگار مي داند ، جاي تعجب نيست كه قطعه ي چوبي تبديل به حيواني شود و اين در پرتو يك قدرت مافوق طبيعي      است . 1
تفسير مجمع البيان نيز در رابطه با آيه فوق بيان مي كند كه :

فرعون به حضرت موسي (ع) گفت : اگر بر رسالت خويش دليل و معجزه اي داري و به راستي درست مي گويي آن را ارائه ده .

قدرت نمايي شگرف موسي (ع) : سخن فرعون سخن درستي بود كه از موسي (ع) در برابر دعوت و ادعاي پيام رساني و رسالت خويش دليل و برهان خواست .

و آن حضرت نيز به قدرت نمايي و اعجاز تكان دهنده و شگرفي دست زد كه مي فرمايد : « فالقي عصاه فاذا هي ثعبان مبين »2 سپس او در برابر تقاضاي فرعون عصاي خويش را به زمين افكند كه ناگاه به صورت مار بزرگي پديدار شد ؛ به گونه اي كه براي هيچ تماشاگري ترديد نماند كه عصا به راستي به ماري وحشتناك تبديل شده است .

به باور برخي ، هنگامي كه عصا به صورت اژدهاي وحشتناك پديدار گشت ، بارگاه استبدادي فرعون را كه پر زرق و برق بود و هشتاد زراع طول آن به شمار مي رفت ، ميان دو فك خود گرفت و فرعون با ترس و وحشت از تخت فرود آمد و پا به فرار نهاد ؛ و از پي او ، تماشاگران نيز پا به فرار نهادند .

آنگاه ، فرعون از موسي (ع) تقاضا كرد كه آن اژدها را بگيرد ؛ و وعده داد كه به خداي يكتا ايمان خواهد آورد ، و از پي آن رويداد موسي (ع) دست گشود و به قدرت خدا ، آن اژدها به صورت عصا در دست او بازگشت در اين هنگام فرعون به موسي (ع) گفت كه آيا معجزه ي ديگري نيز داري؟

چرا قرآن شريف در آيه اي اينگونه بيان مي كند كه عصاي موسي (ع) به ماري كوچك تبديل شد ، اما در اين آيه و آيات ديگر ، از آن به اژدها يا ماري بزرگ تعبير مي كند ؟ آيا در هر مورد به يك صورت پديدار شد يا دليل ديگري دارد ؟

پاسخ اين است كه هر كدام از دو تعبير نشانگر واقعيت جداگانه اي است ، چرا كه به باور برخي ، آن حضرت در آغاز رسالت هنگامي كه عصا را مي افكند ، به صورت مار كوچكي درمي آمد ، اما آنگاه كه با فرعون روبه رو گرديد و عصا را افكند ، ناگهان به صورت اژدهايي سهم گين و هراس انگيز پديدار شد با اين بيان اين دو تعبير دو مورد و دو حقيقيت است ، اما به باور برخي بدان دليل در قرآن از آن كار هراس انگيز به « جانّ » تعبير شده است كه از نظر سرعت به « جنيان » شباهت دانست ، و اين كار خود اعجازي حيرت انگيز مي نمود . با اين بيان مي توان گفت در اصل به يك تعبير بيان شده است . 1
تفسير نور نيز در رابطه با اين آيه مي گويد : در آيه ي 45 شعراء مي خوانيم كه اين اژدها همه ي وسائل ساحران را خورد ، و معجزات ديگري هم از آن عصا بروز كرده است .

گاهي به آب مي خورد و دريا خشك مي شود ، گاهي به سنگ مي خورد و چشمه ي آب از آن مي جوشد .

پيام ها : معجزات به ميزان شگفتي افراد مخاطب ، فرق مي كرد ، توضيح آنكه : 1 – عصا در حضور خود موسي (ع) تبديل به ماري كوچك شد ، در حضور مردم مار معمولي شد و در حضور فرعون مار بزرگ شد . 2 – معجزه بايد براي همه روشن باشد و جاي هيچ شكي باقي نگذارد . 2
« وان الق عصاك فلما رءاها تهتزكانها جانّ ولّي مدبراً ولم يعقب يموسي اقبل و لا تخف إنك من الامنين » 3
تفسير الميزان ذيل آيه فوق اينگونه بيان مي كند كه : در اين آيه خداوند خطاب به موسي (ع)        مي فرمايد : عصايت را بيفكن و چون موسي (ع) عصا را انداخت ناگهان به صورت اژدهايي درآمد كه در سرعت حركت هم چون ماري كوچك بود ، بهمين دليل ترس او را فراگرفت و پا به فرار گذاشت در اين هنگام خداوند به منظور امنيت بخشيدن به او ، وي را مخاطب قرارداد و فرمود : اي موسي (ع) بيا و نترس چون تو پيامبر و مرسل هستي و پيامبران در نزد و مقام قرب من ايمن از هرشر و سوء هستند .

همانطور كه قبلاً گفتيم اين كلام حاوي توبيخ و عقاب نيست ، چون عمل موسي (ع) يك عكس العمل طبيعي بود و از آنجا كه او براي اولين بار افتخار تقرب الهي يافته بود ، هنوز با مقام قرب و امنيت آن ، انس و آشنايي نداشت و خداوند با اين كلام او را توجيه فرمود . 4
تفسير مجمع البيان نيز در رابطه با آيه ي مورد بحث چنين آورده است : انگيزش موسي از سوي پروردگار : در اين آيه فراز ديگري از داستان انسان سازي و درس آموزي حضرت موسي (ع) به تابلو مي رود و قرآن از انگيزش او از سوي خدا و گزينش وي به مقام والاي رسالت و پيام رساني آن انسان آزادي خواه و اصلاح طلب سخن دارد .

در آيه ي مورد بحث مي فرمايد : و ان الق عصاك : و عصاي خود را بيفكن ! در اين آيات با نوعي تكرار از داستان موسي (ع) روبه رو مي گرديم ، چرا ؟ دليل تكرار داستان موسي (ع) يا تكرار فرازها و صحنه هايي از آن ، براي آن است كه به پيروان كتابهاي آسماني به ويژه يهود كه ادعاي پيروي و دوستي او را داشتند ، اتمام حجت گردد و همه راه ها براي گرايش آنان به سوي حق گشوده شود ، چراكه آنان بسيار از دوستي آن حضرت سخن مي گفتند ، و روشن است كه اگر فردي را دوست داشته باشد ، از وصف او شادمان مي گردد و به كسي كه در فضيلت او سخن مي گويد علاقه و ارادت پيدا مي كند .

افزون بر اين نكته ، هر در فراز و صحنه اي از سرگذشت موسي (ع) يا ديگر داستانهاي قرآن كه به ظاهر تكرار به نظر مي رسد ، در حقيقت تكرار نيست ، چرا كه هر بار ، نكات جديد و درسهاي نوين و انسان سازي ضمن آن مطرح مي گردد .

در ادامه آيه ي شريفه مي فرمايد : « فلما رءآها تهتزّ … » سپس موسي (ع) به فرمان خدا عصاي خويش را به زمين افكند ، هنگامي كه به آن نگريست ، ديد شگفتا ! آن عصا به شكل اژدهايي درآمده است كه از نظر سرعت و چابكي ، و شدت جست و خيز به سان ماري سبك خيز است ، اين منظره او را به وحشت انداخت و باعث شد كه پشت به عصا كند و بگريزد .

از اين نكته ي عجيب كه عصاي موسي (ع) به خواست خدا به اژدها تبديل شد ، درمي يابيم كه جوهر و سرشت اجسام يكي است و به همين دليل با وجود فاصله بسياري كه ميان چوب و حيوان وجود دارد ، براثر قدرت نمايي حق و اعجاز پيامبر خدا ، يكي به ديگري تبديل         مي گردد .

و نيز از همين زاويه روشن مي شود كه وقتي انقلاب و دگرگوني عصا به مار و يا اژدهايي هراس انگيز ممكن باشد ، سپيد و درخشان شدن جسم سياه و يا گندمگون – كه تنها دگرگوني رنگ است و نيازي به دگرگوني ماهيت پديده و جسم ندارد – كاري آسان تر است . 1
تفسير نمونه در رابطه با آيه ي مورد بحث نيز آورده است : با توجه به مأموريت بزرگ و سنگيني كه موسي (ع) برعهده دارد بايد معجزاتي بزرگ به تناسب آن از سوي خدا در اختيارش قرار داده شود كه به قسمت مهمي از  آن در اين آيه  اشاره شده است .

در اين آيه به موسي (ع) ندا داده شده كه عصايت را بيفكن ، و موسي (ع) عصا را افكند ، هنگامي كه به آن نگاه كرد ديد هم چون ماري است كه با سرعت حركت مي كند ، موسي (ع) ترسيد و به عقب برگشت و حتي پشت سر خود را نگاه نكرد .

روزي كه موسي (ع) اين عصا را براي خود انتخاب كرد تا هنگام خستگي بر آن تكيه كند و براي گوسفندان برگ هاي درختان را بريزد باورش نمي شد كه درونش چنين قدرت بزرگي به فرمان خدا نهفته است ، و اين عصاي ساده ي چوپاني كاخ هاي بيدادگران را به لرزه درآورد و چنين است موجودات اين جهان كه گاه در نظر ما كوچكند اما استعدادهاي بزرگي در درون نهفته دارند كه به فرمان خدا آشكار مي گردد . 1
« وما تلك بيمينك يا موسي ، قال هي عصاي اتوكؤا عليها واهشّ بها علي غنمي ولي فيها رب اخري فالقها فاذا هي حيه تسعي » 2
بدون شك پيامبران براي اثبات ارتباط خود با خدا نياز به معجزه دارند وگرنه هركس مي تواند دعوي پيامبري كند ، بنابراين شناخت پيامبران راستين از دروغين جز از طريق معجزه ميسر نيست ، اين معجزه مي تواند در محتواي خود دعوت و كتاب آسماني پيامبر (ص) باشد ، و نيز مي تواند امور ديگري از قبيل معجزات حسي و جسمي باشد بعلاوه معجزه در روح خود پيامبر (ص) نيز موثر است و به او قوت قلب و قدرت ايمان و استقامت مي بخشد .

به هر حال موسي (ع) پس از دريافت فرمان نبوت بايد سند آن را هم دريافت دارد لذا در همان شب پرخاطره موسي (ع) دو معجزه بزرگ از خدا دريافت داشت . قرآن اين ماجرا را چنين بيان مي كند .

خداوند از موسي (ع) سؤال كرد : « چه چيز در دست راست تو است اي موسي ؟! »

( وما تلك بيمينك يا موسي )

اين سؤال ساده كه توأم با لطف و محبت است علاوه بر اينكه موسي (ع) را كه طبعاً در آن حال غرق طوفانهاي روحاني شده بود آرامش بخشيد ، مقدمه اي بود براي بازگو كردن يك حقيقت بزرگ .

موسي در پاسخ « گفت اين قطعه چوب عصاي من است » ( قال هي عصاي ) و از آنجا كه مايل بود سخنش را با محبوب خود كه براي نخستين بار در را به روي او گشوده است ادامه دهد ، و نيز از آنجا كه شايد فكر مي كرد تنها گفتن اين عصاي من است كافي نباشد ، بلكه منظور بازگو كردن آثار و فوائد آن است ، اضافه كرد : « من بر آن تكيه مي كنم » ( اتو كوء عليها )

البته پيداست ، عصا براي صاحبان آن چه فوايدي دارد ، گاهي از آن به عنوان يك وسيله ي دفاعي در مقابل حيوانات موذي و دشمنان استفاده مي كنند .

گاهي در بيابان سايبان به توسط آن مي سازند ، گاه ظرف به آن بسته واز نهر عميق آب مي كشند .

به هر حال موسي (ع) در تعجب عميقي فرو رفته بود كه در اين محضر بزرگ اين چه سؤالي است و من چه جوابي دارم مي گويم ، آن فرمانهاي قبل چه بود ؟ و اين استفهام براي چيست ؟

ناگهان به او فرمان داده شد اي موسي عصايت را بيفكن !! « قال القها يا موسي »

« موسي فوراً و بدون فوت وقت عصا را افكند ، ناگهان مار عظيمي شد و شروع به حركت   كرد » « فالقاها فاذا احيه تسعي »در اينجا به موسي دستور داده شد كه آن را بگير ، و نترس ، ما آن را به همان صورت نخستين بازمي گردانيم ! « قال خذها و لاتخف سنعيدها سيرتها      الاولي » . 1
اگرچه مسأله ترس موسي (ع) در اينجا براي جمعي از مفسران سؤال انگيز شده است كه اين حالت با شجاعتي كه در موسي (ع) سراغ داريم و عملاً در طول عمر خود به هنگام مبارزه با فرعونيان به ثبوت رسانيد ، بعلاوه از شرايط كلي انبياء است چگونه سازگار است ؟

ولي با توجه به يك نكته پاسخ آن روشن مي شود ، زيرا طبيعي است هر انساني هر قدر شجاع و نترس باشد – كه اگر ببيند ناگهان قطعه چوبي تبديل به مار عظيمي مي شود و سريعاً به حركت درمي آيد ، موقتاً متوحش مي شود و خود را كنار مي كشد مگر اينكه در برابر او اين صحنه تكرار شود . اين عمل طبيعي هيچگونه ايرادي بر موسي نخواهد بود . و اين يك وحشت طبيعي زودگذر است يك حادثه كاملاً بي سابقه و خارق العاده است 1
تفسير مجمع البيان نيز در رابطه با آيات مورد بحث بيان كرده است كه :

معجزه هاي بزرگ موسي (ع) : در اين آيات سخن از نشانه هاي بزرگ و معجزه هاي شگفتي است كه خدا به او ارزاني داشته است در آغاز اين فراز از سرگذشت ، آفريدگار هستي در راه انگيزش بنده برگزيده اش به انديشه و تعمق ، و به منظور ارزاني داشتن معجزه هاي بزرگ به او ، با مهر ويژه اي از او پرسيد :

« و ما تلك بيمينك …» آنچه در دست داري چيست اي موسي ؟ موسي (ع) به دست خويش نگريست و پاسخ داد كه : قال هي عصا : اين عصا و چوبدستي من است كه به هنگام راه رفتن گاه بر آن تكيه مي كنم و بوسيله آن برگ درختان را مي ريزم تا گوسفندانم بخورند . و افزون به اينها نيازهاي ديگري نيز به آن دارم … گفتني است من جمله كنايه است كه موسي (ع) با بيان لازم ، مورد لزوم را در نظر دارد .

نخستين معجزه بزرگ موسي (ع) پس از اين پرسش و پاسخ تفكر انگيز فرمان رسيد كه : قال القها ... هان اي موسي آن را بر زمين بيفكن . فالقيها : و او در انجام فرمان آن را به زمين افكند .

فاذا هي حيه كه ناگاه آن عصا در چهره ي ماري بزرگ و هراس انگيز نمايان گرديد و شروع به حركت كرد ، به باور پاره به شكل مار زرد رنگي درآمد كه بسان اسب داراي يال بود و به تدريج بزرگ و بزرگ تر شد تا در چهره اژدهاي هولناك نمايان گرديد .

موسي (ع) با ديدن اين منظره هراس انگيز به عقب رفت اما بي درنگ به ياد خدا افتاد و با شرمندگي به جاي خود ايستاد و دل استوار داشت . پيام آمد به همان جايي كه بود بازگرد . و او با اين كه سخت مي ترسيد ، اطاعت نمود و بازگشت . هنوز درست سرجاي نخست قرار نگرفته بود كه فرمان ديگري رسيد . كه : قال خذها ... هان اي موسي (ع) آن را بگير . و لا تخف ... : و ترس به دل راه نده كه ما آن را به زودي به شكل نخستين آن باز برمي گردانيم .

« موسي (ع) جامه پشمينه اي برداشت كه دامن آن را شكافته بود ، هنگامي كه فرمان برگرفتن اژدها صادر شد ، دست بر دامن آن لباس برد ، تا بوسيله آن اژدها را برگيرد ، كه ندا آمد :  هان اي موسي (ع) تو گمان مي كني كه اگر خدا اجازه مي داد تا اين اژدها به تو آسيبي برساند ، مي توانستي به وسيله دامن لباس خود را حراست كني و از آسيب او در امان باشي ؟ پاسخ داد نه ، پروردگارا ! چنين پنداري نمي كنم ، بلكه بنده اي ناتوانم ، وانسان ناتوان  مي ترسد . و از پي اين گفتگو دامن لباس را رها كرد ، و به نام خدا دست خود را در كام اژدها فرو برد ، اما با شگفتي وصف ناپذيري ديد گردن عصا به دست او آمد . 1
تفسير الميزان نيز در رابطه با آيه فوق مي فرمايد : از اينجا وحي رسالت موسي (ع) آغاز مي شود ، استفهام براي تقرير و بيان است تا او را متوجه سازد كه عصايي كه در دست اوست يك شي ء جامد و بي جان است ، تا وقتي كه مبدل به اژدها گشت حقيقتاً در نظرش عظيم بنمايد .

پس موسي (ع) در جواب مي فرمايد : اين عصا و چوب دست من است كه به آن تكيه مي كنم و برگ درختان را براي گوسفندانم مي ريزم و مرا درآن حوائج ديگري هم هست ، در اينكه چرا موسي (ع) در جواب پروردگار زياده گويي كرد و يك كلام نفرمود : اين عصا است ، گفته اند : چون مقام خلوت و راز دل گفتن با محبوب بود موسي (ع) مي خواست تا هرچه بيشتر اين گفتگو را طولاني كند تا از مدت مكالمه با پروردگار بهره مند شود ، اما در واقع موسي (ع) زياده گويي نكرده ، چون عصا بودن آنچه در دست داشتند امري بديهي بوده كه خداوند و هر ناظر ديگر به آن توجه داشتند ، لذا اصل سؤال پروردگار هم براي پرسش از اوصاف و فوايد آن بوده و موسي (ع) هم منافع عمومي آن را بيان مي كند و در آخر مي گويد : مرا در آن حوائجي ديگر است و اگر قصد         زياده گويي داشت آن حوائج را نيز بر مي شمرد ، آنگاه خداوند فرمود : اي موسي (ع) آن را به زمين بينداز ، پس زماني كه موسي (ع) آن را به زمين افكند ، ناگهان مبدل به ماري بزرگ شد كه با چابكي به راه افتاد ، و موسي (ع) از مشاهده ي اين امر غير مترقبه متعجب و هراسان شد و با حالت خوف درصدد شر آن برآمد ، آنگاه خطاب رسيد كه آن را بگير و نترس كه به زودي به حالت اولش ( يعني عصا ) برمي گردانيم . 1
2 – يد بيضاء

خداوند موسي (ع) معجزه ديگري به او داد : به موسي دستور داد دست خويش را داخل جيب خود ببر! موسي ناگهان ديد ، بدون اينكه دردي داشته باشد دستش سفيد و نوراني شد . اين دو معجزه قلب او را تثبيت مي كند .2
« واضمم يدك الي جناحك تخرج بيضا من سوء آيه اخري »3
در اين آيه به دومين معجزه ي حضرت موسي (ع) اشاره مي كنيم كه به او دستور داده شد : دست خود را در گريبانت فروبر تا سفيد و روشن بيرون آيد بي آنكه عيب و نقصي در آن باشد و اين   معجزه ي ديگري است براي تو .

در اينجا تفسير نمونه شرح و توضيح آيه را اينگونه بيان كرده است : 4
گرچه در تفسير جمله « واضمم يدك الي جناحك ... » مفسران عبارات گوناگوني دارند ، ولي با توجه به آيه « اسلك يدك في جيبك 5» و آيه « وادخل يدك في جيبك 6» به خوبي استفاده مي شود كه موسي مأمور بوده است دست خود را در گريبانش فرو برد و تا زير بغل تا پهلو ادامه دهد ( چرا كه جناح در اصل به معني بال پرندگان است و در اينجا مي تواند كنايه از زير بغل بوده باشد ) .

« بيضاء » به معني سفيد است ، و جمله « من غير سوء » اشاره به اين است كه سفيدي دست تو بر اثر بيماري پيسي و مانند آن نخواهد بود ، به دليل اينكه درخشندگي خاصي دارد ، در يك   لحظه ي  ظاهر و در لحظه ديگري از بين مي رود .

ولي از بعضي روايات استفاده مي شود كه دست موسي (ع) در آن حالت نورانيت  فوق العاده اي پيدا كرد ، تو اگر چنين بوده است بايد قبول كرد كه جمله من غير سوء مفهوم ديگري ، جز آنچه در بالا گفتيم خواهد داشت يعني نورايشي دارد بدون عيب ، نه چشم را آزار مي رساند و نه لكه تاريكي در ميان آن ديده مي شود و نه غير آن .

در آخرين آيه ي مورد بحث به عنوان يك نتيجه گيري از آنچه در آيات قبل بيان شده مي فرمايد : ما اينها را در اختيار تو قرار داده ايم تا آيات بزرگ را به تو نشان دهيم . ( لنريك من آياتنا الكبري )

پيداست كه منظور از آيات كبري همان دو معجزه ي مهمي است كه دربالا آمده ، و اينكه بعضي از مفسران احتمال داده اند اشاره به معجزات ديگري است كه بعد از آن خداوند در اختيار موسي گذاشت بسيار بعيد به نظر مي رسد .

تورات در اين باره آورده است در آياتي كه قبلاً ذكر كرديم خوانديم هنگامي كه موسي (ع) دستش را از گريبانش بيرون آورد سفيد و روشن بوده بدون آنكه عيبي داشته باشد ، ممكن است اين جمله براي نفي تعبير مي باشد كه در تورات تحريف يافته ديده مي شود ؟ چرا كه در اين تورات چنين آمده است « و خداوند باز به او گفت : حال دست خود را به آغوش خود گذار كه دست خود را به آغوش خود گذاشته و او را بيرون آورد و اينك دستش مانند برف مبروص   شد .1
مجمع البيان در رابطه با آيه ي مورد بحث آورده است كه : دومين نشانه ي بزرگ رسالت او : در( واضمم يدك الي جناحك ) قرآن به ترسيم دومين معجزه و نشانه ي بزرگ رسالت وي مي پردازد كه آفريدگار به او گفت ( واضمم الي ... ) و اينك دست خويشتن را از گريبان خودت بيرون آور . ديد بي آنكه نقطه ي سياه و يا لكه ي و عيبي در آن باشد نورافشان تر از ماه و خورشيد مي درخشد . و زماني كه دست را به جاي نخست بازگردانيد ، ديد به حالت اول بازگشت و بدين سان نشانه و معجزه بزرگ ديگري را از سوي آفريدگار هستي به او ارزاني گرديد . 1
والميزان نيز آورده است كه خداوند مي فرمايد آنچه كه ما به دست تو اجرا مي كنيم و اين معجزاتي كه ما به وسيله تو نمودار ساختيم براي آن بود كه بعضي از آيات عظيم خود را به تو نشان دهيم . 2
« و نزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين » 3
تفسير نمونه در بيان تفسير آيه ي فوق گفته است : پس دست خود را در گريبان فرو برد ناگهان در برابر بينندگان سفيد و روشن بود در حقيقت اين معجزه ي بزرگ يكي مظهر بيم بود و ديگري مظهر اميد ، اولي مناسب مقام انذار است و دومي بشارت ، يكي بيانگر عذاب الهي است و ديگري نور است و نشانه ي رحمت ، چرا كه معجزه بايد هماهنگ با دعوت پيامبر باشد . 4
تفسير مجمع البيان نيز بيان كرده كه فرعون با ديدن آن معجزه ي آشكار و شگفت انگيز سخت تكان خورد ، اما به جاي پذيرش حق و ديگر باره به تاريك انديشي و تعصب انگيزي و فريبكاري روي آورد . 5
تفسير الميزان نيز آورده است بعد از اينكه موسي دست نوراني خود را از گريبانش بيرون آورد كه اين خود يك معجزه ي واضح الدلاله بود كه فرعون ديد هيچ چاره اي ندارد و متوسل شد به تهمت و هوچيگري و در نزد اشراف و قومش گفت موسي ساحري دانا و تواناست كه مي خواهد با سحر خودش شما را از سرزمينتان بيرون كند تا به اين وسيله مردم را بر عليه او تحريك كند . و بكوشند تا او را با هر وسيله اي از خود دفع نمايند . 6
« اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء غير سوء واضمم اليك جناحك من الرّهب فذانك برهنان من ربك الي فرعون و ملإثه انهم كانوا قوما فاسقين » 7
الميزان در مورد تفسير آيه ي فوق اينگونه بيان كرده است كه اشاره به معجزه ي ديگر    موسي (ع) يد بيضاء است ( غيرسوء ) براي اشاره به آن است كه درخشندگي دست او ناشي از برص و بيماري پوستي او نبوده و به خلاف آنچه تورات تحريف شده ذكر مي كند . ( جناح ) به معناي دست يا دوست ، مي فرمايد گر هنگام ظهور اين معجزات دچار وحشت و هراس شد ، دست خود را به سينه بچسبان ، و سيماي افراد خاشع و متواضع را به خود بگير تا دچار تكبر و عجب نشوي و اين معجزه يعني يد بيضاء يعني دليلي واضح و آشكار بر نبوت تو و صدق دعوت تو هستند كه خداوند آنان را براي قوم فرعون كه مردمي خارج از روش بندگي مي باشند فرستاده است . 1
مجمع نيز آورده است ( واضمم يدك ) دستت را به سينه بگذار تا هراسي از اين تحول شگرف بر دست سايه افكنده و قلب تو را ناآرام ساخته برداشته شود و دل آرام گيرد و به ساحل اطمينان و اميد برسد . 2
3 – معجزه سوم

حضرت موسي (ع) به دعوت خود ادامه داد : تهديد او را منصرف نكرد ، و بيم دادن ، او را نترساند و فرعون را به سوي ايمان به خداي خود دعوت مي كرد ، چون بني اسرائيل دعوت حضرت موسي (ع) را نپذيرفتند خداي متعال به موسي (ع) دستور داد كه به فرعون و قوم او اعلام نمايد كه خدا بايد كيفر كفرشان را بدهد و جزاي زنداني ساختن بني اسرائيل را به آنان برساند . خداي يكتا فرعونيان را با نقص اموال و ثمره هاي اشجار و كمي افراد مواجه ساخت .

رود نيل فرونشست ، آب آن كم شد نفع آن ناچيز گرديد و در سيراب كردن زمينهايشان كوتاهي نمود و در اثر كم آبي ، ميوه هايشان كم شد ، و درختهايشان پژمرده گرديد و در طوفان باران غرق شدند .

كشاورزي و دامداري آنان زيان ديد ، سپس ملخها به خوردن ميوه ها و شكوفه ها پرداختند . شپشها بر فرعونيان مسلط گرديدند و خواب را از چشمان ربودند ، خوابيدگان را بيدار ساختند مبتلا به قورباغه شدند و زندگي آنان پراكنده شد از بيني آنان خون جاري گرديد خدا اموالشان را تغيير داد و نابود ساخت تا كيفر خطاها و كفرشان را بدهد و آنگاه كه عذاب متوجهشان گرديد گفتند : « اي موسي ! خداي خود را براي ما بخوان به آن پيمانيكه در نزد توست كه اگر عذاب ما را برطرف گرديد. به تو ايمان مي آوريم و بني اسرائيل را به همراه تو مي فرستيم » .

خدا بلا را از آنان دور ساخت ، تا راه نجاتشان را از كفر و بي ديني آماده سازد و با حكمت خود برهان و دليل برايشان اقامه نمايد و به راه راست هدايت گردند ولي فرعونيان پيمان خود را شكستند و از خيانتكاران گرديدند . 1
« فارسلنا عليهم الطوفان و الجراد و القمل و الضفادع و الدم ءايت مفصلت فاستكبروا و كانوا قوماً مجرمين » 2
تفسير نمونه ذيل آيه ي فوق اينگونه آورده است :

بلاهاي پي در پي در رنگارنگ : در اين آيه اشاره به مرحله ي ديگري از درسهاي بيدار كننده اي كه خدا به قوم فرعون داد ، شده است ، هنگامي كه مرحله ي اول يعني خشكسالي و زيانهاي مالي در آنها ، اثر بيداركننده نگذاشت نوبت مرحله دوم كه  مجازاتهاي سخت تر و شديدتر بود فرا رسيد ، و خداوند آنها را به بلاهاي پي در پي و كوبنده كه به طور متناوب نازل مي شد ، گرفتار ساخت ، اما متأسفانه بازهم بيدار نشدند .

نخست طوفان را بر آنها فرستاديم ، « طوفان » از ماده « طوف » به معني موجود گردند . و طواف كننده است ، پس به هر حادثه اي كه انسان را احاطه كند ، طوفان گفته شده ولي در لغت عرب بيشتر به سيلابها و امواج گردنده و كوبنده اي گفته مي شود كه خانه ها را ويران مي كند و درختان را از ريشه بر مي كند .

پس « ملخ » را بر زراعتها و درختان آنها ، مسلط ساخت » .

هربار كه بلائي فر مي رسيد ، دست به دامن موسي (ع) مي زدند ، تا از خدا بخواهد رفع بلا كند ، بعد از طوفان و ملخ خوارگي نيز همين تقاضا را كردند ، و موسي (ع) پذيرفت و بلا برطرف شد. ولي باز دست از لجاجت خويش برنداشتند .

بار سوم « قمل » را بر آنها مسلط ساخت ، در اينكه منظور « قمل » چيست ؟ ميان مفسران گفتگو است ، ولي ظاهر اين است كه يكنوع آفت نباتي بوده كه به غلات آنها افتاد ، و همه را فاسد كرد .

هنگامي كه امواج اين بلا فرونشست و باز ايمان نياوردند ، بار ديگر خداوند ، نسل قورباغه را آنچنان افزايش داد كه به صورت يك بلا زندگي آنها را فرا گرفت .

همه جا قورباغه هاي بزرگ و كوچك ، حتي در خانه ها و اطاقها و سفره ها مزاحم آنان بودند ، آنچنان كه دنيا بر آنان تنگ شد ولي باز در برابر حق زانو نزدند و تسليم نشدند .

در اين هنگام خداوند خون را بر آنها مسلط ساخت . بعضي گفته اند بيماري رعاف ( خون دماغ شدن ) به صورت يك بيماري عمومي درآمد و همگي گرفتار آن شدند ، ولي بيشتر روات و مفسران گفته اند رودخانه ي عظيم نيل به رنگ خون درآمد ، آنچنان كه براي هيچ مصرفي قابل استفاده نبود ! و در پايان مي فرمايد : « اين آيات و معجزات آشكار و نشانه هاي حقانيت موسي (ع) را به آنها نشان داديم ، اما آنها در برابر آن تكبر ورزيدند و از قبول حق سرباز زدند و جمعيت مجرم و گناهكاري بودند ... 1
تفسير نور در رابطه با آيه ي مورد بحث بيان كرده است كه : طوفان در فارسي به معناي تند باد است ، اما عرب آنرا به معناي سيل كوبنده ، به كار مي برد . در مفردات راغب است . طوفان به هر حادثه ي عمومي و وحشتناك گفته مي شود .

قمل : حيوانات كوچكي از قبيل شپش ، مورچه ، آفات حبوبات و نوعي حشرات است . خون كه از نشانه هاي الهي و عذاب بر قوم موسي بود ، خون شدن آبها يا خون دماغ عمومي مردم بود .

هجوم ملخ و طوفان و خون شدن آب ، تنها نسبت به فرعونيان بود و بني اسرائيل همچنان در امان بودند داستان اين عذابها در تورات هم آمده است . 2
تفسير الميزان نيز آورده است كه : طوفان به معناي هر حادثه اي است كه انسان را احاطه كند و ليكن بيشتر در وزيدن بادهاي شديد خانمان برانداز و آب بسيار زياد يا سيلي كه زمين را در خود غرق مي كند استعمال مي شود و ( جداد ) يعني ملخ كه نوعي حشره است و ( قمل ) شپش و ( ضفادع ) قورباغه و ( دم ) خون است و ( معضلات ) به معناي جدا جدا و متمايز است پس معلوم مي شود آياتي كه به سوي قوم فرعون فرستاده مي شود يكسان نبوده ، بلكه قبلاً موسي از آمدن آن عذاب خبر مي داد و آنها را بدون اينكه عبرت بگيرند از اجابت دعوت موسي (ع) سرباز مي زدند . 3
4 – دريا شكافته شد

دستوري آمد اي موسي ! عصاي خود را به دريا بزن ! موسي (ع) عصا را به دريا زد تاريكيهاي آب شكافته شد وسركشي نااميدي تمام گرديد . ناگهان دوازده راه براي دوازده سبط بني اسرائيل در ميان دريا آشكار گرديد تا هر سبطي از طريقي عبور كنند خورشيد و باد زمين ، دريا را خشك كردند و راه ما آماده و بهره برداري گرديد و اكنون بني اسرائيل با كمال امنيت وارد دريا گرديدند و خدا ايشان و پيغمبرشان را از ايمني داد و گفت : « راه خشكي در دريا براي آنان  پيدا كن ! و از اسارت نترس و بيم نداشته باش .»

دوازده طايفه بني اسرائيل به سوي خشكي با كمال سلامت و امن مي دوند و آب از دو طرفشان مانند كوهي بزرگ است تا از دريا به سلامت بيرون رفتند ، بني اسرائيل به عقب سر نگريستند و ديدند كه فرعون و لشكريانش مي خواهند وارد دريا گردند و از همان راهي كه بني اسرائيل آمده اند عبور نمايند و به بني اسرائيل برسند و شديدترين عذابها را متوجه آنان سازند .

فرعونيان وارد دريا گرديدند و بني اسرائيل دچار وحشت شدند زيرا مي ترسيدند كه دست تجاوز فرعون بار ديگر بعد از عبور از دريا و پيمودن راه ايشان به سوي آنان دراز گردد .

بار ديگر قلبها متوجه موسي (ع) گرديد ، چشمها به جستجوي وي پرداخت ، تا خداي موسي (ع) اين بلايي را كه آنان را احاطه كرده و نزديك است از طريقي كه نمي داند آنها را به هلاكت كشاند برطرف سازد .

در همين موقع بود كه موسي (ع) تصميم گرفت دعا كند ، دريا به حال خود بازگردد و   فاصله اي بين موسي و بني اسرائيل به وجود آيد و مانعي بر سر راه اين مجسمه ي غضب پيدا شود و در هر زمان و مكان از خشم او آسوده باشند هنوز تصميم موسي (ع) در قلبش بود كه خدا به موسي وحي كرد ، دريا را به حال خود آرام بگذار ، عصاي خود را به دريا مزن تا آب آن تغيير نكند ، زيرا خدا نمي خواهد دريا بين تو و فرعونيان فاصله شده و آنان به سلامت به سرزمين خود باز گردند . بلكه خدا درباره ي ايشان تصميم گرفته غرقشان سازد .

فرعون و لشكريانش به دريا نظر كردند ناگهان ديدند دريا در مقابل چشمشان آماده بهره برداري است فكر كردند در اين راهها حركت مي كنند و به بني اسرائيل مي رسند آنان اينقدر غرور داشتند ، كه فرعون در اين زمان گفت : به دريا نگاه كنيد .

ببينيد به دستور من چگونه شكافته شد و تسليم اراده من گرديد ، تا اين بيگانگان را بگيريم . فرعونيان به راههاي دريا كشانده شدند و با عجله تمام وارد دريا گرديدند تا بني اسرائيل را به دست آورند . هنوز فرعونيان به وسط دريا نرسيده بودند كه دريا به يكديگر متصل شد و تمام آنان را در كام خود غرق كرد و پندي براي ديگران شد . 1
5 – موسي به طور سينا مي رود

موسي و همراهان او از دريا نجات يافتند و در هر كجا كه قابل سكونت بود رحل اقامت افكندند و به همين جهت محتاج به آئيني شدند كه طبق آن عمل كنند . و قانوني لازم داشتند كه به هنگام نزاع به آن توجه نمايند لذا موسي از خداي خود كتابي خواست كه به وسيله ي آن بني اسرائيل هدايت گردند و به دستور خدا بازگشت نمايند ، اوامري داشته باشد كه انجام دهد و نواهي وجود داشته كه آنان را از كارهاي ناشايسته باز دارد . مقصود موسي اين بود كه پس از گذشت زمان در وادي بدبيني سقوط نكنند و در امور زندگي و اخروي كوركورانه راه خود را نپيمايند .

خدا به موسي دستور داد خود را تطهير كند ، سي روز ، روزه بگيرد ، سپس به طور سينا برود تا خدا با وي سخن گويد و دستور خدا را در كتابي كه مرجع و پناهگاه امور آنها است دريافت دارد .

موسي از ميان قوم خود هفتاد نفر را انتخاب كرد سپس به وعده گاه پروردگار خود روان شد ولي زودتر از آنان به « طور » رفت و پس از سي شب ، وصل موسي حاصل شد ، ولي هفتاد نفر انتخاب شده ي او عقب مانده بودند .

در همين موقع بود كه از موسي سؤال شد : چرا با عجله و سرعت آمدي ؟!

موسي جواب داد : برگزيدگان قوم من در عقب سر مانده اند ، من تعجيل كردم كه از من خرسند گردي .

موسي مأمور شد ده روز ديگر در ميقات خود بماند و وعده ي اوپس از چهل روز به پايان برسد . موسي كه به كوه طور رهسپار شد و قوم خود را ترك مي كرد ، هارون برادر خويش را به جاي خود نصب كرد كه به كارشان رسيدگي كنند و امورشان را اصلاح نمايد ، تا اينكه موسي (ع) برگردد و امانت گرانقيمت خدا را بياورد و همچنين بشرافت ميعاد خويش با خدا نائل گردد .

موسي به طور سينا رفت و خدايش با وي تكلم كرد و با او مناجات نمود و او را به خودش نزديك ساخت و منزلتش را در اين عمل در روح موسي (ع) اضطراب و لرزش به وجود آورد آتش شوق در قلب موسي (ع) شعله كشيد و سوزش عشق سركشيد و حسرت موسي (ع) شعله ور گرديد و گفت : بار خدايا خود را به من بنمايان تا به تو نظر كنم . چرا موسي در قلبش خاطره ي درخواست ديون خدا به وجود نيامد ؟ موسي (ع) از رسالت خويش بهره مند گرديده از لطف خدا مقرب وي و سعادتمند شده و به مقامي رسيده كه قبل از او هيچ يك از جهانيان به آن مقام نرسيده اند . 1
6 – موسي همان پيامبري است كه قومش از وي درخواست كرده اند خدا را ببينند :

چرا از خداي خويش ، شخصاً اين درخواست را نكند ، تا امر خدا را در اين مطلب مرغوب ، ببيند و حكم خدا دليل قاطعي براي اين اميدواران اصرار كننده باشد . خداي موسي به وي گفت : مرا نمي بيني ، بلكه نگاهي به كوه كن ، اگر كوه به جاي خود ماند ، ممكن است مرا بعداً ببيني ، موسي نظر به كوه افكند و در آن خيره شد .

ناگهان كوه متلاشي شد و روي زمين جاري گرديد و ناپديد شد . موسي از اين حادثه ي ناگهاني و امر بزرگ وحشت كرد وروي زمين بيهوش افتاد خدا به وي لطف كرد و او را در رحمت خود فرو گرفت . و از بيهوشي بيرون آمد و به تسبيح خداي  متعال پرداخت .

موسي « الواح » را گرفت در اين لوحه ها پند و اندرز بني اسرائيل و تفصيل همه ي احتياجات آنان بود موسي عرضه داشت : بار خدايا مرا كرامتي نمودي كه قبلاً به هيچ كسي چنين كرامتي نكرده اي .

وحي شد اي موسي ! من تو را به پيامها و كلام خود برگزيدم ، آنچه را كه به تو داده ام بگير و از شكرگذاران باش . 1
7 – در عصر بني اسرائيل قوم ديگري كه خدا آنان را برگزيده باشد و از منافع جهان برخوردار باشند . 
و نعمتهاي الهي برآنان جاري باشد و براي بركات زمين انتخاب شده بودند وجود نداشت خدا آنان را پس از سالهاي متمادي كه به عذاب فرعونيان مبتلا بودند نجاتشان داد ، پس فرعون را در مقابل گوش و چشمشان به دست خودشان به هلاكت رسانيد وپس از آن آزادشان ساخت ، آزادي آنان پس از ساليان متمادي ، بندگي و ذلت نصيبشان گرديد ، ملتي گمراه و نادان بودند و خدا پيامبراني را در ميانشان فرستاد كه آنان را راهنمايي نمايند . سنگ را برايشان شكافت « مَنَّ » و « سلويِ» را برايشان نازل ساخت چيزهايي به بني اسرائيل داد كه به هيچ يك از جهانيان نداده بود.2
فصل سوم

بررسی معجزات حضرت عیسی ( ع )

نبوت حضرت عيسي (ع)

حضرت عيسي (ع) 29 سال از سن مباركش گذشت كه مردم را رسماً به نبوت خود دعوت نمود و ميان قبيله بني اسرائيل آمد و فرمود : اي مردم من از جانب خداوند به سوي شما رسول و پيام آورم سخن مرا بپذيريد و اطاعت امر خدا كنيد و در حق من بر مگوئيد كه خداوند مرا با معجزات بسيار براي هدايت شما فرستاده است .

گفتند : چه معجزه و آياتي آورده اي ؟ فرمود از گل صورت مرغي بسازم و در آن بدمم و به اذن خدا پرواز مي كند گفتند چگونه ؟ فوري از گل مرغي ساخت و در آن دميده فوري پرواز كرد ، گفتند : ديگر چه داري ؟ فرمود نابيناي مادرزاد را بينا كنم و جذامي را علاج دهم و اينها علامت پيامبري من است .

گروهي گرويدند و جمعي گفتند : كارهاي عيسي (ع) سحر است . حضرت عيسي (ع) هر روز مردم را به دين حق دعوت مي كرد و آيات انجيل را بر آنها مي خواند .

زماني كه حضرت عيسي (ع) در اراضي اردن بود روزي خطاب شد اي عيسي (ع) من تو را حفظ مي كنم و مقام تو را بلند مي نمايم وبه سوي خود بالا مي برم و تو را از لوث كفر و پليدي پاك و منزه مي دارم چون عيسي (ع) ، شنيد به حواريون خود گفت : عزم دارم به طرف بيت المقدس بروم ، اين بگفت و از اراضي اردن به بيت المقدس هجرت نمود و بسياري از پيروان او در پيش روانه شدند و در بين راه هر فرد كور و پيس را كه مي ديد شفا مي بخشيد چون نزديك اورشليم رسيدند و حضرت عيسي (ع) به حواريون خود گفت : برويد به سمت آن قريه كه پيش روي شماست در آنجا خري   ماده ي باكره خواهيد ديد آنها را نزد من بياوريد و تا آنروز سوار چهارپا نشده بود . حواريون آن حيوان را نزد رهبر خود آوردند حضرت عيسي (ع) جامه هاي خود را بالاي آن حيوان گسترد و سوار شده با گروهي ديگر به بيت المقدس آمدند چون خبر ورود عيسي (ع) به اورشليم شايع شد مريضان و كوران خدمتش رسيدند و شفا يافتند .

2 – معجزه ديگر حضرت عيسي (ع) : زنده كردن مردگان : حضرت عيسي (ع) در عصري بود كه طب به حد كمال رسيده بود ولي با همه ي كمال از معالجه مواردي عجز داشتند و كورمادرزاد را نمي توانستند بينا كنند . لذا آنحضرت فرمود من ابرص را شفا مي دهم و مرده را زنده مي كنم ، كور را بينا مي سازم و بسياري را كه چنين بودند شفا بخشيد .

براي مرده زنده كردن گفتند : مرده ي سام بسيار قديمي است او را زنده كن تا به تو ايمان بياوريم اين مرده دركوه هاي بيت المقدس آرميده بود آنجا رفتند مقابل آن مرده ، حضرت عيسي (ع) فرمودند يا سام بن نوح – كوه شكافته شد و سام بيرون آمد و خاك از فرق خود دور مي گردانيد ، عيسي (ع) فرمودند : اي سام چرا هراساني ؟ گفت : گمان كردم قيامت آمده گفت مي خواهي زنده بماني ؟ سام گفت : آخر چه خواهد شد ؟ عيسي (ع) فرمودند : مرگ آخر كار است ، سام گفت : پس مرگ بهتر از زندگي است ، دو هزار سال است كه مرده ام و ديگر زندگي نخواهم همانجا بازگش و مرد !

بني اسرائيل گفتند : ديگر چه معجزه اي داري ؟ فرمودند : خبر مي دهم كه شما چه مي خوريد و چگونه و كجا مي خوابيد . جمعي قبول كردند و دسته اي گفتند اين سحر است كه اين مرد زنازاده كرده اين سخن بر حضرت سخت گران آمد نفرين كرد آن قوم به صورت خوك مسخ شدند چون اين خبر به پادشاه بني اسرائيل رسيد ترسيد از نفرين عيسي (ع) ، بزرگان بني اسرائيل را جمع كرد و همه بركشتن عيسي (ع) متفق شدند عاقبت بني اسرائيل در همان خانه اي كه حضرت عيسي (ع) بود به دور او جمع شدند و از آن حضرت سؤالها كردند . چون خواستند حضرت را مصلوب سازند جبرئيل او را از روزنه ي سقف آن خانه به آسمان بالا برد در سال 31 ميلادي .1
انواع معجزات حضرت عيسي (ع)

حضرت عيسي بن مريم (ع) از پيامبران بزرگواري است كه اصل وجود ، آغاز و پايان زندگي اش ، با معجزه همراه بود . عيسي (ع) پيامبري بود كه بدون داشتن پدر ، از مريم مقدس به دنيا آمد و از همان آغاز چشم گشودن ، معجزه هاي شگفت انگيزي از وي به ظهور رسيد .

پايان زندگي اش نيز با معجزه همراه بود و خداي سبحان ، او را با اعجاز از دست دشمنان رهايي بخشيد و به آسمان برد . معجزه هاي حضرت عيسي (ع) در دوران زندگي ، فراوان است كه بخشي از آن در قرآن مجيد آمده است در اينجا به برخي از آنها اشاره مي كنيم :

1 – معجزه ي دوران نوزادي : حضرت عيسي (ع) از همان آغاز تولد ، در مقام دفاع از مادر مطهرش كه آماج تهمت ها و ناسزاهاي قوم يهود قرار گرفته بود ، به اذن خداوند در گهواره زبان گشود و فرمود : من بنده ي خدا هستم خدا به من كتاب آسماني مرحمت فرمود و مرا پيامبر برگزيده است . مرا وجودي پربركت قرارداده و تا زنده ام مرا به نماز و زكات ، سفارش كرده است ، مرا نيكوكار و قدردان و خيرخواه مادرم قرارداده . جبار و شقي نيافريده است .

سلام و درود خدا بر من باد آن روز كه زاده شدم آن روز كه مي ميرم و آن روز كه زنده براگيخته مي شود . بدين ترتيب ، معجزه ي بزرگ تاريخ ( سخن گفتن ) در گهواره رخ داد .

1 – معجزه ي دوران كودكي : در تاريخ نقل شده است : روزي عيسي (ع) در كودكي ، ميان گروهي از كودكان ايستاده بود . ناگاه يكي از بچه ها ، كودكي را كشت و آن را پيش پاي حضرت عيسي (ع) انداخت . هنگامي كه بستگان كودك آمدند ، او را نزد عيسي (ع) كشته يافتند .

از اين رو ، عيسي (ع) را به خانه حاكم بردند و گفتند : او كودك ما را كشته است ، چون حاكم از او پرسيد ، عيسي (ع) گفت : من او را نكشته ام . حاكم خواست عيسي (ع) را تنبيه كند . حضرت فرمود : كودك كشته شده را بياوريد تا من از او بپرسم چه كسي او را كشته است ؟!

كودك مرده را آوردند . عيسي (ع) دعا كرد وخدا او را زنده كرد – عيسي (ع) از او پرسيد : چه كسي تو را كشت ؟ گفت : فلان كودك ، سپس بني اسرائيل از او پرسيدند : اين كه نزد تو ايستاده كيست ؟ گفت : عيسي پسر مريم ، سپس افتاد و مرد .

3 – معجزه ي دوران نوجواني : در دوراني كه مريم و عيسي (ع) از ترس هيروديس به مصر رفته بودند روزي مريم به خانه دهقاني رفت . دهقان كه مالش به يغما رفته بود ، مسكينان را متهم ساخت و گفت : اين كار ، كار آنان است . مريم از اين پيشامد ، غمناك شد .

عيسي (ع) چون مادرش را غمگين ديد به او گفت : مي خواهي دزد را به تو معرفي كنم ؟ مريم گفت آري . عيسي (ع) فرمود : آن شخص كور و آن ديگري كه زمين گير است ، هردو به كمك يكديگر ، مال را دزديده اند .

به اين ترتيب كه آن شخص كور ، رفيق خود را كه زمين گير است به دوش خود سوار كرده و او ، مال را برداشته است در پي اين گفتار همگي نزد كور رفتند و گفتند : زمين گير را بردوش خود سواركن . گفت : نمي توانم . عيسي (ع) فرمود : چگونه ديروز كه مي خواستيد فلان مال را برداريد ، توانستي او را بردوش خود سوار كني ؟ كور چون اين سخن را شنيد ، به كارر خود اعتراف كرد و مال را برگرداند . 1
4 – زنده كردن مردگان : در بحارالانوار آمده است : « اصحاب حضرت عيسي (ع) از وي خواستند تا مرده را براي آنان زنده كند . عيسي (ع) آنان را نزد قبر « سام » فرزند حضرت نوح (ع) آورد و به او گفت : اي سام ! به اذن خدا برخيز . در اين هنگام ، قبر شكافته شد .

عيسي (ع) براي بار دوم ، همان سخن را تكرار كرد و سام حركتي كرد ، چون بار سوم آن كلمات را گفت ، سام از جا برخاست و از قبر بيرون آمد . عيسي (ع) به او فرمود : آيا دوست داري در دنيا بماني يا مي خواهي به حال خود بازگردي ؟ سام عرض كرد نه يا روح الله .

مي خواهم برگردم ، زيرا هنوز سوزش و سختي مرگ در كام من است و تا امروز ، تلخي آن زدوده نشده است . 1
امام صادق (ع) فرمود : عيسي بن مريم بر سر قبر يحيي (ع) آمد و از خداوند متعال خواست تا او را زنده كند . خداوند دعايش را مستجاب كرد و يحيي (ع) زنده شد . از قبر بيرون آمد و به عيسي (ع) گفت : از من چه حاجتي داري ؟ اي عيسي (ع) هنوز تلخي مرگ در كام من است و تو مي خواهي دوباره مرا به دنيا بازگرداني و تلخي مرگ را در كامم تازه كني ؟ اين سخن را گفت و دوباره به قبر بازگشت . 2
5 – آفرينش مرغ از گل به اذن خدا : در قرآن كريم از زبان عيسي (ع) آمده است : ( معجزه و نشانه ي پيامبري من اين است كه من از گل براي شما چيزي به شكل پرنده مي سازم ، آن گاه در آن مي دمم ، سپس به اذن خدا ، پرنده اي مي شود . 3
در تفسير شريف منهج الصادقين در ذيل آيه شريفه ، چنين آمده است : « گويند مرغي كه حضرت عيسي (ع) ساخت شب پره (خفاش) بود كه روي دست برآن دميد . به قدرت خداوند پرواز او آغاز گشت و ميان زمين و آسمان به پرواز درآمد » در ادامه مي فرمايد : « تخصيص او به خفاش براي اين است كه خلقت او در ميان مرغان كامل تر است ، زيرا هم پرنده است و هم برخلاف مرغان ديگر ، پستان دار است . »

6 – شفادادن كور مادرزاد و بيماري هاي درمان ناپذير : در قرآن كريم از قول حضرت عيسي (ع) آمده است : « وابري ء الاكمه و الابرص »

با عنايت به اين آيه در مجمع البيان چنين گفته شده است : « حضرت عيسي (ع) دو رسول به شهر انطاكيه فرستاد . وقتي آندو به شهر نزديك رسيدند ، پيرمردي را ديدند كه گوسفند مي چراند . براو سلام كردند. پيرمرد كه ( بنابر روايات ، همان حبيب نجار ، مؤمن آل ياسين بود ) گفت : شما كيستد ؟ گفتند : مائيم رسولان عيسي (ع) . او شما را از عبادت بت ها به عبادت خداوند رحمان مي خواند .

حبيب گفت من پسري دارم كه سال هاي بسياري است از بيماري رنجور است گفتند : ما را به خانه ببر تا او را ببينيم . چون ايشان را به خانه برد ، دست بر سر او كشدند ، در همان ساعت به قدرت خدا ، شفا يافت و برخاست .

7 – نزول مائده آسماني : قرآن كريم ، داستان اين معجزه را در پنجمين سوره ي خود كه به همين مناسبت « مائده » ناميده شده است ، چنين بيان مي كند : هنگامي كه حواريون گفتند : اي عيسي بن مريم ! آيا پروردگار تو مي تواند براي ما ، مائده اي ( سفره ي خوراكي ) از آسمان نازل كند ؟ عيسي (ع) گفت : اگر واقعاً ايمان داريد از خدا بترسيد . گفتند : ما مي خواهيم از آن بخوريم و اطمينان قلب پيدا كنيم وبدانيم كه به ما راست گفته اي و بر آن گواه باشيم .

عيسي (ع) فرمود : پروردگارا ! بار خدايا ! براي ما از آسمان ، سفره خوراكي نازل فرما كه براي حاضران و آيندگان ما ، عيدي و نشانه اي از جانب تو باشد وبه ما روزي ده كه تو بهترين روزي دهندگاني . خداوند فرمود : من آن را بر شما نازل مي كنم و پس از آن ، هر كسي از شما ( به آن ) كافر شد ، او را عذاب مي كنم به عذابي كه هيچ از جهانيان را به آن عذاب نكنم . 1
هنگامي كه حواريون از عيسي (ع) چنين درخواستي كردند ، وي نگران شد ، زيرا پيشتر نشانه هاي بسياري نازل شده بود . اين درخواست نيز با شك و شبهه همراه بود .

از اين رو ، عيسي (ع) به آنان هشدار داد كه اگر مؤمنند ، از خدا بترسند . آنان نيز به حضرت عيسي (ع) اطمينان دادند كه هدف ما لجاجت ورزي نيست ، بلكه مي خواهيم از اين مائده بخوريم تا قلب ما آرامش يابد و با مشاهده ي اين معجزه بزرگ به سرحد عين اليقين برسيم .

سپس عيسي (ع) براي اجابت خواسته آنان دعا كرد . او درخواستشان را به طرز شايسته تري در پيشگاه خدا بيان كرد كه نشان دهنده ي روح حق طلبي و ملاحظه ي مصالح جمعي و عمومي باشد . خداوند نيز اين دعا را كه از روي حسن نيت و اخلاص صادر شده بود ، پذيرفت و به آنان فرمود : چنين مائده اي را بر شما نازل مي كنم ، ولي بدانيد كه پس از نزول اين مائده ، مسئوليت شما بسيار سنگين تر مي شود .

هركس پس از ديدن چنين معجزه ي آشكاري راه كفر بپويد ، او را به چنان عذابي گرفتار خواهم كرد كه هيچ كس از جهانيان را چنين مجازات نكرده باشم . 2
در كتاب مسيحيت شناسي معجزات حضرت عيسي (ع) اينگونه بيان شده است :

معجزات كارهايي خارج از توان مردم است كه پيامبران به اذن خداوند براي اثبات حقانيت خود انجام داده اند. گاه براين غرض اصلي كه تقويت باورهاي عمومي و توجه دادن مردم به قدرت خداوند است ، فوايد ديگري ، از جمله شفاي بيماران و برطرف شدن مشكلات مردم نيز مترتب      مي شود .

در ميان معجزات عيسوي ، شفاي بيماران به مراتب بيش از ديگر موارد رخ داده است . اين معجزه در قالب شفاي ديوانگان ، گاه به صورت شفاي مبتلايان به برص ( پيسي ) ، شفاي بيمار زمين گير ، مفلوج ، كور ، كرولال ، و يا زني كه به خونريزي دائمي مبتلا بود ، ظاهر شده است .

معجزه ي بركت دادن غذا نيز از معجزات مشهور عيسي (ع) است : « عيسي (ع) بيرون آمده گروهي بسيار ديده برايشان ترحم فرمود : زيرا چون گوسفندان بي شبان بودند و بسيار بر ايشان تعليم دادن گرفت و چون بيشتر از روز سپري شد شاگردانش نزد وي آمده گفتند : اين مكان ويرانه است و وقت منقضي شده ، اينها را رخصت ده تا به اراضي و دهات اين نواحي رفته نان به جهت خود بخرند كه هيچ خوراكي ندارند .

در جواب ايشان گفت : شما ايشان را غذا دهيد . وي را گفتند : مگر رفته دويست دينار نان بخريم تا اينها را طعام دهيم . بديشان گفت : چند نان داريد ؟ رفته و تحقيق كنيد . پس دريافت كرده گفتند : پنج نان و دو ماهي ، آنگاه ايشان فرمود كه همه را دسته دسته برسر سفره بنشانيد .

پس صف در صف و پنجاه در پنجاه نشستند و آن پنج نان و دو ماهي را گرفته به سوي آسمان نگريسته و بركت داد و نان را پاره نموده به شاگردان خود سپرد تا پيش آنها بگذارند و آن دو ماهي را بر همه ي آنها تقسيم نمود . سپس جميعاً خورده و سير شدند ... و خورندگان نان قريب پنج هزار مرد بودند .

راه رفتن بر روي آب از ديگر معجزاتي است كه عيسي (ع) شب هنگام در پيش چشم رسولان انجام داده است زنده كردن مردگان از ديگر معجزات حضرت عيسي (ع) است . اين معجزه دست كم در سه مورد انجام شده است . در يك جا دختري كه از دنيا رفته است ، مورد لطف وي قرار مي گيرد ، در مورد دوم پسر بيوه زني به دنيا برمي گردد و در مورد سام برادر مريم و مرتا به عنايت مسيح از مرگ برمي خيزد .

اين معجزات را منابع اسلامي هم از عيسي (ع) گزارش كرده اند . اما معجزاتي مثل خشكاندن درخت انجير ، پرداختن پول جزيه به باجگيران ، صيد مقدار زيادي ماهي ، و آرام كردن طوفان را تنها در كتاب مقدس مي توان ديد به علاوه ، انجيل تبديل آب به شراب را هم از معجزات مسيح مي داند كه آموزه هاي ديني ما پيامبران خدا را از انجام دادن چنين اقدامي برمي شمارد . 1
در جايي ديگر از معجزات حضرت عيسي (ع) اينگونه نام برده شده :

مهم ترين معجزه ي عيسي (ع) در دوران زندگي همان زنده كردن مردگان و شفاي بيماراني بود كه علاج آنها از طريق عادي ممكن نبود . و مدت آنرا امام هشتم در حديثي اينگونه بيان فرموده كه خداي تعالي عيسي (ع) را در وقتي مبعوث فرمود كه بيماريها در آن زمان بسيار بود و مردم به طبابت احتياج داشتند ، عيسي (ع) نيز از همان نمونه معجزه اي آورد كه سخنش در نزد اطباي آن زمان نبود ، معجزه اي كه به اذن خدا مرده را زنده مي كرد و كور مادرزاد و برص دار را شفا مي داد و بدين ترتيب حجت خود را به مردم ثابت كرد . 1
بعضي از كاتبان و فريسي ها 2 به حضرت گفتند : ارباب ما مي خواهيم از تو معجزه و نشاني ببينيم او به آنها جواب داده و گفت يك نسل فاسد و زناكار خواستار معجزه ودر پي نشان و علامت است در آنجا نشان و علامت و معجزه اي را نخواهد بود كه به او داده شود ، جز معجزه ي يونس      پيغمبر (ع) .

در اينجا ما به يك انكار واضحي برمي خوريم كه نشان مي دهد هر معجزه اي مورد تكذيب است جز معجزه ي يونس (ع) كه بعضي از مفسران برآنند كه اين معجزه در جهت اتعاظ افراد مؤمن صورت پذيرفته و ديگران به عنوان زنده ماندن يونس (ع) در قبر به مدت سه روز و سه شب .

اگر عيسي (ع) اين چنين كارهاي عجيبي را انجام داده بود چگونه بوده كه مجمع يهوديان از او تقاضاي معجزه كرده اند و چگونه خود عيسي (ع) امتناع نموده كه از خود معجزه اي نشان دهد . عيسي (ع) در پاسخ به تقاضاي آنها براي او اين امكان بود كه ارجاع دهد سؤال كنندگان را به هزاران مريض كه بوسيله او شفا يافته بودند چرا به اين سند متمسك نشد ؟

در حقيقت توده هائيكه افراد او بودند مي توانستند كه دلائلي كه در دست داشتند ديگران را پاسخگو باشند چرا سكوت كردند ؟ اما چنين امري صورت نپذيرفت .

مفسران اناجيل چنين تفسير مي كنند كه سؤال مجمع يهوديان براي معجزه اي بزرگ تر از شفا دادن مرضي بوده است چرا كه آنها به اين معجزه عادت كرده بودند . اگر حقيقتاً سؤال مجمع يهوديان براي معجزه اي بزرگ تر بوده است پس بايد گفت شفاي مرضي كار فوق العاده اي نبوده است و چرا عيسي (ع) به موضوع احياي موتي كه بوسيله او صورت گرفته اشاره اي   نكرد .

مارك مي گويد : كه عيسي (ع) قادر نبود كه براي مسيحيان كاري عظيم انجام دهد جز شفادادن چند مريض و او كار بزرگي نكرد جز اينكه دستهايش را روي چند فرد مريض گذارد و آنها را شفا داد . اين نيز نشان مي دهد كه عيسي (ع) ناتوان بود كه معجزه اي را انجام دهد . شفادادن مريض بوسيله عيسي (ع) چنين به نظر آمده كه يك اتفاق عادي ، معمولي و متعارفي بوده   است .

اين اظهارات شواهدي هستند كه داستان كارهاي عجيب منسوب به عيسي (ع) اختراعاتي است كه بعد از او ايجاد شده و لااقل در حد زيادي نسبت به آنها مبالغه شده است .

در مورد اين بحث ابتدا به آن دسته از آياتي از قرآن كه در اين مورد از قرآن در اختيار داريم مراجعه مي كنيم.
آيات 49 الي 52 نساء :

از اين دسته از آيات ما اين اطلاعات را كسب مي كنيم :

1- حضرت عيسي (ع) كسب تعليم از خداوتد متعال مي كرده است . 2 – آنچه از حكمت واجد بوده از حق متعال به او رسيده است . 3 – محتويات تورات و انجيل را حق متعال به او تعليم داده ( تورات و انجيل واقعي ) 4 – از الكتاب اگر كتابت مراد باشد حق متعال به او كتابت آموخته .   5 – حضرت عيسي (ع) رسولي مبعوث بر بني اسرائيل بوده است . 6 – قيد بني اسرائيل و رسالت حضرت عيسي (ع) را محدود و منحصر مي كند . 7 – حضرت عيسي (ع) پيغمبري بوده مبعوث از طرف حق با آياتي از حق جهت ارشاد خلق . 8 – حضرت عيسي (ع) به عنوان معجزه از گل شكل پرنده مي ساخته و در آن مي دميده آن گل با اذن و اجازه ي حق متعال به شكل پرنده واقعي مي شده است . اين آيه شريفه با فعل « اَخْلُقُ » از آينده خبر مي دهد اين كار عملي شده يا نشده مشخص نيست و در مورد تكرار آن نيز اطلاعات دقيقي در دست نيست .

9 – حضرت عيسي (ع) معالج مرض برص ( جذام ) نيز بنابراين آيه بوده است معالجه صورت گرفته يا خير با تحقق مشخص مي گردد در اين مورد نيز فعل « اُبري » به كار رفته است .

10 – حضرت عيسي (ع) به عنوان يك معجزه هم چنين به چشم فرد نابينا ديد مي داده است اين عمل نيز اخبار است نسبت به آينده عملي شده يا نه ، با تحقيق مشخص مي گردد . 11 – در مورد احياء موتي نيز آيه ي شريفه ي فوق اشاره دارد آنچه در اين مورد قابل دقت است اين است كه در همه ي اين موارد عنوان « باذن الله » همراه است كه مسيحيان به اين مسئله از ديد خدائي نمي نگرند . 12 – حضرت عيسي (ع) از آنچه مسيحيان مي خورده و يا در خانه ذخيره      مي كرده اند آگاه بوده و خبر از آن مي داده است . 13 – همه اين آيات از حضرت عيسي (ع) با اين منظور بوده كه مردم زمان او به او ايمان آوردند و از طريق ارشاد حضرت عيسي (ع) به حق متعال و درك واقعيتها برسند . 14 – حضرت عيسي (ع) تورات واقعي مورد تأييد و تصديقش بوده بعضي از امور كه شريعت موسي (ع) آنها را تحريم كرده بود او آنها را براي عيسويان حلال اعلام نموده با تحقيق مي توان با اين امور آشنا شد 15 – حضرت عيسي (ع) مردم را با اطاعت از حق و تقواي الهي بنابر آيات فوق امرمي نموده 16 – حضرت عيسي (ع) آشكارا اعلام مي نموده كه خداي من و خداي شما يكي است و او الله است از او بخواهيد و او را پرستش كنيد ( عبد او باشيد ) صراط مستقيم ( راه راست ) همين است  17 – حضرت عيسي (ع) با همه ي اين معجزات احساس مي كرده كه هنوز مردم او را به پيامبري نپذيرفته اند لذا مي گويد چه كساني در اين راه با من همراه هستند گروهي به نام حواريون اظهار ايمان نموده ، ايمان خود را به عيسي (ع) اعلام نمودند .

و از عيسي (ع) خواستند كه بر اسلام آنها گواهي دهد . در رابطه با مسائلي كه در اين آيات بعنوان معجزه آمده ما نبايد ترديدي به خود راه دهيم چيزي كه هست كيفيت عمل از نظر ما غير مشخص و غير معلوم است . عمل زنده كردن مرده مورد تأييد و تصديق پيروان حضرت محمد (ص) هست چرا كه قرآن ناطق به اين معني است اما اين عمل را نمي توان به غير از حق متعال به كسي ديگري نسبت داد .

چنين امري صورت پذيرد صفت حيات بخش حق عزاسمه موجب ظهور اين رويداد خواهد بود از آنجا كه اين كار در قدرت بشر نيست اگر معتقد باشيم كه اين عمل بوسيله حضرت عيسي (ع) صورت پذيرفته بايد بگوئيم اراده ي حق تعالي از طريق حضرت عيسي (ع) عملي گرديده است .  هيچ فردي از افراد بشر با عيسي (ع) در اين امر خدائي شريك و سهيم نبوده است .

در اين كتابها استدلال اين است كه عيسي (ع) يك شخص خدايي است زيرا او مرده را زنده كرده است . اين استدلال را يك فرد وقتي مي پذيرد كه بشر ديگري مرده اي زنده نكرده باشد . اما كتاب مقدس اين استدلال را تكذيب مي كند در كتاب مقدس مواردي هست كه بوسيله ي فرد بشري مرده زنده شده است . بنابراين اگر دقيقاً اين عمل معجزه بوسيله ي او انجام شده باشد استنتاج اينكه او فرد خدايي است كه اين عمل را انجام داده كاملاً غير منطقي است .

گاهي مي بينيم كه اظهار شده عيسي (ع) مرده را به نيروي شخصي خود زنده كرده در حاليكه انبياء ديگر مرده را به نيروي خدائي زنده مي كرده اند اين امتياز خالي و اجر ارزشي نيست چرا كه در مورد عيسي (ع) نيز قدرت الهي در كار بوده كه او به اعجاز مرده اي را زنده مي كرده است .

در رابطه با معجزاتي كه به حضرت عيسي (ع) نسبت داده شده معجزه شفاي مرضي آن موفقيتي را ندارد كه ساير معجزات دارند اين معجزه به دست غير نبي هم صورت گرفته است .

لذا جزء معجزات خاص عيسي (ع) آنرا نمي توان به شمار آورد شايد بيشتر اقوال در اين زمينه در مورد حضرت عيسي (ع) مبالغه يا به صورت مجاز باشد در اين معجزه الياس و اليسع با عيسي (ع) هم گام هستند يعني از اين نوع معجزه به آنها نيز نسبت داده شد . اليسع به طوريكه در كتاب كلينگر آمده « نعمان » را از مرض برص و جذام نجات دادو بطور معجزه آسيايي تمام آنهايي كه كور و از نعمت بينايي محروم بودند ؛ بينايي را به آنها بازگردانيد اگر معجزه ي شفاي مريض آنچنان كه در عهد عتيق آمده است در اظهار انبياء باقي مي ماند و بغير انبياء نسبت داده نمي شد قدر و عظمتش همواره باقي بود ولو در حداقل اما وقتي به دوره ي عهد جديد مي رسيم آن را يك امر عمومي مي بينيم يعني اين معجزه بغير نبي به همه نسبت داده مي شود .

اگر در جهت حل اين موضوع از قرآن مدد بگيريم نور قرآن تمام شبهات را برطرف نموده راه را براي درك واقعيت براي ما روشن مي سازد . در سه مورد مختلف قرآن در رابطه با شفا اشاراني دارد : سوره 10 آيه 57 ، سوره 17 آيه 82 و سوره 41 آيه 44 .

در اين سوره ها لغتي كه در رابطه با شفا بكار رفته شفاي امراض جسماني نيست شفا از خبائث انساني است . روي اين اصل اختيار اين اسم به اين معني يك حقيقت قابل توجهي است شفائي كه بوسيله انبياء الهي صورت مي گيرد رفع درد دارد از عضو نيست طبعاً امري است مختلف و متفاوت ، مكرر در مكرر لفظ كر ، لال ، كور در قرآن بكار رفته اما اين لغات از جمله لغاتي نيستند كه منتسب به شخص مريض باشد آن مريض كه از نظر عيسي (ع) مورد فرض است و حضرت عيسي (ع) در تعيقب آن بوده است .

جماعت بسياري در پي عيسي (ع) به راه افتادند و او همه را شفا داده نه چنين نيست قرآن خود به ما مي گويد منظور از كورو كر چه كساني هستند يعني از لغت كر ، كور و غيره چه معني مراد است : « آنها دل دارند ولي قابليت درك در وجود آنها نيست . آنها چشم دارند ولي با آن چشم     نمي بينند آنها گوش دارند لكن قدرت شنوايي ندارند آيه ي 179 / اعراف »

در اين آيه حق متعال به ما گوشزد مي كند اگر از دل و قلب شما بهره ي آگاهي نگيريد و اگر از گوش نداي حق نشنويد و اگر از چشم نتوانيد آثار حق را مشاهده كنيد شما كور و كر و تيره دل هستيد همچون حيواني هستيد كه تعقل ، درك وفهم را دارا نيست بلكه از حيوان پست تر .

حال اگر پيغمبري بيايد به فردي حيوان مانند چشم دهد ، گوش دهد ، مرده باشد او را مجدداً زنده كند اين فرد حيوان مانند چه بهره اي از حيات و عمر خودش گرفته است ، بخوابيده ، چشم ، گوش ، دل دادن چه فايده . اصل بيداري و آگاهي نيست ؟ آيات شريفه ي قرآني كلاً روي اين معاني تأكيد دارد كه داراي اين معاني تأكيد دارد انبياء همه روي اين معاني تأكيد دارند حتي حضرت    عيسي (ع) ، اين پيروان حضرت عيسي (ع) هستند كه برداشت غلط از رويه ي صحيح او دارند .

در بحث معجزات حضرت عيسي (ع) به نكات عمده اي دست يافتيم احياي مرده وشفاي مريض از آن جمله بود. در اينجا نيازي نيست كه قرار گيريم روي كارهاي شگفت آور ديگري كه به او نسبت داده شده به عنوان مثال معجزه ي تبديل آب به شراب كه يوحنا « وليّ » بعنوان اولين معجزه از حضرت عيسي (ع) آن را ثبت كرده است .

بديهي است اين نسبت شايسته مقام فرستاده ي خدا نبي نيست كه مردم را با شراب آشنا و آنها را شرابخوار بار آورد آنچنان كه گفته شده در يك ضيافت عروسي در كانا عيسي (ع) به اين كار مبادرت نموده است .

قرآن دو صفت بزرگ تحت عنوان دو معجزه بزرگ به عيسي (ع) نسبت مي دهد يكي دارا بودن حكمت است نسبت به عوالم غيبي و ديگري نيروي ايجاد حيات. از اينرو لازم است چند كلمه اي در رابطه با اين دو وصف صحبت شود .

قبل از اينكه ما روي به قرآن بياوريم اجازه دهيد ببينيم اناجيل به اين دعاوي چقدر رنگ قرض مي دهد .

در رابطه با وصف اول دانش عوالم غيبي و اناجيل در اين زمينه به ارائه ي يك مدرك و دليل هم قيام و اقدام نكرده اند برخلاف از طرف ديگر به طور واضح به ما گفته شده ، اما از آن روز و آن ساعت هيچ بشري آگاه نيست ، ملائكه ي آسمان نيز آگاه نيستند پس و ( عيسي (ع) ) نيز آگاه نيست فقط پدر ( حق متعال )

علم و دانش از ناديده در اينجا به طور واضح انكار شده اما بعضي از اطلاعات در مورد آينده براي انبياء الهي از طريق كشف حاصل بوده بدبختانه در مورد حضرت عيسي (ع) اناجيل در مورد جزئي ترين دانش هم كه براي او مكشوف بوده اثبات حجت نكرده اند .

اگر ما فرض پلمپتر را بپذيريم يعني با جهل عيسي (ع) در مورد تاريخ هم آهنگ شويم اين هماهنگي ما را به حل موضوع نزديك نمي كند زيرا آنكه تاريخ را نداند كوشش براي تحكيم آن نخواهد كرد . يا يك همچنين اظهاري در اناجيل آنكه به دنيا اعلام كند كه عيسي (ع) اطلاع از غيب داشته است بايد بگوئيم او يك مسيحي متهور و گستاخي است .

حتي اگر قرآن مقدس هم اين نسبت را تأكيد كرده باشد براي يك فرد مسيحي شايسته بنظر نمي رسد كه نسبت دروغ به كتابهاي مقدس خودشان بدهد و قرآن كه او معتقد است كار يك شيّاد است در جهت حمايت از اظهاراتش اتخاذ كند .

قرآن در هيچ جا صحبت از اين نمي كند كه عيسي (ع) عالم بعلم غيب بوده است آنچه قرآن مي گويد اين است « و من اطلاع مي دهم شما را از آنچه شما خواهيد خورد و خواهيد ذخيره كرد در خانه هايتان . آل عمران / 48 در اينجا عيسي (ع) نمي گويد : كه او مي داند آنچه را يحيي مي خورده ( ديروز عصر ) و آنچه پتر در خانه اش ذخيره كرده است كه اين عمل بچه گانه ايست اما او گفت به مردم كه چه چيز آنها بخورند و چه چيز بايد ذخيره كنند و اين در حقيقت آن چيزي است كه او انجام داده در وقتي كه گفته است « گنج ها را براي خود در روي زمين نگذاريد جائيكه زنگ و بيد آنرا تباه مي كند و جائيكه دزدها به آن  دست مي يابند و آنرا مي دزدند ، گنج ها را براي خود در آسمان نگاه داريد جائيكه نه بيد به آن دسترسي دارد و نه زنگ ، و جائيكه دزد به آن دسترسي ندارد و آن را نمي دزدد زيرا جائيكه گنج شهاست دل شما هم در آنجا خواهد بود .

قرآن عيسي (ع) را در هيچ آيه اي از آيات به عنوان خالق عرضي نكرده است . از طرف ديگر قرآن اين چنين قدرتي را كه تنها اختصاص به حق متعال دارد چه در مورد عيسي (ع) و چه شخص ديگر هر كه باشد سلب كرده است.
اثبات معجزه ي دوران نوزادي ( سخن گفتن ) حضرت عيسي (ع) از منظر آيات قرآن كريم :

« و يكلم الناس في المهد و كهلا و من الصالحين 1»

تفسير الميزان ذيل آيه ي فوق اينگونه بيان مي كند : « مهد» چيزي است كه براي طفل تهيه مي كنند و آنرا گهواره گويند ، « كهل » از كهولت است و آن زماني است كه انسان از جواني گذشته و هنوز به پيري نرسيده باشد : لذا بعضي گفته اند : « كهل » كسي را گويند كه تازه موهاي سفيدي در چهره اش پديد آمد ؛ هم چنين بعض ديگر گويند : « كهل » شخصي است كه سنش به 34 سال رسيده باشد .

واضح است كه آوردن آن لفظ در ضمن بشارت ، خود بشارت ديگري است كه به مريم (ع) داده شده ، و مي فهماند : فرزند تو تا سن « كهولت » زندگي خواهد كرد .

در اينكه قرآن شريف تصريح به دوام زندگي او تا سن كهولت نموده ، و با اين وصف در اناجيل ، مدت مكث او را در زمين بيش از 33 سال ننوشته اند – سزاوار است اندكي بيشتر دقت شود . لذا بعضي گفته اند : سخن گفتن عيسي (ع) با مردم در سن كهولت ، پس از نزول او از آسمان مي باشد ، زيرا آنقدر در زمين مكث ننموده كه به سن كهولت رسيده با مردم سخن گويد . بعضي ديگر گفته اند : برخلاف آنچه از اناجيل ظاهر است فحص تاريخي نشان   مي دهد كه مدت زندگي عيسي (ع) در حدود 46 سال بوده !

به هر حال آنچه از سياق « في المهد وكهلا » فهميده مي شود ، آنست كه : عيسي به سن شيخوخت و پيري نمي رسد ، بلكه انتهاي عمر او سن كهولت است ، بنابراين اين آيه ي شريفه ، سخن گفتن او را در دو طرف عمرش ، كه گاه طفوليت و كهولت باشد بيان داشتند . روشن است كه هنگام نهادن طفل در گهواره تا موقعي است كه در قنداق قرار دارد ، كه آن پيش از راه افتادن كودك مي باشد .

و غالباً راه رفتن او از سال دوم به بالا شروع مي شود ، از طرفي هم سخن گفتنش نيز از همان سال دوم به بالاست . روي اين حساب ، در سال دوم ولادت ممكن است طفلي ، كم و بيش سخن گويد و هم قدم قدم راه رود و در عين حال طفل گهواره يي باشد . پس سخن گفتن طفل در گهواره في حد نفسه از خوارق عادات نيست : ليكن چون ظاهر آيه ي شريفه مي رساند كه عيسي (ع) در گهواره مانند آدم كامل و عاقل سخنش مورد اعتناء عقلاء واقع مي شود سخن مي گفته ، لذا خارق العاده بودنش از آن راه مي شود .

علاوه از آياتي كه در سوره مريم همين قصه را بيان كرده استفاده مي شود : سخن گفتن عيسي (ع) با مردم ، در ساعت اولي صورت گرفته كه مريم او را در آغوشش به ميان مردم آورد ، و قطعي است كه خود سخن گفتن در آن وقت از خوارق عادات محسوب است .1
تفسير مجمع البيان در مورد آيه ي مورد بحث آورده است : كه گهواره جايي است براي استراحت كودك نورسيده و راز سخن گفتن عيسي (ع) در گاهواره و بعد از ولادت ، اين بود كه هم قداست و پاكي مادرش را اعلان كند و هم خردمندگي و فرزانگي خود را در پرتو قدرت شگرف خدا بروي همگان به نمايش بگذارد .

آيه ي شريفه نشانگر آن است كه حضرت مسيح (ع) در ميانسالي ، پيام خدا را به مردم     مي رساند ودر پرتو وحي و رسالت ، سخن مي گفت . همچنين به اين واقعيت اشاره دارد كه عيسي (ع) به سن كهوليت نيز مي رسد .

و اين يادآوري از كودكي و كهولت او و پيشگويي اعجازآميز ، اين پيام را دارد كه مسيح برخلاف پندار سه گانه پرستان ، بنده و پيام رسان خداست نه خدا يا پسر بچه !

در تفسير اين آيه ي شريفه از « زيد بن اسلام » آورده اند كه : منظور از سخن گفتن مسيح در گهواره و كودكي دعوت مردم به توحيد و توحيدگرايي و ايمان به خداست ، اما مقصود سخن گفتن او در كهولت زماني است كه با ظهور حضرت مهدي (عج) از آسمان فرود خواهد آمد ، چرا كه آن در سي و پنج سالگي و پيش از رسيدن به مرز كهولت ، به خواست خدا و قدرت او به آسمان صعود كرد.

رسالت يا سرآغازي براي آن ؟ در اينكه از مسيح (ع) در كودكي و در گهواره ، معجزاتي شگرف مشاهده شد؟ هيچ ترديدي وجود ندارد – اما اين پرسش مطرح است كه آيا اين معجزه ها همواره رسالت و وحي بود يا مقدمه اي براي آن ؟

در پاسخ به اين پرسش دو نظر ارائه شده : 1 – عده اي برآنند كه اعجاز آن حضرت همراه وحي در رسالت بود ، چرا كه خداوند او را كمال بخشيده و وي را به رسالت برگزيده بود ؛ پس ، آنچه مي گفت وحي و پيام خدا بود .

2- اما پاره اي نيز برآنند كه آنچه از آن حضرت جلوه كرد ، مقدمه ي رسالت بود نه اصل آن ، به نظر ما هردو ديدگاه ، ممكن است درست باشد و شايد هم راز ديگري در ميان بوده باشد كه همانا اعلان خدا و پاكي مريم است . به هر حال آن حضرت به قدرت خدا در گهواره سخن گفت ؟ و با اينكه معجزه و نشانه ي رسالت اوست ، مسيحيان آنرا نمي پذيرند زيرا اين با پندار آنان در مورد « الوهيت » و خدايي مسيح ناسازگار است كه بگويند « هان اي مردم ! من بنده خدا و پيامبر اويم » 1
تفسير نمونه نيز اينگونه بيان مي كند : كه اين آيه به يكي از فضايل و معجزات حضرت عيسي (ع) اشاره مي كند ، مي گويد : « او با مردم در گهواره و در حال كهولت سخن خواهد گفت و از صالحان است . »

همانگونه كه در سوره مريم خواهد آمد مريم (ع) براي رفع اتهام از خودش كه فرزتدي بدون پدر به دنيا آورده بود به فرمان خدا اشاره به گهواره ي نوزادش عيسي (ع) كرد ، او در همان حال به سخن درآمد و با زبان فصيح و گويا مقام بندگي خويش را در مقابل خدا ، و همچنين مقام نبوت خود را آشكار ساخت ، و از آنجا كه غيرممكن است پيامبري اينچنين با عظمت از رحم آلوده اي بيرون آيد پاكدامني مادرش را با اين اعجاز اثبات نمود . 2
« و رسولاً الي بني اسرائيل اني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله و ابري الاكمه و الابرص و اُحي الموتي باذن الله و انبئكم بما تأكلون و ما تدخرون في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم    مؤمنين »3
تفسير نمونه در رابطه با آيه ي فوق بيان مي كند كه : اين آيه به معجزات متعدد حضرت عيسي (ع) اشاره مي كند ، مي فرمايد : و « خداوند » او را رسول و فرستاده اي به سوي بني اسرائيل قرار مي دهد .

ممكن است از اين جمله در ابتدا چنين به نظر آيد كه مأموريت حضرت مسيح (ع) تنها دعوت بني اسرائيل بوده است ، همانا كه در آن زمان گرفتار انواع خرافات و آلودگي هاي اخلاقي و عقيدتي و اختلافات شديد شده بودند و اين با اولوالعزم بودن حضرت مسيح (ع) منافات ندارد ، زيرا پيامبر اولوالعزم كسي است كه داراي آئين جديد باشد خواه مأموريت او جهاني باشد يا نباشد .

ولي بعضي از مفسران گفته اند كه دعوت حضرت مسيح (ع) جهاني بوده نه منحصر به بني اسرائيل ، هرچند بني اسرائيل در صف اول كساني كه او مأموريت آنها را داشت قرار گرفته بودند ، سپس مي افزايد : او مأمور بود به آنها بگويد : من نشانه اي از سوي پروردگارتان براي شما آورده ام. « من از گل چيزي به شكل پرنده مي سازم ، سپس در آن مي دمم و به فرمان خدا پرنده اي مي گردد » . از آنجا كه دعوت انبياء در حقيقت به سوي حيات و زندگي حقيقي است در آيه ي مورد بحث هنگام شرح معجزات حضرت مسيح (ع) نخست اشاره به ايجاد حيات و زندگي در موجودات بي جان به فرمان خدا مي كند . مسأله ايجاد حيات در موجودات جهان ، هرگاه به صورت تدريجي باشد چيز عجيبي نيست ، زيرا مي دانيم همه ي موجودات زنده ي كنوني از همين آب و خاك به وجود آمده اند ، معجزه آن است كه خداوند همان عوامل را كه طي هزاران يا ميليون ها سال رخ داده يك جا جمع مي كند و به سرعت ، مجسمه ي كوچكي به شكل پرنده ، مبدل به موجود زنده اي مي شود ، و اين مي تواند نشانه اي از صدق دعوي آورنده آن در مورد ارتباط با جهان ماوراء طبيعت و قدرت بي پايان پروردگار باشد .

سپس به بيان دومين معجزه يعني درمان بيماري هاي صعب العلاج يا غير قابل علاج از طرق عادي پرداخته مي گويد : « من كور مادرزاد و مبتلا به برص را بهبود مي بخشم » .

در مرحله ي سوم ، اشاره به معجزه ي ديگري مي كند و آن اينكه « من مردگان را به فرمان خدا زنده مي كنم » .

در مرحله چهارم ، موضوع خبردادن از اسرار نهاني مردم را مطرح مي كند زيرا هر كس معمولاً در زندگي فردي و شخصي خود ، اسراري دارد كه ديگران از آن آگاه نيستند ، اگر كسي بدون هيچ سابقه اي مثلاً از غذاهايي كه اشخاص خورده اند يا آنچه را كه ذخيره كرده اند دقيق خبر دهد دليل بر اين است كه از يك منبع غيبي الهام گرفته است .

مسيح مي گويد : « در من شما را از آنچه مي خوريد و در خانه ها ذخيره مي كنيد خبر             مي دهم » .و در پايان به تمام اين چهار معجزه اشاره كرده مي گويد : مسلماً در اينها نشانه اي است براي شما اگر ايمان داشته باشيد و در جستجوي حقيقت باشيد . 1
تفسير مجمع البيان در رابطه با آيه ي مورد بحث آورده است :
يكي از دانشوران آورده است كه : گاه اتفاق مي افتاد كه در يك روز پنجاه هزار نفر كه نداي دعوت و خبر بعثت مسيح (ع) را از نقاط گوناگون شنيده بودند ، به سويش مي شتافتند . و گاه خود او نزد بيماران مي رفت و آنان را به شرط ايمان به خدا دعا مي كرد به اذن خدا شفا مي بخشيد .

آن حضرت هم چنين تصريح مي كند كه زنده كردن مردگان را به اذن خدا انجام مي دهد و خداست كه دعاي او را مي پذيرد و زنده مي سازد .

روايت كرده اند كه آن حضرت ، چهارتن را در برابر ديدگان بهت زده ي مردم زنده ساخت كه در اينجا به دو تن از آنها اشاره مي كنيم :

1 – نخستين مرده كه به دعاي مسيح (ع) زنده شد ، « عارز » نام داشت ، كه دوست آن حضرت بود ، عيسي (ع) سه روز پس از مرگ او بر سر قبرش رفت و نيايشگرانه روبه بارگاه خدا گفت : بار خدايا ! اي پروردگار آسمانها و زمين ! تو مرا به سوي فرزندان اسرائيل گسيل داشتي تا آنان را به دين و آئين تو فرا خوانم و به آنان خبر دهم كه مردگان را به اذن تو زنده مي كنم . پس اينك به « عارز » زندگي بخش !

همان دم همگان ديدند كه آن مرد از گور برخاست و بعد از آن زندگي كرد و صاحب فرزند نيز شد .

2 – از ديگر كساني كه حضرت مسيح زنده ساخت « سام » فرزند نوح بود .

يكي از دانشمندان گفته است : مسيح ، مردگان را به بركت دعايي كه با « ياحي و يا قيوم » آغاز مي شد ، زنده مي ساخت .

سند راستي و رمز درستي : دليل ارزاني شدن اقتدار و معجزاتي اينچنين به مسيح (ع) اين بود كه در عصر آن حضرت علم پزشكي بسيار پيشرفت كرده و در اوج خود بود و خداوند با اعطاي اين قدرت به پيامبرش او را بر همه دانشمندان روزگارش چيره ساخت ؟ تا سندي به راستي او در رسالت و پيام آوري اش باشد .

كوتاه سخن اينكه ، خداي فرزانه هر پيامبري از پيامبران خويش را در اوج دانش و هنر شرايط رايج عصر و روزگارش گسيل داشت و اعجاز و اقتدارش را در آن مسير قرار داد تا مردم بدانند كه توانايي آن پيامبر ، فراتر از قدرت دانشمندان و او هنرمندان است ، در نتيجه به راه آيند و پيام خدا را از زبان او بشنوند . 1
فصل چهارم

بررسی معجزات پیامبر اکرم ( ص )

انواع معجزات پيامبر (ص)

پيامبر اسلام (ص) آخرين پيامبر الهي است و خداوند متعال او را با معجزاتي مورد تأييد قرار داده است كه بزرگ ترين و جاودانه ترين معجزه آن حضرت (ص) قرآن كريم است .

چنانكه ديديم معجزات ديگر پيامبران با گذشت زمان و پايان پذيرفتن عمرشان اتمام مي يافت ، اما معجزه ي پيامبر ما تا قيام قيامت جاودانه و ماندگار است .

1 – قرآن كريم : قرآن كتاب آسماني و معجزه ي جاويد پيامبر ما است ، اين كتاب در طول 23 سال تدريجاً بر رسول خدا نازل گشت ، قرآن كريم هم كتاب پيامبر اكرم (ص) است و هم مظهر اعجاز او . پيامبر اكرم (ص) آيات قرآن را بر مردم مي خواند و جاذبه ي اين آيات افراد را به سوي اسلام مي كشيد .

اعجاز قرآن : قرآن معجزه ي جاويد خاتم الانبياء است ، از بدو نزول قرآن در مكه كه با سوره هاي كوچك آغاز شد رسول اكرم (ص) رسماً برآن تحدي كرد ، يعني مدعي شد كه قرآن كار من نيست ، كار خداست و از من و هيچ بشر ديگر ساخته نيست كه مانند آنرا بياورد و اگر باور نداريد آزمايش كنيد و از هر كسي مي خواهيد كمك بگيريد ولي بدانيد كه اگر انس و جن پشت به پشت هم دهند كه مانند آنرا بياورند قادر نخواهند بود ، مخالفان پيامبر اكرم (ص) نه در آن زمان و نه در زمانهاي بعد نتوانسته اند به اين مبارزه طلبي پاسخ بدهند ، آخرين سخن مخالفان آن عصر اين بود كه « جادو » است . خود اين اتهام اعتراف ضمني به خارق العاده بودن قرآن و نوعي اظهار عجز در برابر قرآن بود.

در قرآن كريم مسائل فراواني مربوط به معجزات مطرح شده است از قبيل ضرورت همراه بودن رسالت رسولان الهي با معجزه و اينكه معجزه « بينه » و حجت قاطع است ، و اينكه پيامبران معجزه را به « اذن الله » مي آورند ، و اينكه پيامبران تا آن حد معجزه مي آورند كه « آيت » و « بينه » بر صدق گفتارشان باشد اما مكلف نيستند كه تابع« اقتراحات » مردم باشند و هر روز و هر ساعت هركس مطالبه معجزه بكند اجابت نمايد ، به عبارت ديگر پيامبران « نمايشگاه معجزه » دائر نكرده و كارخانه معجزه سازي وارد ننموده اند . 1
معجزه برتر : بايد توجه داشت كه رسول اكرم (ص) غير از قرآن ، معجزات فراوان ديگري را نيز دارا بود ، مانند شق القمر و حرف زدن با سوسمار و تسبيح گفتن سنگ ريزه ها بفرمان وي .

اما قرآن مجيد از تمام اين معجزات مهمتر و از همه ي آنها محكم تر و شگفت انگيزتر  مي باشد ، زيرا :

1 – عرب بي سواد آنروز كه از اسرار و رموز علم آفرينش و دقايق جهان هستي بي اطلاع بود امكان داشت كه در اين معجزات شك كند و با چشم ترديد به آنها بنگرد و آنها را به يك سلسله علل و عوامل طبيعي و يا هندي كه به آنها آشنايي نداشت متكي و مستند بداند .

ساده ترين اين علل و اسباب كه سحر و جادو بود اين معجزه را نيز از مقوله و اقسام همان سحر و جادو بشمارد . ولي ديگر براي عرب آن روز در برابر بلاغت و اعجاز قرآن جاي شك و ترديدي باقي نبود ، زيرا خود آنان به فنون بلاغت آشناتر و به اسرار آن واردتر بودند .

2 – معجزات ديگر پيامبر اسلام (ص) موقتي بوده و بهره برداري از آنها براي هميشه امكان نداشت و همه ي آنها پس از مدت كمي سپري گرديد بصورت يك سلسله جريانات و حوادث تاريخي درآمد كه گذشتگان براي آيندگان نقل مي نمودند ، ولي قرآن براي هميشه و معجزه بودن آن جاوداني و دائمي است .

3 – معجزات پيامبران ديگر و معجزه ي ديگر پيامبر اسلام معمولاً از يك جنبه داراي اعجاز مي باشند ولي قرآن از جهات و جنبه هاي مختلف داراي اعجاز است كه ذيلاً به قسمتي از جنبه هاي اعجاز قرآن مي پردازيم :

1 – قرآن معجزه ادبي : آنگاه كه رسول خدا (ص) به پيامبري برانگيخته شد و تمام ملل جهان را به اسلام دعوت نمود تنها سلاحي كه در دست داشت و با آن قدم به ميدان مبارزه با مخالفين گذاشت قرآن بود و با اعجاز قرآن براي مردم اتمام حجت نمود و اعلان داشت كه اگر قبول نداريد قرآن از سوي خداست شما نيز كتابي مانند آن بياوريد.

اما براي عرب آن زمان كه در فصاحت و بلاغت و شعر و ادب تخصص و بلكه يك نبوغ داشت ، بهترين و ساده ترين راه مبارزه با بلاغت و فصاحت قرآن مجيد معارضه و مبارزه كند و ادعاي وي را كه رايجترين كمالات و روشن ترين امتيازات آنان را مي كوبيد ، محكوم نمايد .

بدين وسيله پيروزي خود را ثابت و نام خويش را در تاريخ مسجل و زنده سازد و بر موقعيت خويش بيفزايد و با اين معارضه و مبارزه ساده ، خويش را از جنگ هاي كوبنده و نثار خونهاي رنگين ، و از تحمل سختيها و ترك نمودن خانه ها آسوده خاطر سازد .

2 – قرآن معجزه جاوداني : همانطور كه قبلاً اشاره شد تنها راه شناخت انبياء معجزه مي باشد ، و چون نبوت پيامبران گذشته به دوران معين و محدودي اختصاص داشت دوران معجزه ي آنان نيز طبعاً كوتاه و محدود و تنها براي مردم آن دوران بوده است ، زيرا براي عده اي از مردم آن عصر و دوران با ديدن اين معجزه هاي موقت و محدود اتمام حجت مي گرديد و براي عده اي ديگر نيز بوسيله ي نقل پياپي و متواتر يقين حاصل و حجت خدا بر آنها تمام مي شد .ولي يك شريعت و نبوت جاوداني بايد داراي يك معجزه جاوداني و هميشگي باشد ، زيرا معجزه اگر محدود و منحصر به يك زمان گردد مردم ازمنه و اعصار آينده نمي توانند آنرا با چشم خود درك كنند .

بهمين دليل است كه گفتيم : نبوت جاوداني ، معجزه ي جاوداني مي خواهد كه هميشه دليل بر صدق چنين نبوت گردد ، و خداوند قرآن مجيد را بهمين منظور نازل نموده است كه معجزه ي جاويد براي نبوت جاودان خاتم پيامبران بوده باشد همانطور كه حجت و دليل بر گذشتگان بود بر آيندگان نيز گواه روشن و وسيله اتمام حجت گردد .
و از همه ي آنچه گفته شد چنين بدست مي آيد كه :

قرآن بر تمام معجزاتي كه پيامبران گذشته داشته اند و همچنين بر ديگر معجزات خود پيامبر اسلام (ص) تفوق و برتري دارد . زيرا قرآن معجزه ي جاوداني است كه اعجاز آن در طول قرنها براي تمام مردم آينده جهان جلوه و ظهور كرده و تا دامنه ي رستاخيز نيز ادامه خواهد داشت .

3 – قرآن معجزه انسان ساز : قرآن از يك خصوصيت ممتاز ديگري نيز برخوردار است كه با داشتن همان خصوصيت بر تمام معجزات پيامبران و بر جنبه هاي ديگر اعجاز قرآن ، تفوق و برتري دارد . آن خصوصيت همان كفالت و تضمين نمودن هدايت و رهبري بشر است و سوق دادن آنهاست به نهايت كمال وانسانيت و انسان سازي به معناي واقعي و در ابعاد مختلف آن است زيرا قرآن همان كتاب آسماني است كه عرب سركش و جنايت پيشه را راهنمايي نموده وآنها را از بت پرستي و مفاسد اخلاقي نجات بخشيد و جنگ و خون ريزي و افتخارات جاهلي را در مدت خيلي كوتاه پايان داد و از چنين افراد جاهل خونخوار ملتي بوجود آورد كه از فرهنگ عالي و تاريخ درخشان و از فضائل اخلاقي واصول انساني كاملاً برخوردار باشد .از اينجاست كه افراد متخصص و دانشمندان زودتر از ديگران معجزه را تصديق مي كنند . ولي افراد بي اطلاع و جاهل و كسانيكه در علوم مشابه معجزه مهارت و تخصص ندارند راه هر نوع شك و ترديد براي آنان باز مي باشد .

اينگونه افراد تا احتمال دهند كه شخص مدعي در معجزه اش به يك سلسله عمليات فني و هنري تكيه نموده كه متخصصين فن مي توانند آنرا تشخيص دهند زير بار چنين معجزه اي نرفته در حالت ديرباوري و شك و ترديد به سر مي برند .

از اينجاست كه حكمت الهي اقتضا مي كند هر پيامبري را كه با معجزه اي مفتخر و مجهز سازد كه با صنعت وفن مخصوص و معمول آن زمان و مكان هم سنخ ومشابه باشد و در آن عصر و محيط ، متخصص آن علم و صنعت فراوان داشته و معجزه را از جريانات علمي و صنعتي تشخيص دهند زيرا در آن صورت حجت و برهان پيامبر و  آورنده ي معجزه ، محكمتر و روشنتر خواهد گرديد.

روي همين قانون كلي و حكمت الهي بود كه خداوند به حضرت موسي (ع) عصا و يد بيضاء را معجزه داد ، زيرا در زمان وي سحر و جادوگري معمول بود و كساني كه در اين فن و هنر تخصص داشتند پيش از ساير مردم ، معجزات حضرت موسي (ع) را تصديق نمودند و به آئين وي گرائيدند . 1
اثبات اعجاز قرآن از ديدگاه قرآن كريم :

« و ان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين » 1
اگر درباره آنچه بر بنده خود ( پيامبر ) نازل كرده ايم شك و ترديد داريد (لااقل) يك سوره همانند آن بياوريد و گواهان خود را غير از خدا به اين كار دعوت كنيد اگر راست مي گوئيد.
تفسير نمونه در مورد آيه فوق بيان مي كند :
قرآن معجزه جاويدان : در آيه ي مورد بحث انگشت روي معجزه ي جاويدان « قرآن »         مي گذارد تا هرگونه شك و ترديد را نسبت به رسالت پيامبر اسلام (ص) از ميان ببرد مي گويد: « اگر درباره آنچه بر بنده ي خود نازل كرديم ،شك وترديد داريد لا اقل سوره اي همانند آن بياوريد . ( وان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله ) و به اين ترتيب قرآن همه ي منكران را دعوت به مبارزه و همانند يك سوره مانند آن مي كند تا عجز آنها دليلي باشد روشن بر اصالت اين وحي آسماني در رسالت الهي آورنده آن.

سپس براي تأكيد بيشتر مي گويد : تنها خودتان به اين كار قيام نكنيد بلكه « تمام گواهان خود را دعوت كنيد ( تا شما را در اين كار ياري كنند اگر در ادعاي خود صادقيد كه دين قرآن از طرف خدا نيست » ( وادعوا شهداء كم من دون الله ان كنتم صادقين )

كلمه ي « شهداء » در اينجا اشاره به گواهاني است كه آنها را در نفي رسالت پيامبر (ص) كمك مي كردند ، و جمله ي « من دون الله » اشاره به اين است كه حتي اگر همه انسانها جز « الله » دست به دست هم بدهند ، براي اينكه يك سوره همانند سوره هاي قرآن بياورند قادر نخواهند بود .

و جمله ي ان كنتم صادقين ( اگر راست مي گوييد ) در حقيقت براي تحريك آنها به قبول اين مبارزه است ، و مفهومش اين است كه اگر شما از اين كار عاجز هستيد دليل دروغگويي شماست پس براي اثبات راستگويي خود برخيزيد و دست به كار شويد .

چرا پيامبران به معجزه نياز دارند ؟ مي دانيم كه منصب نبقوت و پيامبري بزرگ ترين منصبي است كه به عده اي از پاكان عطا شده است ، زيرا مناصب و مقام هاي ديگر معمولاً حاكم بر جسم افراد است ، ولي منصب نبوت منصبي است كه به جان و دل جامعه ها حكومت مي كنند ، لذا به همان نسبت كه ارج بيشتري دارد مدعيان كاذب و افراد شيّاد بيشتري ، اين منصب را به خود مي بندند ، واز آن سوء استفاده مي كنند .

در اينجا مردم مي بايست يا ادعاي هر مدعي را بپذيرند ، و يا دعوت همه را رد كنند ، اگر همه را بپذيرند ، پيداست چه هرج و مرجي به وجود مي آيد ، و دين خدا به چه صورت جلوه خواهد كرد ، و اگر هيچ كدام را نپذيرند آن هم نتيجه اش گمراهي و عقب ماندگي است .

بنابراين همان دليلي كه اصل بعثت پيامبران را الزامي مي شمارد مي گويد پيامبران را ستين مي بايست نشانه اي همراه داشته باشند كه ملامت امتياز آنان از مدعيان دروغين ، و سند حقانيت آنها باشد .

روي اين اصل لازم است هر پيامبري ، معجزه اي بياورد كه گواه صدق رسالتش گردد . و همانطور كه از لفظ « معجزه » پيداست ، بايد پيامبر (ص) قدرت بر انجام اعمال خارق العاده اي داشته باشد كه ديگران از انجام آن « عاجز » باشند . پيامبري كه داراي معجزه است لازم است مردم را به « مقابله به مثل » دعوت كند ، او بايد علامت و نشانه درستي گفتار خود را معجزه ي خويش معرفي نمايد تا اگر ديگران مي توانند همانند آن را بياورند اين كار را در اصطلاح تحدي گويند .
قرآن معجزه ي جاوداني پيامبر اسلام (ص)

از ميان معجزات و خارق عاداتي كه از پيامبر اسلام (ص) صادر شده قرآن برترين سند زنده ي حقانيت او است . قرآني كتابي است فوق افكار بشر ، كسي تاكنون نتوانسته كتابي همانند آن را بياورد ، اين كتاب يك معجزه ي بزرگ آسماني است . علت اينكه قرآن به عنوان سند زنده ي حقانيت پيامبر اسلام (ص) و معجزه ي بزرگ او از ميان تمام معجزاتش برگزيده شده اين است كه قرآن معجزه اي است « گويا » ، « جاوداني » ، « جهاني » و « روحاني » .

پيامبران پيشين مي بايست همراه معجزات خود باشند ، و براي اثبات اعجاز آنها مخالفان را دعوت به مقابله به مثل كنند ، در حقيقت معجزات آنها خود زبان نداشت و گفتار پيامبران ، آن را تكميل مي كرد ، اين گفته در مورد معجزات ديگر پيامبر (ص) غير از قرآن نيز صادق است .

ولي قرآن يك معجزه گوياست ، نيازي به معرفي ندارد ، خودش به سوي خود دعوت مي كند ، مخالفان را به مبارزه مي خواند محكوم مي سازد ، و از ميدان مبارزه ، پيروز ، بيرون مي آيد ، لذا پس از گذشت قرنها از وفات پيامبر (ص) همانند زمان حيات او ، به دعوت خود ادامه مي دهد ، هم دين است و هم معجزه ، هم قانون است و هم سند قانون .
جاوداني و جهاني بودن :

قرآن مرز « زمان و مكان » را در هم شكسته و مافوق زمان و مكان قرار گرفته است ، به خاطر اينكه معجزات پيامبران گذشته و حتي معجزات خود پيامبر اسلام (ص) غير از قرآن ، روي نوار معيني از زمان ، و در نقطه ي مشخصي از مكان و در برابر وعده ي خاصي صورت گرفته است ، سخن گفتن نوزاد مريم (ع) و زنده كردن مردگان و مانند آن بوسيله مسيح (ع) در زمان و مكان و در برابر اشخاص معيني بوده و چنانكه مي دانيم ، اموري كه رنگ زمان و مكان به خود گرفته باشند ، به همان نسبت كه از آنها دورتر شويم ، كم رنگ تر جلوه مي كنند ، و اين از خواص امور زماني است .

ولي قرآن ، بستگي به زمان و مكان ندارد ، همچنان با همان قيافه اي كه 1400 سال قبل در محيط تاريك حجاز تجلي كرد ، امروز بر ما تجلي مي كند بلكه گذشت زمان و پيشرفت علم و دانش به ما امكاناتي داده كه بتوانيم استفاده بيشتري از آن نسبت به مردم اعصار گذشته بنماييم ، پيداست هرچه رنگ زمان و مكان به خود نگيرد تا ابد و در سراسر جهان پيش خواهد رفت ، بديهي است كه يك دين جهاني و جاوداني بايد يك سند حقانيت جهاني و جاوداني هم در اختيار داشته باشد .

اما روحاني بودن قرآن : امور خارق العاده اي كه از پيامبران پيشين به عنوان گواه صدق گفتار آنها ديده شده معمولاً جنبه ي جسماني داشته : شفاي بيماران غيرقابل علاج ، زنده كردن مردگان ، سخن گفتن كودك نوزاد در گهواره ، ... هم جنبه ي جسمي دارند و چشم و گوش انسان را تسخير مي كنند  ولي الفاظ قرآن كه از همين حروف و كلمات معمولي تركيب يافته در اعماق دل و جان انسان نفوذ مي كند ، روح او را مملو از اعجاب و تحسين مي سازد ، افكار و عقول را در برابر خود و ادار  به تعظيم مي نمايد، معجزه اي است كه تنها با مغزها و انديشه ها و ارواح انسانها سروكار دارد ، برتري چنين معجزه اي بر معجزات جسماني احتياج به توضيح ندارد . 1
تفسير الميزان نيز در رابطه با آيه ي مورد، بحث اينچنين آورده است كه :

امر به آوردن يك سوره ، براي اين است كه اثبات عجز مخالفان و ابراز اعجاز قرآن كند و اينكه كتابي است كه از طرف خداوند نازل شده و هيچ گونه ترديدي در آن ندارد و با گذشت قرنها اعجاز آن همواره پايدار خواهد ماند – اين مطلب ، يعني اثبات عملي عجز مخالفان كه مكرر در قرآن آمده كه از جمله آيه، ي ( قل لئن اجتمعت الجن و الانس علي ان يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله و لو كان بعضهم ظهيراً ) 2از آيه ي اخير استفاده مي شود كه ضمير « مثله » در آيه محل بحث به قرآن ( مما نزلنا ) برمي گردد و مقصود اثبات عجز مردم در مقابل قرآن و اسلوب نوين است .

مانعي ندارد به پيغمبر ( عبدنا) برگردد در اين صورت معني اين مي شود كه مردم عاجزند از اينكه مانند قرآن را از فردي مثل پيامبر (ص) كه هيچ گاه درس نخوانده و معارف پر ارزش و بيانات شيرين و محكم خود را از كسي ياد نگرفته است اين هم ناگفته نماند كه از اين آيات و امثال آن برمي آيد كه حتي كوتاهترين سوره هاي قرآن مانند « كوثر – عصر » معجزه             مي باشند . 3
تفسير جوامع الجامع تفسير آيه ي مورد بحث را اينگونه بيان كرده است :

پس از آنكه خداوند توحيد و يگانگي خود را با دليل و برهان روشن كرد و راه صحيح و يكتاپرستي را به آنان آموخت به دنبال آن بر نبوت پيامبر خود حضرت محمد (ص) استدلال مي كند و خطاب به كافران مي فرمايد : اگر شما در قرآني كه بر بنده ي شايسته خود فرستاده ايم ، شك و ترديد داريد و احتمال مي دهيد كه از طرف خود حضرت محمد (ص) باشد همانند يكي از كوچكترين سوره هاي آن بياوريد . و تعبير به « نزلنا » براي بيان اين نكته است كه قرآن تدريجاً سوره اي پس از سوره اي و آيه اي پس از آيه اي و بر حسب رويدادها و شأن نزول هاي متفاوت نازل شده است .4
تفسير نور در اين رابطه مي گويد :

اين آيه ، معجزه بودن قرآن را مطرح مي كند . پيامبران يك دعوت دارند كه هدايت به سوي خداست و با استدلال موعظه و جدال نيكو انجام مي دهند و يك ادعا دارند كه از سوي خدا براي هدايت مردم آمده اند و براي آن معجزه مي آورند . پس معجزه براي اثبات مدعاي پيامبر است نه دعوت او .

خداوند در قرآن ، بارها مخالفان اسلام را دعوت به مبارزه كرده است ، كه اگر شما اين كتاب را از سوي خدا نمي دانيد و ساخته و پرداخته ي دست بشر مي دانيد به جاي اين همه جنگ و مبارزه ، كتابي مثل قرآن بياوريد تا صداي اسلام خاموش شود !

خداوند براي اثبات حقانيت پيامبر (ص) و كتاب خود ، از يك سو مخالفان را تحريك و از سوي ديگر به آنان تخفيف داده است ، يك جا فرموده : كتابي  مثل قرآن بياوريد ، در جاي ديگر فرموده است « دو سوره » و در جاي ديگر مي فرمايد « يك سوره » به علاوه مي گويد براي اين كار مي توانيد از تمام قدرت ها و ياران و همفكران خود در سراسر جهان دعوت كنيد . 1
نظر شهيد مطهري ذيل آيه فوق
انكار معجزه بودن قرآن انكار قرآن است : عده اي كه در زمان ما نمونه هاي آنان زياد است از آنجا كه راز معجزه را درك نمي كنند با وجودي كه دلشان مي خواهد به نحوي از انحاء خود قرآن را بپذيرند ، ولي معجزه بودن آن را انكار دارند ، و يا بكلي از ريشه وجود معجزه را در عالم نفي كرده و تمام معجزاتي كه در قرآن آمده مثل شكافته شدن دريا براي موسي (ع) و يا اژدها شدن عصاي او را به معناي طبيعي حمل نموده و به توجيهات باردي دست مي زنند ، و اين چيزي جزء انكار قرآن نيست .

قرآن مجيد در آيات متعددي به نقل معجزات انبياء سلف مي پردازد و در اين گونه آيات كه هم اكنون مورد بحث مي باشند  اولاً : اصل وجود معجزه را اثبات كرده و ثانياً : مي رساند كه قرآن نيز يكي از معجزات الهي است .

اين ما هستيم كه بايستي دعوت قرآن را كه همواره بندگان با وجدان را دعوت به تفكر مي كند اجابت نموده و موضوعات قابل تفكر و تعقل را كه يكي از آنان همين موضوع معجزه بودن قرآن است؛ مورد انديشه ي انساني قرار دهيم . 2
2 – شق القمر :

مي گويند يكي از معجزات پيامبر اسلام (ص) شكافته شدن ماه « شق القمر » بوده است ، آيا اين موضوع صحت دارد ؟

پاسخ : براي اينكه اين مسأله كاملاً روشن شود لازم است كه از چند جهت مورد بحث قرار   گيرد : 1 – امكان اينكه كره ي ماه با آن بزرگي از هم شكافته گردد ، و نيز امكان اينكه پس از شكافته شدن دوباره به صورت اول درآيد 2 – پس از اينكه روشن شد شكافته شدن ماه امكان دارد ، ببينيم دليل قاطعي در دست داريم كه اين موضوع در زمان رسول اكرم (ص) به عنوان يكي از معجزات آن حضرت واقع شده باشد ؟ 3- در صورتي كه وقوع اين معجزه دليل داشته باشد خصوصيات آن چگونه بوده است .

بحث اول : براي اينكه بدانيم شق القمر از نظر علوم روز كاملاً امكان دارد ، كافي است كه نمونه هايي از انفجارها و انشقاقهايي كه درون منظومه شمسي رخ داده است يادآوري شود :

الف : آستروئيدها : قطعه سنگ هاي عظيم آسماني هستند كه به دور منظومه شمسي در گردشند ، و گاهي از آنها به كرات كوچك و شبه سيارات نيز تعبير مي كنند ، بزرگي بعضي گاهي چنان است كه قطر آن به 25 كيلومتر مي رسد ، دانشمندان عقيده دارند كه اين سنگ هاي آسماني بقاياي سياره ي بزرگي هستند كه در مدار ميان مدار مريخ و مدار مشتري در حركت بوده است ، پس پيدا شد عوامل نامعلومي منفجر و شكافته شده است اين يك نمونه از انشقاق در اجرام آسماني است .

ب : طبق عقيده ي لاپلاس و بسياري از دانشمندان فلكي ، پيدايش منظومه ي شمسي نتيجه ي وقوع يك انشقاق عظيم است كه در كره ي خورشيد رخ داده است ، چه اينكه همه ي اين سيارات و مركز آنها كه خورشيد مي باشد ، در آغاز توده ي واحدي بوده اند و سپس هر يك تدريجاً از آن جدا گرديده اند ، منتها در اينكه عامل اين جدايي و انشقاق چه بوده است در ميان دانشمندان فلكي اختلاف است ، ولي در هر حال اسكان وقوع انشقاق و تجزيه را در كرات منظومه شمسي همه ي دانشمندان پذيرفته اند .

از بيانات فوق نتيجه مي گيريم كه : اصل وقوع انشقاق در كرات آسماني ممكن است و علم آن را انكار نمي كند ، بلكه اساس هيئت جديد در بسياري از موارد بر آنها نهاده شده است .

بديهي است اين امر در هر يك از كرات صورت گيرد ، نياز به نيروي عظيمي دارد كه در       پاره اي از موارد طبق فرضيه هاي موجود شناخته شده و در پاره اي از موارد هم چنان به صورت مرموز باقي مانده است .

در مورد شق القمرهم مسلماً عامل مرموزي در كار بوده است كه توانسته است چنان اثري را از خود بگذارد ، و با توجه به اينكه هر كسي مسئله شق القمر را عنوان نموده ، نقش استمداد پيامبر (ص) را از نيروي مافوق طبيعي و غيرعادي مؤثر دانسته و روشن مي شود كه هيچ كس نخواسته ادعا كند كه پيامبر (ص) تنها با همين نيروي عادي بشري اين كار را انجام داده است تا علم نتواند آن را بپذيرد .

در اينجا يك موضوع باقي مي ماند و آن مسئله امكان التيام كامل اجزاء قمر پس از انشقاق     مي باشد – براي حل اين مطلب كافي است كه بدانيم : اگر عامل جدايي شديد نباشد و انشقاق به صورت فوق العاده اي كه موجب پراكندگي كامل اجزاء باشد صورت نگيرد ، بازگشت و التيام آنها به صورت اول تحت تأثير جاذبه همان اجزاء كاملاً قابل توجيه است : زيرا مي دانيم هر دو جسم يكديگر را طبق فرمول معروف نيوتن جذب مي كنند ، و هر قدر فاصله ي آنها كمتر باشد و يا جرم آنها بيشتر باشد اثر اين جاذبه زيادتر خواهد بود .

بنابراين با كم بودن فاصله و شكاف ، خيلي زود به هم نزديك و پيوسته خواهند شد ( احتمال دارد مراد از انشقاق شكاف برداشتن باشد نه اينكه كاملاً دو نيمه گردد به طوري كه هر نيمه از نيمه ديگر جدا شده باشد ، چون كلمه ي انشقاق از نظر لغت با اين معنا هم موافق است و اگر اينطور باشد التيام بعد از انشقاق خيلي بهتر قابل توجيه خواهد بود) – اين از نظر هيئت جديد ، از نظر هيئت قديم و امتناع خرق و التيام در افلاك نه گانه و اجرام فلكي ؛ از نظر اينكه اصل آن امروز ابطال شده ، نيازي به بحث درباره آن نمي باشد . از مجموع بيانات فوق چنين نتيجه مي گيريم كه در   حادثه ي شق القمر مطلبي كه علم آنرا محال بشمرده ديده نمي شود .

بحث دوم : بهترين دليلي كه براي وقوع معجزه ي شق القمر در دست مي باشد ، آيات  اوليه ي سوره انشقاق مي باشد ( اقتربت الساعه و انشق القمر )

1 – بعضي ها مي گويند جمله ي اقتربت  الساعه در( رستاخيز نزديك شد) با اينكه منظور از انشق القمر ؛ شكافته شدن ماه در زمان رسول اكرم (ص) مي باشد ، سازش ندارد بلكه احتمال دارد منظور از انشق القمر هم انشقاق ماه در ابتداي قيامت باشد ، اينك به اين ايراد مي توان سه پاسخ داد : 1 – جمله ي بعد از « انشق القمر يعني جمله ي ( وان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمر ) دليل روشني است كه منظور از انشق القمر معجزه رسول اكرم (ص) است و مربوط به قيامت نيست .

2 – ظاهر لفظ ( انشق القمر ) ؛ كه فعل ماضي است دليلي است بر اينكه موضوع شكافته شدن ماه قبلاً واقع شده است نه اينكه در آينده واقع مي شود . 3 – روايات زيادي ( تقريباً 40 روايت ) كه در ذيل اين آيه وارد شده است دليل قاطعي است بر اينكه مراد از آيه ؛ معجزه ي شق القمر مي باشد .

ضمناً معلوم است كه ( انشق القمر ) به معناي معجزه با ( اقتربت الساعه ) كاملاً ارتباط دارد ؛ چون قيام رسول اكرم (ص) به عنوان آخرين ……سفراي…الهي يكي از نشانه هاي نزديك شدن رستاخيز و قيامت است .

به اين ترتيب نزديك شدن روز رستاخيز كه در جمله ( اقتربت الساعه ) به آن اشاره شده است با شكافته شدن ماه كه معجزه يپامبر است كامل خواهد داشت مفسرين شيعه وسني با كمال قاطعيت وصراحت مي گويندكه : آيات فوق مربوط به مسئله يشق القمر وشكافته شدن ماه به عنوان معجزه در زمان رسول اكرم (ص) مي باشند. و از باب نمونه از تفاسير شيعه ، تفسير تبيان مجمع البيان و ... و از تفاسير اهل تسنن ، تفسير طبري ، در المنثور و … را مي توان نام برد .

مرحوم طبرسي در تفسير معروف خود مجمع البيان در ذيل همين آيات مي گويد : همه ي مفسران اين آيه را مربوط به معجزه ي شق القمر در زمان پيامبر (ص) مي دانند .

همچنين فخز رازي مفسر معروف در ذيل آيات فوق مي گويد : عموم مفسران معتقدند كه : مراد از اين آيات شكافته شدن ماه در زمان رسول اكرم (ص) مي باشد .

علاوه در كتب شيعه و سني ، قريب به 40 روايت درباره ي شق القمر وارد شده كه در بيشتر آنها تصريح شده است كه آيات فوق درباره شق القمر نازل شده است .

بنابراين دلالت آيات فوق بر وقوع اين معجزه هيچ جاي انكار و ترديد نمي باشد . 1
بعد از روشن شدن موضوع شق القمر آن را از ديدگاه عموم مفسران مورد بررسي قرار مي دهيم كه گفته اند : قمر منشق شد و اخبار صحيحه دلالت به اين معني دارد و در امكان عقلي آن شك نيست و پيامبر صادق از آن خبر داده بايد آنرا پذيرفت ، و اما حديث خرق و التيام ( قول بطليموس ) مسلماً ما ثابت كرده ايم جواز خرق و تخريب را در افلاك ، به اينكه آيا خرق و التيام در افلاك ممكن است يا نه ؟

در اينجا بايد گفت در امور عالم از حيث وقوع وعدم وقوع خرق و التيام سه نوعند و سه تصوير در اين مورد مي شود .

اول : محال ، محال امري است كه عقل وقوع آن را قبول نمي كند ، مانند اجتماع نقيضين و منظور اين است كه ادعاي معجزه نسبت به امر محال است و ممكن نيست كه ادعا شود خداوند امر محال را بعنوان معجزه بدست پيامبري انجام داد ، و اگر مسئله خرق و التيام كه همان مسئله شق القمر است ، اگر محال است ادعاي اعجاز آن هم محال خواهد بود و در اين باره ذيلاً اشاره و ذكر خواهد شد كه آيا محال است يا نيست .

دوم : امر ممكن امور  امور روزمره زندگي است ، كه تحقق آن امور ممكن مي باشد .

سوم : اموري است كه عقلاً تصور و وقوع آنها ممكن است ولي از جهت طبيعي و جريان امور عادي و امور عرضي و طبيعي تحقق وقوع آنها بعيد به نظر  مي رسد ، مانند پرواز شخص بدون وسيله ، يا آنكه شخص هزار سال عمر كند ، يا شخصي بدون لقاح بدنيا بيايد .

اينگونه امور به تصور عقل ممكن ولي وقوعش بعيد به نظر مي رسد و كمتر رخ مي دهد ، همين طور است شق القمر ، و شق القمر امري است كه تصور آن ممكن ولي وقوعش بعيد به نظر     مي رسد .

بوعلي سينا گفته است : هرچه را شنيدي آن را بزن به بقعه امكان ، مادامي كه بر امكان آن برهاني اقامه نشده باشد . پس شق القمر امري است كه وقوعش عقلاً محال نيست و مي شود آن را عقلاً تصور نمود و خرق و التيام هم چنين است .

راجع به اينكه اگر شق القمر زمان حضرت رسول اكرم (ص) رخ داده چرا كسي جزء بعضي از اهالي مكه آن را نديدند و چرا اين قضيه ي بسيار مهم را تواريخ زمان ثبت نكردند ؟ در جواب اين ايراد بايد گفت : اولاً : ماه حالات مختلفه اي دارد كه با اين اختلاف حالات در بعضي از مناطق قابل رؤيت است و در بعضي مناطق ديگر قابل رؤيت نيست . ممكن است عدم رؤيت مناطقي كه شق القمر را نديده اند به جهت مذكور بوده است ، ثانياً : ممكن است افق مناطقي كه نديده اند مستدي از ابر بوده است ، ثالثاً : بشرح بالا در مناطق شمال عربستان ديده و آن را ضبط كرده اند . رابعاً : حوادث جوي در صورتي كه توأم با صاعقه ، يا كسوف و خسوف و رعد و برق در تمام مناطق باشد براي عموم قابل ضبط است و هر حادثه ي جوي قابل درك نيست . خامساً : ضبط حوادث زمان پيامبر (ص) معمول نبوده است .1
ذكر شق القمر در قرآن و اخبار : در قرآن به شق القمر و به آن اخبار تصريح شده است ، و در سوره قمر خداوند مي فرمايند : « اقتربت الساعه و انشق القمر و ان يروا آيه و يعرضوا و يقولوا سحر مستمر و كذبوا و اتبعوا اهوائهم و كل امر مستقر » .

آيه فوق ظهور در معجزه ي شق القمر و داستان معجزه ي مذكور را دارد و برخي گفته اند اين آيه راجع به قيامت و بيان احوال قيامت است و مربوط به معجزه ي مورد بحث نيست ، مانند : ( اذا السماء النفطرت ) يعني زمانيكه آسمان منفجر و منشق شود ، ولي تفسير مذكور صحيح نيست و حق اين است كه آيه ي مذكور راجع به شق القمر است .

و آيه ي دوم دنباله آيه ي بالا دلالت بر اين معني دارد و مي رساند كه منظور شق القمر به عنوان معجزه است و خداوند تصريح مي فرمايد بعد از آنكه مشركين معجزه ي شق القمر را ديدند باز انكار نموده و مي گويند اين سحر بزرگي است ، و بعلاوه فعل ؛( انشقت ) فعل ماضي است و دلالت بر گذشته مي نمايد و نيز اغلب مفسران شيعه و سني اين آيه را راجع به معجزه ي شق القمر دانسته اند .

شق القمر در اخبار : شيعه و سني حديث شق القمر را در كتب اخبار خود ذكر كرده اند و در شش جلد بحار از حذيفه به روايت صحيح از حضرت صادق (ع) شق القمر ذكر شده است و نيز در بحار از عبدالله بن عمري به موضوع شق القمر تصريح شده است ، و در كتب اخباراهل  تسنن از جمله در صحيح بخاري و غيره ، راجع به معجزه شق القمر از ابن عباس و انس روايت شده است و احمدبن حنبل در مسند خود خبر مذكور را از عبدالله بن مسعود و انس روايت كرده است و حاصل روايات اين است كه مشركين به رياست ابوجهل از حضرت رسول (ص) بعنوان معجزه تقاضا كردند كه حضرت در حضور آنان ماه را دو نيم نمايد و حضرت (ص) در حضور آنان ماه را دو نيم كرد و سپس التيام يافت ولي مشركين با وجود ديدن آن معجزه باز منكر رسالت ختمي مرتبت شده و گفتند اين كار سحر بزرگي است . 1
تفسير الميزان نيز در رابطه با آيه ي مورد بحث چنين آورده است : و معناي اينكه فرمود               ( انشق القمر ) اين است كه اجزاي قرص قمر از هم جدا شده ، دو قسمت گرديد . اين آيه به   معجزه ي شق القمر كه خداي تعالي به دست رسول خدا (ص) در مكه و قبل از هجرت و به دنبال پيشنهاد مشركين مكه جاريش ساخت اشاره مي كند .

روايات اين داستان هم بسيار زياد است و به طوري كه مي گويند همه اهل حديث و مفسرين بر قبول آن احاديث اتفاق دارند و كسي از ايشان مخالفت نكرده و به جز حسن ، عطاء و بلخي كه گفته اند : معناي اينكه فرمود : ( انشق القمر ) اين است كه به زودي در هنگام قيام قيامت قمر دونيم مي شود ، و اگر فرمود : دو نيم شده ، از باب اين است كه بفهماند حتماً واقع مي شود .

ليكن اين معنا بسيار بي پايه است ، و دلالت آيه بعدي كه مي فرمايد : « و ان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمر » آن را رد  مي كند ، براي اينكه سياق آيه روشن ترين شاهد است بر اينكه منظور از « آيه » معجزه به قول مطلق است ، كه شامل دو نيم كردن قمر هم مي شود .

يعني حتي اگر دو نيم شدن قمر را هم ببينند مي گويند سحر است پشت سر هم ، و معلوم است كه روز قيامت روز پرده پوشي نيست ، روزي است كه همه ي حقايق ظهور مي كند ، و در آن روز همه در بدر به دنبال معرفت مي گردند ، تا به آن پناهنده شوند ، و معنا ندارد در چنين روزي هم بعد از ديدن شق القمر باز گويند اسن سحري است مستمر ، سپس هيچ چاره اي نيست جز اينكه بگوئيم شق القمر آيت و معجزه اي بوده كه واقع شده تا مردم را به سوي حق و صدق دلالت كند ، و چنين چيزي را ممكن است انكار كنند و بگويند سحر است .

و جه بي پايگي اين تفسير اين است كه : در صورتي كه گفتار رياضي دانان صحيح باشد    آيه ي بعدي كه مي فرمايد : ( و ان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمر ) با آن نمي سازد براي اينكه از امري نقل نشده كه گفته باشد خود قمر سحري است مستمر .

پس معجزه ي شق القمر به دست رسولان خدا (ص) در مكه و قبل از هجرت و به پيشنهاد مشركين ، مسئله اي است كه مورد قبول همه مسلمين است و كسي از آن ترديد نكرده است . 1
مجمع البيان ذيل اين آيه نيز آورده است كه : و انشق القمر : و ماه شكافته شد .

ابن عباس گويد : مشركان مكه جمع شدند خدمت رسول خدا (ص) ، سپس گفتند اگر راست مي گويي كه پيامبر خدايي پس ماه را براي ما بشكاف و دو نصف كن آنرا ، پس پيامبر (ص) به آنها فرمود : اگر من اين كار را بكنم شما ايمان مي آوريد ؟

گفتند آري ، و آن شب ، شب بدر بود يعني شب چهاردهم ماه بود ، سپس رسول خدا از پروردگارش درخواست كرد كه آنچه آنها مي خواهند عطا فرمايد ، پس ماه شكافته شد و دو نيمه گرديد،و رسول خدا (ص) فرياد مي كرد اي فلاني ، اي فلاني شهادت دهيد .

ابن مسعود گويد : ماه در عهد و زمان پيامبر خدا (ص) شكافته شد پس رسول خدا (ص) به ما فرمود : گواهي دهيد .

و از جبيربن مطعم روايت شده كه گفت : ماه در زمان رسول خدا (ص) شكافته شد تا آنكه دو نيمه شد ، يك نيمه بر اين كوه و نيمه ديگر بر آن ديده شد ، پس عده اي از مردم كه در رأس آنها ابوجهل بود گفتند محمد (ص) ما را سحر كرد ، سپس مردي گفت : اگر شما را سحر كرد ، همه ي مردم را كه سحر نكرد .

مفسرين گفته اند چون ماه شكافته و منشق شد مشركين گفتند : محمد (ص) ما را سحر كرد پس خداوند متعال فرمود : و اگر آيه و معجزه اي مي ديدند اعراض مي كردند از تصديق كردن آن و ايمان آوردن به آن . و همچنين زجاج گويد : و در اين آيات دلالت است بر اينكه شق القمر واقع شده   است . 1
تفسير جوامع در رابطه با آيه ي مورد بحث بيان مي كند كه :
و انشق القمر : دونيم شدن ماه از معجزات آشكار پيامبر (ص) است كه بسياري از صحابه آن را روايت كرده اند از جمله : عبدالله بن مسعود ، ابن عباس . ابن مسعود گويد :سوگند به خدايي كه جانم در قبضه ي قدرت اوست ، كوه حرا را ميان دو نيمه ماه ديدم .

« و ان يروا آيه يعرضوا : اگر آيتي ببينند از تسليم شدن به درستي آن روي مي گردانند . و يقولوا سحر مستمر: و مي گويند سحري محكم و استوار است . بعضي گفته اند « مستمرّ » از مرور و گذشتن سحري است كه مي رود و نابود مي شود و باقي نمي ماند و اين آرزوي مشركان و علت روي گرداندن آنهاست. 2
تفسير نور در همين راستا اينگونه بيان مي كند :
در تفاسير و كتب حديثي شيعه و سني مسئله شكافته شدن ماه مطرح شده است . براساس روايات ، پيشنهاد شكافته شدن ماه از سوي كفار به پيامبر اكرم (ص) به خاطر آن بود كه مي گفتند : سحر و جادو در آسمان ها اثر ندارد و اگر ماه شكافته شد ، كار محمد (ص) واقعاً معجزه است .

جدا شدن كرات منظومه شمسي از خورشيد يا سنگ هاي آسماني از ستارگان ، نشانه ي امكان شكافتن ماه است جالب اينكه شكافته شدن ماه ، در دل شب و بدون تبليغات قبلي بود و اكثر مردم خواب بودند . مسافران مكه و شام در مسير جاده و حتي مردم هندوستان شكافته شدن ماه را ديدند و در بعضي آثار باستاني هند نوشته شده كه تاريخ اتمام اين بنا زماني بود كه ماه دونيم شده . پيام ها : 1 – شق القمر از معجزات ويژه ي پيامبر (ص) و نشانه ي نزديكي امت اسلام با قيامت است. 2 – پيامبر (ص) معجزات بسياري داشت و كافران همه را سحر مي پنداشتند . 3 – شيوه ي افراد لجوج ، اعراض است . 4 – ريشه اعراض از حق و تكذيب دين ، پيروي از هواي نفس است . 5 – بالاخره حق ، مستقر و پابرجا خواهد شد . 1
تفسير نمونه در رابطه با آيه زير اينگونه آورده است :

« اقتربت الساعه و انشق القمر و ان يروا آيه و يعرضوا و يقولوا سحر مستمر و كذبوا و اتبعوا اهوائهم و كل امر مستمر »

در آيه ي نخست از دو حادثه ي مهم سخن به ميان آمده : يكي نزديك شدن قيامت است كه عظيم ترين دگرگوني را در عالم آفرينش همراه دارد و سرآغازي است براي زندگي نوين در جهان ديگر ، جهاني كه عظمت و گستردگي آن براي ما زندانيان عالم دنيا قابل درك و توصيف نيست .

و حادثه ي ديگر معجزه ي بزرگ شق القمر است كه هم دليلي است بر قدرت خداوند بزرگ بر هر چيز و هم نشانه اي است از صدق دعوت پيامبر گرامي اش .

مي فرمايد : « قيامت نزديك شد و ماه از هم شكافت » ! ذكر اين دو حادثه با هم همانگونه كه بعضي از مفسران گفته اند : به خاطر آن است كه اصولاً ظهور پيامبر اسلام (ص) كه آخرين پيامبر الهي است خود از نشانه هاي نزديكي قيامت است ، لذا در حديثي از خود پيامبر (ص) مي خوانيم كه فرمودند :

بعثت انا و الساعه كهاتين » « مبعوث من و قيامت همچون اين دو است ( اشاره به دو انگشت مباركش كه در كنار هم قرار گرفته ) .از سوي ديگر شكافتن ماه خود دليلي است بر امكان به هم ريختن نظام كواكب و نمونه ي كوچكي است از حوادث عظيمي كه در آستانه ي رستاخيز در اين جهان رخ مي دهد ، چرا كه تمامي كواكب و ستارگان و زمين درهم مي ريزند و عالمي نو به جاي آنها ايجاد مي شود .

طبق روايات مشهور كه بعضي ادعاي تواتر آن نيز كرده اند مشركان نزد رسول خدا (ص) آمدند و گفتند : اگر راست مي گويي و تو پيامبر خدايي ماه را براي ما دوپاره كن ! فرمود : اگر اين كار را كنم ايمان مي آوريد ؟ عرض كردند آري ، و آن شب ، شب چهاردهم ماه بود – پيامبر (ص) از پيشگاه پروردگار تقاضا كرد آنچه را خواسته اند به او بدهد ناگهان ، ماه به دوپاره شد ، و رسول الله آنها را يك يك صدا مي زد و مي فرمود : ببينيد . نكته اي كه ذكر آن در اينجا لازم است اينكه بعضي از مفسران كه تحت تأثير پاره اي از القائات سوء قرار گرفته اند ، و هرگونه انجام عمل خارق عادتي را ( جز قرآن ) براي پيامبر اسلام (ص) منكر شده اند ، با توجه به وضوح آيه ي فوق و كثرت رواياتي كه در اين زمينه در كتب علماي اسلام نقل شده به زحمت افتاده اند كه چگونه اين خارق عادت را توجيه كنند و طوري از كنار آن بگذرند كه جنبه اعجاز آن نفي شود .

ولي حق اين است كه مسأله « شق القمر » به صورت اعجاز انجام گرفته ، چه خوب بود آنها در آن اعتقاد نادرست تجديد نظر مي كردند تا بدانند كه پيامبر اسلام (ص) نيز معجزات و خارق عادتي داشتند ، و اگر آياتي از قرآن آن را نفي مي كند .

اشاره به « معجزات اقتراحي » است كه گروهي بهانه جو مطرح مي كردند ، نه قصد پذيرش حق داشتند ، و نه بعد از انجام آن تسليم حق مي شدند ، ولي معجزه اي كه براي تحقيق حقيقت مطالبه مي شد از سوي پيامبر ( ص ) انجام مي گرفت ، و شواهد فراواني بر اين امر در تاريخ زندگي آن حضرت وجود دارد .

پس قرآن مي افزايد : « مخالفان لجوج هنگامي كه نشان و معجزاتي را بر صدق دعوت تو       مي بينند اعراض كرده ، مي گويند اين سحري است مستمره » ! ( وان يروا آيه يعرضوا و يقولوا سحر مستمر ).

تعبير به « مستمر » اشاره به اين است كه آنها معجزات مكرري از پيامبر اسلام (ص ) دبده بودند كه شق القمر ادامه ي آن بود ، آنها همه را بر تداوم سحر حمل مي كردند ، و آنرا « سحري مستمر » مي پنداشتند ، هرچند اين تهمت  بهانه اي بود براي عدم تسليم در مقابل حق .

تاريخ وقوع اين معجزه ي بزرگ در اينكه شق القمر در مكه و قبل از هجرت پيامبر (ص) واقع شده در ميان مفسران و روات حديث بحثي نيست : ولي از بعضي روايات استفاده مي شود اين امر در آغاز بعثت پيامبر (ص) بوده در حالي كه از بعضي ديگر برمي آيد كه اين امر نزديك هجرت وي در اواخر دوران مكه روي داده است ، آنهم بنا به تقاضاي حقيقت جوياني بود كه از مدينه خدمت پيامبر (ص) آمدند و در عقبه با او بيعت كردند .

و نيز در روايات مي خوانيم كه علت پيشنهاد « شق القمر » به پيامبر (ص) اين بود كه مي گفتند سحر در امور زميني اثر مي گذارد ، ما مي خواهيم مطمئن شويم كه معجزات محمد (ص) سحر   نيست . 1
حتي جمعي از متعصبان لجوج بعد از ديدن اين معجزه بزرگ گفتند ما قبول نخواهيم كرد مگر اينكه كاروانهاي شام و يمن فرا رسند ، و از آنها سؤال كنيم : آيا آنها در مسير خود چنين چيزي را ديده اند ، اما هنگامي كه مسافران گفتند ديده ايم باز ايمان نياورده اند .

آخرين نكته اي كه ذكر آن نيز در اينجا لازم است اينكه : اين معجزه ي بزرگ همانند بسياري از معجزات ديگر در تواريخ و روايات ضعيف با خرافاتي آميخته شده كه چهره آن را در نظر انديشمندان دگرگون ساخته است ، مانند فرود آمدن قطعه اي از ماه به روي زمين ، ولي بايد با دقت اين خرافات را از آن جدا كرد تا چهره ي اصلي معجزه ، كه جنبه ي علمي دارد لوث  نشود . 1
3 – حركت درخت :
حضرت امير (ع) در خطبه 192 كه به خطبه « قاصعه » 2 معروف است و طولاني ترين خطبه نهج البلاغه شمرده مي شود ، به بيان موعظه پرداخته و از رذائل اجتماعي آن عصر در كوفه سخن به ميان مي آورد و در پايان گوشه اي از گذشته ي خويش با رسول خدا ( ص ) را مطرح مي فرمايد :

« أّنَا وّضَعْتُ في الصَّغَرِ بِكَلَاكِلِ الْعَرَبِ ، وَ كَسَرْتُ نَوَاجِمَ قُرُونِ رَبِيعَهَ وَ مُضَرَ . وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللهِ (ص) بِالْقَرَابَهِ الْقَرِيبَهِ ، وَ الْمَنْزِلَهِ الْخَصِيصَهِ .

وَضَعَنِي فِي حِجْرَهِ وَأَنَا وَلَدٌ يَضُمُّنِي إِلَي صَدْرِهِ ، وَيَكْنُفُنيِ فِي فِرَاشِهِ ، وَ يَمِسُّنيِ جَسَدَهُ ، وَيُشِمُّنِي عَرْفَهُ . وَكَانَ يَمْضَغُ الشَّي ءَ ثُمَّ يُلْقِمُنِيهِ ، وَمَا وَجَدَ لِي كَذْبَهً فِي قَوْلٍ ، وَلا خَطْلَهً فِي فِعْلٍ .

وَلَقَدْ قَرَنَ اللهُ بِهِ (ص) مِنْ لَدُنْ أَنْ كَانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلَائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَرِيقَ الْمَكَارِمِ ، وَ مَحاسِنَ أَخْلاقِ الْعَالَمِ ، لَيلَهُ وَ نَهَارَهُ .

وَلَقَدْ كُنْتُ أّتَّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَثَرَ أُمِّهِ ، يَرْفَعُ لِي فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ أَخْلَاقِهِ عَلَماً ، وَيَأْمُرُنِي بِالاِقْتِدَاءِ  بِهِ .

وَلَقَدْ كَانَ يُجَاوِرُ فِي كُلِّ سَنَه بِحِرَاءَ فَأَرَاهُ ، وَلَا يَرَاهُ غَيْرِي .

وَلَمْ يَجْمَعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَومَئِذٍ فِي الْإِسْلَامِ غَيْرَ رَسُولِ الله (ص) وَ خَديجَهَ وَ أَنَا ثَالِثُهُما . أَرَي نُورَ الْوَحْيِ وَ الرِّسَالَهِ ، وَ أََشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّهِ .

وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّهَ الشَّيْطَانِ حِينَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَيْه (ص) فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ مَا هذِهِ الرَّنَّهُ ؟

فَقَالَ : « هذَا الشَّيْطَانُ قّدْ أَّيِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ . إِنَّكَ تَسْمَعُ مَ أَسْمَعُ ، وَ تَرَي مَا أََرَي ، إِلَّا أََنَّكَ لَسْتَ بِنَبِيٍّ ، وَ لكِنَّكَ لَوَزِيرٌ وَ إِنَّكَ لَعَلَي خَيْرٍ » .

وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ (ص) لَمَّا أَّتَاهُ الْمَلأُ مِنْ قُرَيْشٍ ، فَقَالُوا لَهُ : يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّكَ قَدِ ادَّعَيْتَ عَظِيماً لَمْ يَدَّعِهِ آبَاؤُكَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ بَيْتِكَ ، وَنَحْنُ  نَسأََلُكَ أَمْراً إِنْ أَنْتَ أَجَبْتَنَا إِلَيْهِ وَ أَرَيْتَنَاهُ ، عَلِمْنَا أََنَّكَ نَبِّيٌّ وَرَسُولٌ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ . فَقَالَ (ص) : « وَمَا تَسْأََلُونَ ؟ » قَالُوا : تَدْعُولَنَا هذِهِ الشَّجَرَهَ حَتَّي تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَتَقِفَ بَيْنَ يَدَيْكَ .

فَقَالَ (ص) : « إِنَّ اللهَ عَلَي كُلِّ شَي ءٍ قَدِيرٌ ، فَإِنْ فَعَل اللهُ لَكُمْ ذلِكَ ، أَتُؤْمِنُونَ وَ تَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ ؟ » قَالُوا : نَعَمْ .

قَالَ : « فَإِنَّي سَأُرِيكُمْ مَا تَطْلُبُونَ ، وَ إِنِّي لَأََعْلَمُ أَنَّكُمْ لَا تَفِيئُونَ إِلي خَيْرٍ ، وَإِنَّ فِيْكُمْ مَنْ يُطْرَحُ فِي الْقَلِيبِ ، وَمَنْ يُحَزِّبُ الأَحْزَابَ » . ثُمَّ قَالَ (ص) : « يَا أََيَّتُهَا الشَّجَرَهُ إِنْ كُنْتِ تُؤْمِنِينَ بِاللهِ وَ الْيَومِ الآخِرِ ، وَتَعْلَمِينَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ، فَانْقَلِعِي بعُرُوقِكِ حَتَّي تَقِفِي بَيْنَ يَدَيَّ بِإِذْن الله » .

فَوَ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ لّا نْقَلَعَتْ بِعُرُوقِهَا ، وَ جَاء َتْ وَ لَهَا دَوِيٌّ شَديدٌ ، وَقَصْفٌ كَقَصَفِ أَجْنِحَهِ الطَّيرِ ؛ حَتَّي وَقَفَتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ (ص) مُرَفْرِفَهً ، وَأَلْقَتْ بِغُصْنِهَا  الْأََعْلَي عَلَي رَسُولِ اللهِ (ص) ، وَبِبَعْضِ أَغْصانِهَا مَنْكِبِي ، وَ كُنْتُ عَنْ يَمِيِنِه (ص) .

فَلَمَّا نَظَرَ الْقَوْمُ إِلَي ذلِكَ قَالُوا – عُلُوًّا وَ اسْتِكْبَاراً - : فَمُرْهَا فَلْيَأْتِكَ نِصْفُهَا وَيَبْقَي نِصْفُهَا ، فَأَمَرَهَا بِذلِكَ ، فَأََقْبَلَ إِلَيْهِ ، نِصْفُهَا إِلَيْهِ ، نِصْفُهَا كَأََعْجَبِ إِقْبَالٍ وَ أَشَدِّهِ دَويًّا ، فَكَادَتْ تَلْتَفُّ  بِرَسُولِ اللهِ (ص) .

فَقَالُوا – كُفْراً وَ عُتُوًّا - : فَمُرْ هذَا النِّصْفَ فَلْيَرْجِعْ إِلَي نِصْفِهِ كَمَا كَانَ ، فَأََمَرَهُ (ص) فَرَجَعَ ؛

فَقُلْتُ أََنَا : لَا إِلهَ إٍلَّا اللهُ ؛ إِنِّي أَوَّلُ مُؤْمِنٍ بِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَ أََوَّلُ مَنْ أَقَرَّبِأََنَّ الشَّجَرَهَ فَعَلَتْ مَا فَعَلَتْ بِأََمْرِ اللهِ تَعَالَي تَصْديقاً بِنُبُوَّتِكَ ، وَإِجْلَالاً لِكَلِمَتِكِ .

فَقَالَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ : بَلْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ، عَجِيبُ السِّحْرِ خَفَيفٌ فِيهِ ، وَهَلْ يُصَدِّقُكِ فِي أَمْرِكَ إِلَّا مِثْلُ هذَا ! ( يَعْنُونَنِي).

وَإِنَّي لَمِنْ قَوْمٍ لَا تَأْْخُذُهُمْ فِي اللهَ لَوْمَهُ لَائِم ، سِيمَاهُمْ سِيمَا الصِّدِّيقِينَ ، وَ كَلَامُهُمْ كَلَامُ الْاَبْرَارِ ، عُمَّارُ اللَّيْلِ وَ مَنَارُ النَّهَارِ . مُتَمَسِّكُونَ بِحَبْلِ الْقُرآن ، يُحْيُونَ سُنَنَ اللهِ وَ سُنَنَ رَسُولِهِ ، لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَ لَا يَعْلُونَ ، وَلَا يَغُلُّونَ وَ لَا يُفْسِدُونَ . قُلُوبُهُمْ فِي الْجِنَانِ ، وَأَجْسَادُهُمْ فِي الْعَمَلِ ! » .

من در ايام نوجواني ، بزرگان عرب را به خاك افكندم و اشراف قبيله ي ربيعه و مضر را در هم شكستم . شما به خوبي موقعيت مرا نزد رسول خدا (ص) از نظر خويشاوندي و منزلت ويژه       مي دانيد .

او مرا در دامن خويش پرورش داد و مرا چون فرزند خود در آغوشش مي فشرد و در استراحت گاه خود جاي مي داد . بدنش را به بدن من مي چسبانيد و من بوي پاكيزه ي او را استشمام مي كردم . او غذا را مي جويد و در دهانم مي گذاشت . و در اين مدت هرگز گفتار دروغي از من نيافت و اشتباهي كه حاصل بي فكري من باشد پيدا ننمود.

و البته از همان زمان كه رسول خدا را از شير بازگرفتند ، خداي متعال بزرگترين فرشته اش را مأمور او ساخت تا او را به راه هاي سعادت و بزرگواري و به سوي اخلاق نيك در شبانه روز سوق دهد .

و من چون بچه شتري كه در پي مادرش ، باشد به دنبال حضرتش حركت مي كردم و او هر روز نكته اي جديد از اخلاق نيكش را بر من عيان مي كرد و دستور مي داد كه به او اقتدا كنم .

آن حضرت مدتي از سال را در كوه حرا به سر مي برد ، من او را مي نگريستم و البته غير من او را نمي ديد .

در آن ايام غير از رسول خدا (ص) و خديجه و من كه سومي آنها بودم ، كساني در منزل واحدي جمع نشده بودند كه اسلام را پذيرفته باشند . من نور وحي و رسالت را مي ديدم و بوي نبوت را استشمام مي كردم .

آن هنگام كه وحي بر او نازل شد صداي ناله ي شيطان را شنيدم . از آن حضرت پرسيدم اين ناله  چيست ؟  فرمود :

اين ناله ي شيطان است كه از پرسش خودش مأيوس گشته است .

او به من مي فرمود : آنچه را كه من مي شنوم ، مي شنوي و آنچه را كه من مي بينم ، مي بيني تنها فرق من و تو در اين است كه تو پيامبر نيستي ، بلكه وزير من مي باشي و بر راه و مسير خير قرار داري .

من همراه او بودم هنگامي كه سران قريش نزد وي آمدند و همگي گفتند : اي محمد تو ادعايي بزرگ كرده اي ، ادعايي كه هيچ كدام از اجداد تو و نيز احدي از خاندان تو نداشته اند . لذا ما از تو معجزه اي مي خواهيم ، اگر آن را انجام دهي به نبوت تو ايمان مي آوريم و اگر ناتواني خود را نشان دهي مي فهميم كه تو جادوگري دروغ گو هستي . پيامبر خدا (ص) فرمودند :

خواست شما چيست ؟ سران قريش گفتند :

اين درخت را صدا بزن كه از ريشه برآمده و در مقابلت بايستد .

حضرت فرمودند :

همانا خداوند برانجام هر عملي تواناست . آيا اگر خدا اين عمل را انجام دهد ، ايمان مي آوريد و به حق گواهي مي دهيد ؟ همه گفتند : آري .

حضرت فرمود :

به زودي آنچه را مي خواهيد به شما نشان خواهم داد و البته مي دانم به سوي حق باز نمي گرديد و در ميان شما كسي وجود دارد كه در درون چاه بدر انداخته خواهد شد ، و نيز كسي وجود دارد كه جنگ احزاب را به راه خواهد انداخت .

آنگاه آن حضرت به درخت رو كردند و فرمودند :

اي درخت ، اگر به خدا و قيامت ايمان داري و مي داني من رسول خدا هستم ، به فرمان خدا از ريشه برآي و در مقابل من بايست .

پس از اين درخواست ، به خدايي كه پيامبر را به حق برانگيخت ، درخت با ريشه اش از زمين كنده شد و در حالي كه به شدت صدا مي كرد و صدايي چون صداي به هم خوردن بال پرندگان هنگام بال زدن ايجاد مي كرد در مقابل رسول خدا (ص) ايستاد و شاخه ي بلند خود را بر پيامبر و بعضي از آن را بردوش من انداخت و من در طرف راست آن حضرت بودم .

چون مشركين اين معجزه را ديدند ، مغرورانه و متكبرانه به پيامبر (ص) گفتند : به او دستور ده نصف آن جلوتر بيايد و نيم ديگرش در جاي خود بماند . حضرت چنين امر نمود و نيمي از درخت به صورتي شگفت آور و با صدايي شديد به رسول خدا (ص) نزديك شد به طوري كه نزديك بود به حضرت بپيچد .

مشركين از روي كفر و سركشي گفتند :

دستور ده اين نصف بازگردد و به نصف اول ملحق شود و به صورت اول شود .

حضرت (ص) چنين دستور داد و درخت بازگشت و چون اول شد .

من گفتم : « لااِلهَ الّا الله » اي رسول خدا من اولين مؤمن به تو هستم و نخستين كسي هستم كه اعتراف نمود و اقراري مي كند كه اين درخت به دستور خداي متعال و به جهت تصديق نبوتت و بزرگ شماري دعوتت آنچه را كه به وي امر كردي انجام داد .

اما مشركين جملگي گفتند :

او جادوگري دروغگو هست كه سحري عجيب و شگفت آور دارد و بسيار ماهرانه عمل مي كند ، و گفتند : آيا به غير اين ( آنها به من اشاره كردند ) كسي به تو ايمان مي آورد ؟ 1
4 – معراج پيامبر (ص)

مسئله ي معراج پيامبر (ص) يعني عروج و بالا رفتن حضرت از زمين به آسمانها و بازگشت به زمين ، مانند اعتقاد به وجوب نماز و روزه ، امر به معروف و نهي از منكر از ضروريات دين است .

معني « ضروريات » اين است كه همه ي مسلمانان بايد معتقد به آن باشند ، و هركس آن را انكار كند كافر است. آن هم معراج جسماني نه معراج روحاني به شرحي كه خواهيم گفت . شرح اجمالي معراج و عقيده ي مسلمانان نسبت به آن بدين گونه است كه ما معتقديم خداوند ، تصور ماست.

خداوند بارها در قرآن مجيد و كلام حميد خود آن را يادآور مي شود و مي گويد : « خدا قدرت بر هر چيزي دارد » و هرگاه اراده كند و به چيزي بگويد بشو ) مي شود .

با توجه به اين مطلب مي گوييم : مطابق آيات قرآني و روايات متواتر اسلامي ، خداوند جبرئيل امين را مأمور داشت تا در يكي از شبها پيامبر اكرم (ص) را از شهر مكه و مسجد الحرام به وسيله مركبي به نام « براق » به فلسطين و نقطه اي كه بعدها « مسجد الاقصي » يعني دورترين مسجد نسبت به مسجد الحرام خوانده شد ببرد .

پيامبر (ص) با براق وارد مسجد الاقصي شد ، و پس از بازديد آنجا و خواندن نماز ، سوار بر براق كه جبرئيل آن را هدايت مي كرد ، به آسمانها پرواز نمود . در آسمانها برخي از آثار قدرت الهي و مخلوقات آنجا را ديد . آنها از ساكنان زمين پرسشها كردند و پيامبر (ص) پاسخ ها داد .

پيامبر (ص) نيز هم از آنها و جبرئيل راهنماي خود راجع به آنچه مي ديد سؤال ها كرد و جواب ها شنيد . پس از ديدن ديدني ها و شنيدن شنيدني ها ، با يك دنيا ديدني و گفتني قبل از طلوع آفتاب به جاي خود در مكه باز گشت .

بنابراين عروج و رفتن پيامبر (ص) به آسمانها در شب معراج ظرف چند ساعت و بازگشت مجدد آن حضرت به زمين در اعتقاد ما مسلمين يكي از معجزات بزرگ الهي است . براي اثبات معراج ، آيات قرآني و روايات اسلامي وجود دارد و بدين گونه است كه خداوند در قرآن مي فرمايد : « پاك و منزه است خدايي كه سير داد بند مي خود را در شبي از مسجد الحرام تا مسجد الاقصي كه اطراف آن را پربركت نموده ايم تا قسمتي از آيات و نشانه هايي از قدرت خود را به او نشان دهيم ، خداوند همه چيز را مي بيند و مي شنود .1
با توجه به آيات قرآني واحاديث صحيح اسلامي موجود واقعيت معراج را مي توانيم به طور خلاصه چنين بيان كنيم : پيامبر اسلام (ص) به امر خداوند و راهنمايي جبرئيل در شبي از شبها سوار بر مركبي به نام « براق » كه سرعتي مافوق داشته است از مسجد الحرام يعني شهر مكه به پرواز درآمد و به فلسطين رفت .

در فاصله ي اين دو معبد الهي ، پيامبر اسلام (ص) با راهنمايي جبرئيل كه از جانب خداوند مأمور اين كار شده بود ، توانست شهرها و نقاط مختلف ميان راه و شهر « اورشليم 2» و معابد و نقاط ديدني و مذهبي آنجا كه محل سكونت و دفن حضرت ابراهيم (ع) نياي اعلاي آن حضرت (ص) و پيامبران ديگر مانند اسحق ، يعقوب ، داوود ، سليمان و ...و و زادگاه حضرت عيسي (ع) بود ، را ببينيد و در محرابهاي آن اماكن مقدسه كه يادگار پيامبران پيشين بود نماز گزارد .

آنگاه دوباره سوار بر براق شد و در حالي كه جبرئيل هدايت آن را به عهده داشت به آسمانها عروج كرد و به عالم بالا صعود نمود : اين خلاصه اي از اعتقاد مسلمانان راجع به مسئله ي معراج پيامبر خاتم (ص) است كه آنرا به عنوان يك معجزه ي بزرگ الهي ، يعني كاري كه از حوره ي انديشه و قدرت بشر خارج است پذيرفته ايم . 1
اثبات مسئله ي معراج و سير شبانه پيامبر با توجه به آيات قرآن كريم :

« سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام الي المسجد الاقصي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير » 2
تفسير الميزان ذيل آيه فوق چنين آورده است : كلمه « اسراء » و همچنين كلمه « سري » كه ثلاثي مجرد آن است به معناي سير در شب است ، وقتي گفته مي شود « سري و اسري » معنايش اين است كه فلاني در شب راه پيمود ، و وقتي گفته مي شود « سري به و اسري به » معنايش اين است كه او را شبانه سير داد ، و « سير » مخصوص روز و شب مي باشد . كلمه     « ليلاً » مفعول فيه است و بودنش در كلام اين معنا را افاده مي كند كه اين معنا همه اش شبانه انجام گرفت ، هم رفتنش و هم برگشتنش .

مراد از « مسجد الاقصي » به قرينه جمله « الذي باركنا حوله » بيت المقدس است . « كلمه اقصي » از ماده « قصور » و اين ماده به معناي دوري است ، واگر مسجد بيت المقدس را مسجد الاقصي ناميده بدين جهت است كه اين مسجد نسبت به محل زندگي رسول خدا و مخاطبيني كه با اويند از مسجدالحرام خيلي دور است زيرا محل زندگي ايشان شهر مكه است كه مسجد الحرام در همان جاست »

و جمله « لنريه من آياتنا » نتيجه اين سير دادن را بيان مي كند و آن اين است كه پاره اي از آيات و نشانه هاي خود را به وي نشان دهد ، و اينكه گفتيم : « پاره اي » به خاطر وجود « من » در كلام است .

و سياق كلام دلالت دارد بر اينكه معنا تصريح نموده و اينكه فرمود : « انه هو السميع البصير» بيان علت سيردادن او به منظور نشان دادن آيات است ، يعني خدا چون شنوا به گفته هاي بندگان و بيناي به افعال ايشان است و تقاضاي حال رسول خود را ديد كه چنين اكرامي را اقتضا مي كرد لذا او را براي نشان دادن پاره اي از آيات و نشانه هايش شبانه سير داد . 3
در رابطه با آيه مورد بحث مجمع البيان مي گويد : كلمه « سبحان » گاهي براي تعجب به كار مي رود ، يعني : پاك و منزه است خداوندي كه بنده ي خود محمد (ص) را ببرد .

بديهي است كه اين حادثه ، يكي از شگفتي هاي قدرت خداوند است و آنان كه قدر عظمت او را درك نكرده و براي او شريك قائل شده اند بايد تعجب كند .

ليلا : گويند معراج پيامبر (ص) به وقت شب ، يكسال پيش از هجرت بود .

من مسجد الحرام : بيشتر مفسران گويند : پيامبر (ص) در آن شب ، در خانه ( ام هاني ) خواهر علي (ع) خوابيده بود و معراجش از همانجا آغاز گشت . در اينجا مقصود از مسجد الحرام مكه است .

حسن و قتاده گويند : سفر پيامبر (ص) از خود مسجد الحرام آغاز گشت .

الي المسجد الاقصي : مبدأ سير پيامبر (ص) مسجد الحرام و پايان آن مسجد الاقصي يعني بيت المقدس شمرده شده است . علت اينكه مسجد مذكور را اقصي ( دور ) گفته اند ، دوري مسافت آن تا مسجد الحرام است .

لنديه من آياتنا : مقصود از بردن پيامبر (ص) اين بود كه شگفتي هاي دلائل ما را بنگرد ، يكي از دلايل  شگفت انگيز اين است كه ظرف يك شب از مكه به مسجد الاقصي رفت ، ديگر ديدن انبياء و ديگر معراج آسماني . انه هو السميع البصير : خداوند سخن مردمي كه پيامبر (ص) را تصديق يا تكذيب كنند ، مي شنود و به سير و معراج پيامبر (ص) بصير است . 1
جوامع الجوامع نيز در رابطه با اين آيه بيان مي كند : « سري و اسري » ثلاثي مجرد و باب افعالش به يك معناست و « ليلا » نكره آورده شده تا بر قلت و اندك بودن مدت سير دلالت    كند .

خداوند بنده ي خود محمد (ص) را در يك شب از مكه به شام برد ، مسافتي كه به طور عادي در مدت چهل شب طي مي شود ، و در همان شب او را از بيت المقدس به آسمان بالا برد و به بيت المعمور و سدره المنتهي رسيد . گفته اند اين معراج يك سال پيش از هجرت بوده است .

مقصود از مسجد الاقصي ، بيت المقدس است ، چرا كه در آن زمان مسجدي بعد از آن وجود   نداشت .

لنريه من آياتنا : هدف ما از اين كار اين بود كه نشانه هاي قدرت و شگفتي هاي آفرينش خود را به او بنمايانيم . سير دادن او را يك شبه از مكه تا مسجد الاقصي و بالابردنش به آسمان و رسيدن به بيت المعمور و سدرالمنتهي ، همه از نشانه هاي قدرت خداوند است . 1
تفسير نمونه نيز در اين رابطه با اين آيه چنين بيان كرده است :

معراجگاه پيامبر (ص) :

نخستين آيه از مساله إسراء يعني سفر  شبانه پيامبر (ص) از مسجد الحرام به مسجد الاقصي كه    مقدمه اي براي معراج بوده است سخن ميگويد ،اين سفر كه در يك شب و مدت كوتاهي صورت گرفت حداقل در شرايط آن زمان از طرق عادي به هيچ وجه امكان پذير نبود ، و جنبه اعجاب آميز و كاملا خارق العاده داشت.

نخست مي گويد : «منزه است آن خداوندي كه بنده اش را در يك شب از مسجد الحرام به مسجد الاقصي برد.

اين سير شبانه خارق العاده: « به خاطر آن بود كه بخشي از آيات عظمت خود را به او نشان داديم ودر پايان اضافه مي كند « خداوند شنوا و بيناست ، بعضي از مفسران اين احتمال را نيز در جمله فوق داده اند كه منظور از آن تهديد منكران اين اعجاز است كه خداوند سخنانشان را    مي شنود و اعمالشان را مي بيند و از توطئه آنها آگاه است .2
تفسير نور در مورد آيه مورد بحث آورده است :
معراج مقدس ترين سفر در طول تاريخ است ، مسافرش پيامبر اسلام است (ص) ، فرودگاهش مسجد الحرام گذرگاهش مسجد الاقصي ، ميزبانش خدا ، هدف آن ديدن آيات الهي ، سوغاتي اش اخبار آسمان ها و ملكوت و بالابردن سطح فهم بشر از اين دنياي مادي بوده است .

براساس روايات ، پيامبر (ص) يك سال قبل از هجرت ، بعد از نماز مغرب در مسجد الحرام ، از طريق مسجد الاقصي به وسيله « بُراق » به آسمانها رفت و چون بازگشت نماز صبح را در مسجد الاحرام خواند .

معراج پيامبر (ص) ، جسماني و در بيداري بوده ، نه در خواب و با روح ! و اصل آن از ضروريات معين و مورد اتفاق همه فرقه هاي اسلامي است .

خداوند حضرت آدم را از آسمان به زمين آورد ، ولي حضرت رسول (ص) از زمين به آسمان برد ؛ پيامبر (ص) در آن شب ، عوالم بالا ، ملكوت آسمانها ، و عجائب آفرينش را ديده و با انبياء ملاقات كردند و احاديث قدسي در اين سفر به آن حضرت وارد شده است ، رهبري و ولايت علي (ع) مطرح شد .

در اين سفر رسول خدا (ص) بهشت و جهنم را ديد ، وضعيت بهشتيان و نعمت هايشان و دوزخيان و عذابهايشان از مشاهدات ديگر پيامبر بود . و هنگامي كه پيامبر (ص) داستان معراج را بيان فرمود بعضي مردم كم ظرفيت از ديدن برگشتند .

اشكال و جواب : بعضي در مورد معراج و سفر آسماني پيامبر (ص) سؤال ها يا شبهه هايي را مطرح مي كنند از قبيل اينكه : در فضاي بيرون جو ، هوانيست ، گرما سوزان و سرماي كشنده هست ، مشكل بي وزني وجود دارد ، اشعه هاي كيهاني خطرناك است ، يك شب براي سير در آسمان ها كوتاه است و اگر كسي بخواهد در فضا سير كند بايد سرعتي شبيه سرعت نور يا بيشتر داشته باشد و امثال اينها .

پاسخ اجمالي شبهات اين است : اصل معراج در قرآن و روايات متواتر آمده است و آنچه مهم است ، ايمان به اصل آن است و ايمان به جزئيات و ضروري نيست . از طرفي معجزه بايد عقلا محال نباشد و چون معراج از معجزات پيامبر اسلام (ص) است مشمول قواعد كلي همه معجزات مي شود . 1
5 – غيب گويي :

آ‎يا اين جريان ، يك خرق عادت ، يك معجزه نيست ؟!

در سوره مباركه تحريم ، داستان در ميان گذاشتن پيامبر (ص) رازي را با يكي از زنان خود ، و باز در ميان گذاشتن آن زن ، با زني ديگر آمده است ، كه رسول اكرم (ص) به آن زن گفت : چرا به ديگري گفتي ، و قسمت هايي از آنچه ميان آن دو زن گذشته بود بازگو كرد ، آن زن با تعجب پرسيد تو از كجا اينها را دانستي ؟

رسول اكرم (ص) فرمود : خداوند مرا آگاه ساخت ، آيا اين خبر از غيب نيست ؟ معجزه   نيست ؟ خود نويسنده محترم مي نويسد كه به پيامبر (ص) مي گفتند : اگر تو پيامبري ، قيمت كالاها را از پيش به ما بگو تا در تجارتمان سود بريم .

واضح است كه اين معجزه خواهي ، يعني بينه خواهي براي كشف حقيقت نيست ، وسيله قراردادن پيامبر (ص) براي پول درآوردن مي باشد . بديهي است كه پاسخ پيامبر (ص) اين است كه : اگر خدا مرا به غيبت ( براي چنين منظورهايي آگاه مي كرد ، آن را وسيله براي كارهاي دنيايي خودم قرار مي دادم ، ولي معجزه و غيب وسيله اين كارها نيست ، من پيامبرم ، نويد دهنده . و بيم دهنده مشركان مي پنداشتند معجزه امري است در اختيار پيامبر (ص) ، هر ساعتي كه بخواهد و هر طور بخواهد معجزه مي كند ، اين بود كه از او چشمه جاري كردن ، خانه طلا داشتن ، قيمت ها را پيشاپيش خبردادن ، مي خواستند ، در صورتي كه معجزه مثل خود وحي است به آن طرف وابسته است نه به اين طرف . همانطور كه وحي تابع ميل پيامبر (ص) نيست ، جرياني است از آنسو كه پيامبر (ص) را تحت تأثير قرار مي دهد و به دست او جاري مي شود .

آيات و معجزات نزد خداست ، من تنها بيم دهنده اي آشكارم . خبر از غيب به عنوان معجزه همين گونه است . تا آنجا كه به شخصيت پيامبر (ص) مربوط است او از غيب بي خبر است .

به شما نمي گويم كه من فرشته ام ، و غيب هم نمي دانم . ولي آنجا كه تحت تأثير و نفوذ و غيب قرار مي گيرد از راز نهان خبر مي دهد و هنگامي كه از او پرسش مي شود از كجا    دانستي ؟ مي گويد : خداي دانا مرا آگاه ساخت .

اگر پيامبر (ص) مي گويد : غيب نمي دانم ، و اگر غيب مي دانستم پول فراواني از اين راه كسب كرده بودم . مي خواهد منطق مشركان را بكوبد ، كه غيب دانستن من در حد معجزه و براي منظوري خاص و به وسيله وحي الهي است .

اگرغيب دانستن من يك امر پيش خودي مي بود و براي هر منظوري مي شد آنرا به كار برد و وسيله اي بود براي جيب پركردن به جاي آنكه نرخها را به شما اعلام كنم كه جيب شما پر شود ، جيب خودم را پر مي كردم ! از همه اينها گذشته ، قرآن در آيات فراواني معجزات رسولان را ذكر كرده است .

پس معلوم مي شود ، آنچه مشركان از پيامبر (ص) مي خواستند ، معجزه ، يعني آيت و بينه به منظور كشف حقيقت كه حقيقت جويان حق دارند از مدعيان پيامبري بخواهند نبوده است ، چيزي بوده كه شأن پيامبران عموماً اين نبوده كه به چنين درخواست هايي پاسخ بگويند . 1
غيب گويي از ديدگاه آيات قرآن :

« غلبت الروم – في ادني الارض و هم من بعد غلبهم سيغلبون – في بضع سنين لله الامر من قبل و من بعد و يومئذ يفرح المؤمنون » 1
الميزان در تفسير آيه فوق اينگونه بيان كرده است : كلمه « روم » نام اقوامي از انسانهاست كه در ساحل مديترانه در غرب آسيا زندگي مي كنند ، در آن ايام اين اقوام امپراتوري بزرگ و وسيعي تشكيل داده بودند ، به طوري كه دامنه آن تا حدود شامات توسعه يافته بود ، در ايام نزول اين سوره جنگي بين اين امپراطوري ، و امپراطوري ايران در سرزميني ميان شام و حجاز درگرفت ، و روم از ايران شكست خورد .

ظاهراً مراد از كلمه ( ارض ) سرزمين حجاز و مراد از ( ادني الارض ) نزديكهاي اين سرزمين است .

و هم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين : ضمير جمع اولي و سومي به روم برمي گردد ، ولي ضمير جمع اولي ( غلبهم ) بعضي گفته اند به مؤمنون برمي گردد و معنايش اين است كه : روميان بعد از غلبه فارسيان بر ايشان به زودي غلبه خواهند كرد ، ولي ممكن است آن را نيز به روم برگردانيم و بگوئيم كه مصدر ( غلبهم ) مصدر مفعولي است ، و در نتيجه اختلافي هم در مرجع ضميرهاي سه گانه پديد نمي آيد و معناي آيه چنين مي شود كه : روميان بعد از مغلوب شدنشان به زودي غالب مي شوند و كلمه بضع در اعداد از سه تا نه را گويند .

لله الامر من قبل و من بعد : بعضي از مفسرين گفته اند معنايش اين است كه : امر به دست خداست ، قبل از غالب شدن روم ، يعني همان هنگامي كه مغلوب بودند ، و از بعد مغلوب شدنشان ، يعني هنگامي كه غالب بودند ، و خلاصه و هم هنگام مغلوب شدن و هم هنگام غالب شدنشان ، ولي معناي اول بهتر است هرچند كه بهتر بودنش به حدي نيست كه بگوئيم تنها آن معنا متين است . 2
جوامع الجوامع ذيل آيه فوق مي گويد : گويند : رومي ها با فارسيان ميان سرزمين « اذرعات » و « بصري » نبرد كردند و فارسي ها بر روميان غالب شدند و آنها را شكست دادند . اين خبر به مكه رسيد و بر پيامبر (ص) و مسلمانان گران آمد زيرا فارسي ها مجوس و بدون كتاب و رومي ها عيسوي و اهل كتاب بودند .

و از طرفي مشركان شاد شدند و گفتند : شما و نصاري اهل كتابيد و ما و فارسي ها اهل كتاب نيستيم . و همانطور كه برادران ما بر برادران شما پيروز شدند ما هم بر شما پيروز مي شويم . پس از گفتار مشركان اين آيه نازل شد .

« و هم من بعد غلبهم سيغلبون : به يقين پس از آنكه فارسي ها بر رومي ها غلبه كردند بزودي رومي ها بر فارسي ها در اند سالي غلبه خواهند كرد .

اين آيه از آيه هايي است كه بر درستي و صحت نبوت پيامبر (ص) ما گواه است و همچنين گواه است كه قرآن از جانب خداي سبحان است ، زيرا قرآن از رويدادي كه بزودي اتفاق خواهد افتاد خبر مي دهد و اين غيب است كه جز خداي عزوجل نمي داند.

يومئذ يفرح المومنون بنصر الله : اشاره به همين مورد است و اين پيروزي روز جنگ بدر واقع شد .

من قبل و من بعد : يعني اول و آخر دو زمان ، زمان مغلوب شدن و زمان پيروز شدن يعني مغلوب شدن آنها در ابتدا و غالب شدنشان در آخر نبود جز به امر و خواست خدا .

و يومئذ يفرح المومنون : روزي كه رومي ها بر فارسي ها پيروز شدند ، مؤمنان ، به سبب ياري و غلبه دادن خداوند اهل كتاب را بر غير اهل كتاب ، شاد مي شدند . 1
مجمع البيان نيز در رابطه با آيه فوق بيان مي كند :

غلبت الروم : مفسرين گويند كه يعني « اهل فارس بر روميان غالب شدند و آن در زمان حيات رسول خدا (ص) بوده و به منظور اين پيروزي قريش خوشحال و ابراز احساسات مي نمودند چون ( فارس ) در آن وقت كافر بودند و اما مسلمانان اظهار تأثر مي نمودند چون « بيت المقدس » قبله مؤمنين بوده و بدست كفار افتاده از اين جهت ناراحت بودند چنانكه كعبه قبله مسلمانان است .

في ادني الارض : زجاج گويد : يعني در نزديك ترين سرزمين به زمين هاي عرب و گفته اند : نزديك ترين سفر از شام به سوي فارس ، و مقصود البته همان جزيره العرب است چنانكه مجاهد گفته ، و عكرمه گويد مراد اذرعات و لشكر   مي باشد .

و هم من بعد غلبهم سيغلبون : و ايشان يعني فارس پس از پيروزي بزودي مغلوب مي گردند .

في بضع سنين : « چند سالي – در ظرف همين چند سال كه بين 3 تا 10 باشد - و اين از آياتي است كه دلالت دارد بر اينكه قرآن از نزد پروردگار نازل شده است زيرا در آن پيش گوئي هايي است كه جز خداوند به آن آگاه نيست .

لله الامر من قبل و من بعد : و از براي خداوند امر و اختيار است چه قبل از مغلوب شدن آنها و چه بعد از آن پس هر كه را خداوند بخواهد غالب و پيروز بر دشمن نموده و يا هر دو را هلاك مي گرداند .

و يومئذ يفرح المؤمنون : و در آن روز كه سپاه روم بر سپاه فارس پيروز شود مؤمنين خوشحال گردند كه روميان سپاه فارس را از بيت المقدس بيرون نمودند و شادماني آنان از آن جهت بوده كه سپاه فارس شكست خورده نه آنكه « بيت المقدس » بدست روم افتاده است .

و شادماني مؤمنين علل ديگري نيز داشت از قبيل افسردگي مشركين ( مكه ) از اين جريان و ديگر صحت گفتار پيامبر (ص) كه قبلاً پيروزي آنان را خبر داده بود و ديگر آنكه اين پيروزي مقدمه براي پيروزي مؤمنين است .1
يك پيشگويي عجيب :

تنها چيزي كه در اينجا جلب توجه مي كند اين است كه بر خلاف بسياري از سوره هايي كه با حروف مقطعه آغاز مي شود وپشت سر آن سخن از عظمت قرآن است در اينجا بخثي از عظمت قرآن نمي يابيم ، بلكه سخن از شكست روميان و پيروزي مجدد آنها در آينده است ، ولي با دقت روشن مي شود كه اين بحث نيز بيان عظمت قرآن است ؟ چرا كه اين خبر غيبي مربوط به آينده از نشانه هاي اعجاز و عظمت اين كتاب آسماني است .

اعجاز قرآن از دريچه علم غيب :

يكي از طرف اثبات اعجاز قرآن خبرهاي غيبي قرآن است كه يك نمونه روشن آن در همين آيات مورد بحث آمده ، و طي چند آيه با انواع تأكيدات از پيروزي بزرگ يك ارتش شكست خورده در چند سال بعد خبر مي دهد ، و آن را به عنوان يك وعده تخلف ناپذير الهي معرفي مي كند .

از يك سو خبر از اصل پيروزي مي دهد ( و هم من بعد غلبهم سيغلبون )

از سوي ديگر خبر از پيروزي ديگري براي مسلمانان بر كفار مقارن همان زمان ( و يومئذ يفرح المومنون بنصرالله ) .

و از سوي سوم تصريح مي كند كه اين امر در چند سال آينده به وقوع خواهد پيوست ( في بضع  سنين ) .

و از سوي چهارم با دو بار تأكيد ، قطعي بودن اين وعده الهي را مسجّل مي كند ( وعد الله – لايخلف الله وعده ) .

تاريخ به ما مي گويد كه هنوز نه سال نگذشته بود كه اين دو حادثه انجام يافت . روميان در نبرد جديدي بر ايرانيان پيروز شدند و مقارن همان زمان مسلمانان با صلح حديبيه ( و طبق روايتي در جنگ بدر ) پيروزي چشمگيري بر دشمنان پيدا كردند .

اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا يك انسان با علم عادي مي تواند اين گونه قاطعانه از حادثه اي به اين مهمي خبر دهد ؟ حتي فرضاً اگر قابل پيش بيني سياسي هم باشد  كه نبود – بايد به قيد احتياط و ذكر احتمال بگويد ، نه اين چنين با صراحت و قاطعيت كه اگر تخلف آن ظاهر گردد و بهترين سند براي ابطال دعوي نبوت به دست دشمنان خواهد افتاد .

حقيقت اين است كه مسائلي از قبيل پيش بيني پيروزي يك كشور بزرگ همچون كشور روم يا مسئله مباهله به خوبي نشان مي دهد كه پيامبر اسلام (ص) به جاي ديگري دل بسته بود ، و پشت گرمي از جاي ديگر داشت ، وگرنه هيچ كس در شرايط عادي توانايي و جرأت بر چنين اموري ندارد.

به خصوص اينكه مطالعه در حال پيامبر اسلام نشان مي دهد كه او از كساني نبود كه بي گدار به آب بزند ، بلكه كارهايشان حساب شده بود ، چنين ادعايي از چنين كسي نشان مي دهد كه او تكيه بر جهان ماوراء طبيعت ، بر وحي الهي و علم بي پايان خداوند داشته است . 1
تفسير نور در رابطه با آيه مورد بحث اينگونه بيان كرده است : كلمه « بضع » به معناي قطعه است ، چنانكه پيامبر اكرم (ص) فرمودند « فاطمه بضعه مني » 2  فاطمه پاره  تن من است گاهي مراد از « بضع » قطعه اي از زمان ( بين 3 تا 9 است ) .

سؤال : پيروزي سپاه روم بر ايرانيان ، چه ربطي به مسلمانان دارد كه قرآن مي فرمايد : « يومئذ يفرح المؤمنون »

پاسخ : پيامبر اسلام (ص) نامه اي به پادشاهان ايران در روم نوشت و آن دو را به دين مبين اسلام دعوت كرد ، خسروپرويز ، شاه ايران نامه پيامبر را پاره كرد و قيصر روم به نامه پيامبر احترام گذاشت.  مسلمانان دوست داشتند روميان كه به نامه پيامبر احترام كردند – پيروز شوند ولي آنان شكست خوردند و مسلمانان از اين حادثه ناراحت شدند. خداوند با نزول اين آيات به مسلمانان بشارت داد كه اگرچه روميان شكست خوردند ولي در آينده نزديك پيروز خواهند شد ، كه آن پيروزي سبب شادي مؤمنان خواهد شد .

پيام ها : يكي از نشانه هاي اعجاز قرآن پيشگويي هاي صادقانه و محقق آن است . روميان از ايرانيان شكست خوردند ولي قرآن پيشگويي مي كند كه چند سال ديگر روميان غالب خواهند شد و چنان شد  ( غلبت – سيغلبون ) با يك شكست مأيوس نشويد . ( غلبت – سيغلبون ) 1
6 – حنانه

از معجزات مشهور حضرت رسول (ص) كه در تمام تواريخ و اخبار به آن تصريح شده ، معجزه  حنانه است .

در بحار اين معجزه از امام صادق (ع) روايت شده است ، و موضوع معجزه ي حنانه اين است : زماني كه حضرت رسول (ص) بمدينه هجرت فرمودند ، در آنجا مسجدي بنا فرمودند ، در طرف آن مسجد درخت خرماي خشكي بود و حضرت رسول (ص) مواقعي كه مي خواستند موعظه و بيان احكام نمايد به آن درخت تكيه مي فرمودند و چون مسجد را بنا كردند شخصي از انصار پيشنهاد كرد كه آن جناب (ص) ، اجازه دهند براي ايشان سبزي بسازد كه موقع وعظ و سخنراني در آن جلوس فرمايند و خسته شوند وحضرت (ص) قبول كردند و بعد از آنكه منبر ساخته شد و حضرت (ص) در آن جلوس فرموده ودرخت را ترك كردند ، درخت خشك خرما مانند شتري كه بچه خود را گم كرده باشد به ناله درآمد ، رسول خدا از منبر به زير آمد و آن درخت را در برگرفت تا درخت ساكت شد و آن درخت بود تا زماني كه بني اميه مسجد نبي را خراب كردند و از نو به پا كردند آن درخت را هم بريدند ، بعضي گفته اند آن درخت را بريدند ، و زير منبر دفن كردند ، و بواسطه آه و ناله آن درخت از هجر رسول (ص) آن را حنانه     گفته اند .2
6 – معجزه اي ديگر :

زني از مشركين بود كه با بد زباني زياد به خاتم الانبياء صدمه مي رساند روزي با نوازش  نزد حضرت رسول (ص) رسيدند طفل به حضرت سلام كرد و عرض نمود « السلام عليك يا رسول الله محمد بن عبدالله (ص) » مادرش در شگفت شد و حضرت بطفل فرمودند ، از كجا دانستي كه من رسول خدا محمدبن عبدالله هستم ، گفت مرا پروردگار و روح الامين به رسالت شما آگاه كردند ، حضرت فرمود روح الامين كيست . عرض كردن جبرئيل است كه تاكنون بالاي سر شما ايستاده و به شما نظر مي كند .

حضرت فرمود : نامت چيست ، طفل گفت مرا نام عبدالعزي گذاردند ولي من از اين نام بدم مي آيد حضرت فرمود نام تو عبدالله است ، طفل عرض كرد : يا رسول الله (ص) دعا كن تا خداوند مرا در بهشت از خدمت گذاران شما قرار دهد و حضرت دعا كرد و طفل سعادتمند شد و نعره اي زد و در دم جان سپرد . 1
8 – از معجزات متواتر كه عامه و خاصه و تمام تواريخ و حتي تواريخي كه بيگانگان ( غير از عربي و فارسي ) راجع به شرح حال رسول (ص) تأليف نموده ذكر كرده اند و داستان ام معبد به اين شرح است :

ام معبد در بيرون خيمه نشسته بود و چون آنها به او رسيدند ، از او خرما و گوشت طلبيدند كه بخرند ، ام معبد گفت : ندارم و توشه ما تمام شده است و اگر چيزي داشتم از ميهماني شما مضايقه نداشتم و افتخار مي كردم حضرت نگاهي كرد و ديد در طرف خيمه گوسفندي بسته است ، فرمود : اي ام معبد اين گوسفند چيست ؟ گفت گوسفند است بسيار لاغر و وضعيت و از شدت ضعف و لاغري نتوانست با گوسفندان به چرا برود و به اين سبب در خيمه مانده است ، حضرت فرمود : آيا شير دارد ، ام معبد گفت مدتي است شيرش خشك شده است حضرت فرمود اجازه مي دهي من او را بدوشم ، گفت آري ، حضرت گوسفند را طلبيد و دستي بر پشتش كشيد و پستانش را بگرفت و نام خدا را برده و فرمود : خدايا بركت ده في الحال شير در پستان گوسفند جريان يافت و حضرت ظرفي را طلبيد كه چند نفر را سير كرد و دوشيد به مقداري كه ظرف پر شد و به ام معبد داد و او بخورد و سيراب شد و به اصحاب خود داد همه خوردند و سير شدند و خودش هم تناول كرد و فرمود سقاي قوم بايد بعد از قوم خود آب بنوشد و باز دوشيد و هم نوشيدند و مقداري باقي ماند براي ام معبد گذارد و چون ابومعبد شوهر آن زن مراجعت كرد پرسيد اين شير از كجاست وي داستان را براي او گفت ، ابومعبد گفت او بايد پيامبري باشد كه تازه در مكه مبعوث شده است . 2
9  - معجزه اي ديگر كه در منتهي الامال مذكور است كه وي از مناقب ابن شهر آشوب روايت كرده است كه ) عمربن منتظر به آن حضرت عرض كرد ماري در وادي ما پيدا شده كه قادر به رفع آن نيستم و درخت خرمايي در وادي ما خشك شده است اگر آن مار را رفع و آن درخت را سبز و بارور فرمايي ما همه ( قبيله ها ) بتو ايمان خواهيم آورد . حضرت (ص) به وادي ايشان رفت ، در حالي كه آن مار بيرون آمده مانند شتر هست فرياد مي كرد و چون چشمش به پيامبر افتاد دم خود را زمين گذارد و ايستاد و سلام كرد و حضرت به مار فرمود از وادي آنها برو و رفت و سپس دست مبارك خود را به درخت كشيد و درخت سبز و بارور شد و تمام افراد آن قبيله ايمان آوردند . 1
10 – از سلمان فارسي روايت شده كه چون رسول وارد مدينه شدند به خانه ابوايوب انصاري تشريف بردند و در آنجا به جز يك بزغاله و صاع گندم نبود ، صحابه گندم را آرد كردند و نان پختند و بزغاله را بريان كردند و طعام براي وجود مبارك آن حضرت (ص) حاضر نمودند ، حضرت دستور فرمودند كه در مدينه ندا دهند كه هركه مي خواهد غذا بخورد به خانه ابوايوب انصاري حاضر شود از اهالي مدينه آنقدر حاضر شدند كه خانه مملو از جمعيت شد ، همه غذا خوردند و سير شدند و باز غذا زياد آمد ، پس حضرت محمد (ص) فرمود : استخوانهاي بزغاله را جمع نموده و حضرت اشاره فرمود :  بزغاله زنده شد و ايستاد و مردم متعاقباً شروع به ذكر شهادتين كردند . 2
11 – مجلسي در بحار و قمي در منتهي الامال از راوندي و شهرآشوب و غيره روايت كرده اند كه يكي از انصار   بزغاله اي داشت ، آن را براي ضيافت و افطار رسول خدا (ص) سر بريدند و به زنش دستور داد آن را براي افطار رسول خدا بريان كن ، زن به دستور عمل كرد و آن مرد دو طفل خردسال داشت ، آنها چون ديدند پدرشان بزغاله را سر بريدند يكي از آنان كه بزرگتر بود به كوچكتر گفت بيا تو را مانند بزغاله ذبح كنم ، كارد برداشت و برادر خود را ذبح كرد مادرش چون آن حال را ديد فرياد زد وطفل قاتل را تعقيب كرد .

طفل قاتل ترسيد و از غرفه بزير افتاد و او هم در دم جان داد ، آن زن مؤمنه با كمال قوت قلب مرده دو طفل را پنهان كرد وطعام براي رسول خدا فراهم كرد و رسول خدا چون وارد شدند ، جبرئيل آمد و گفت يا رسول الله بفرمائيد آن مرد انصاري دو فرزند خود را حاضر كند ، پدر به طلب فرزندان خود رفت و مادر عذر آورد ، پيامبر (ص) اصرار فرمود و باز نزد مادر طفلان رفت و اطفال را مطالبه كرد اين دفعه مادر جريان را به شوهر خود گفت وشوهر آن ماجرا را به رسول خدا (ص) عرض كرد ، حضرت رسول دعا فرمود و دو طفل زنده شدند و عمر زياد كردند . 3
بررسي چند نكته :

1 – آيا پيامبر (ص) بايد مطابق خواسته ي مردم معجزه بياورد ؟ گواه پيامبري    چيست ؟

پيامبر (ص) بايد معجزه و گواه راستين داشته باشد ، وگرنه امتيازي بر ديگران ندارد و مردم نمي توانند به پيامبري او اطمينان داشته باشند ، آنكه فقط ادعاي پيامبري مي كند اما معجزه و گواه نمي آورد ، در حقيقت دليلي بر پيامبري خويش ندارد و ديگران وظيفه ندارند از او پيروي كنند .

اما آيا پيامبر (ص) بايد براي فرد فرد مردم طبق خواسته هاي آنان معجزه بياورد يا كافي است كه معجزه اي بياورد كه هركه بشنود به پيامبري او اطمينان كند ؟ روشن است كه لزومي ندارد مطابق خواسته يكايك افراد معجزه بياورد زيرا منظور از اعجاز ، گواهي رسالت است واين با هر معجزه اي انجام مي گيرد ، علاوه بر اين شايد مردم چيزي را بخواهند كه يا صلاح نيست يا محال است .

اشاراتي به گواه هاي راستين پيامبر اسلام (ص) : پيامبر عزيز اسلام (ص) بيش از مقداري ضروري ، گواه و معجزه داشت ، آنانكه در زمان او مي زيستند يا كساني كه پس از او آمدند ، راستي او را به خوبي مي توانند دريابند چرا كه : 1 – پيامبران گذشته مردم را به آمدن پيامبر اسلام (ص) و ويژگي هايش نويد داده بودند . بشارتهاي روشن در كتابهاي مذهبي آنان از قبيل تورات و انجيل وجود داشت كه مي توانست به تنهايي معرف آن گرامي باشد .

اگر در كتابهاي مذهبي يهود و نصاري – در زمان محمد (ص) – چنين نويدهايي وجود نمي داشت ، دشمنان اسلام از پاي نمي نشستند و براي نابودي رسالت او نسخه هاي انجيل و تورات  را مي آوردند و ثابت مي كردند چنان بشاراتي در آن كتابها وجود ندارد .

تاريخ گواه است كه آنان همه ي راهها را در مخالفت با حضرت محمد (ص) پيمودند اما اين راه سهل و ساده را نپيمودند و اين خود مي رساند كه نويدهاي فراواني در كتابهاي مذهبي آنان نسبت به پيامبر اسلام (ص) موجود بوده است .

2 – پيامبر عزيز اسلام (ص) درس نخوانده و استاد نديده و به اصطلاح « امّي » بود . قرآن كريم به اين موضوع تصريح كرده است . 1 او در محيط نامساعد عربستان زندگي مي كرد اما در عين حال قرآن را كه شامل حقايق و معارف و اصول برنامه ي زندگي و اسلوب بي نظيري است ، آورد و به جهان عرضه داشت كه از همان آغاز درخشيد و نظر دانشمندان را به خود جلب كرد و همه به عظمت و بلندي آن اعتراف كرده و مي كنند .

پيامبر (ص) اين درخشش عظيم را معجزه ي جاويد خود ناميد و در چند جاي قرآن از سوي خدا مأموريت يافت از مردمي كه در آسماني بودن اين كتاب شك و ترديد داشتند بخواهند نظير آن بياورند كه از نظر محتوا شامل چنين حقايق بلندي باشد و نيز از اين صورت و لفظ اعجاز كند .

3 – صدها معجزه از پيامبر اسلام (ص) در كتابهاي تاريخ و حديث نقل شده و برخي از آنها در خود قرآن آمده است از قبيل « شق القمر » در اول سوره ي انشقاق و « معراج » در اول سوره ي اسراء . اين معجزات چنان زياد است كه هركسي بخواند ، به رسالت و پيامبري حضرت محمد (ص) ايمان مي آورد و ترديدي براي او باقي نمي ماند .

4 – پيشگويي هاي پيامبر اسلام (ص) نسبت به آينده ي اسلام و آمدن دوازده امام (ص) از خاندان پاك خود و جنگ جمل و صفين ، قتل عمار و حادثه كربلا و ديگر چيزها كه بوقوع پيوست ، خود به تنهايي كافي است كه گواه راستي آن گرامي باشد .

كوتاه سخن اينكه نشانه هاي راستي پيامبر اسلام (ص) و معجزه هاي او از همه پيامبران بيشتر و روشن تر است و هركس به پيامبران به خاطر اعجاز و نشانه هاي راستي ايمان آورده است ، به پيامبر (ص) بايد بيشتر و پيشتر ايمان بياورد ، زيرا گذشته از معجزات بسيار ، معجزه ي جاويد او يعني قرآن كريم در اختيار همگان است و روز به روز درخشش آن بيشتر مي شود .

در سوره بقره در اين مورد مي فرمايد : اگر در آنچه بر عبدمان – محمد (ص) – نازل كرديم شك داريد ، يك سوره مانند آن را بياوريد و اگر راست مي گوييد جز خدا ، ياران خودش را بخوانيد - تا شما را ياوري كنند ، و اگر نكرديد ، كه هرگز نخواهيد كرد ، از آتشي كه هيزمش مردم و سنگ وبراي كافران آماده شده است بترسيد . اما از هماندم تاكنون هم چنان كه قرآن در آغاز خبر داد بشر نتوانسته است حتي نمونه ي يكي از سوره هاي كوچك را بياورد تا توان مقابله و هماوردي آن را داشته باشد.

نه تنها درس نخوانده ها نمي توانند چنين گامي بردارند و به فكر اين موضوع بيفتند ، بلكه دانشمندان پس از گذشت قرنها و به دست آوردن نتيجه افكار پيشينيان باز به چشم و دل و سر مي نگرند كه قرآن در ميان همه ي گفته ها مي درخشد و مي بالد و بشر از آوردن مانند آن ناتوان است و از نظر محتوا و اسلوب جمله بندي و تركيب معجزه اي بي نظير است .

2 – چرا پيامبر اسلام (ص) مطابق خواسته هاي افراد اعجاز نكردند ؟ اين موضوع عللي دارد كه به شرح زير پاره اي از آنها يادآور مي شود :
1 – گروهي از دشمنان كه از كفر و عناد دل مرده بودند ، و كاري جز تكذيب و دوري از حق نداشتند به معجزات روشن پيامبر اسلام (ص) توجه نمي كردند و بهانه مي آوردند و از پيامبر اسلام (ص) انجام كارهايي را مي خواستند كه با وجود معجزات روشن او لزوم و ضرورتي نداشت و اگر هم انجام مي شد ايمان نمي آوردند .

2 – ايشان انتظار داشتند هرچه از پيامبر (ص) مي خواهند پيامبر (ص) آن را انجام دهد در صورتي كه منظور از اعجاز آن است كه پيامبري او گواهي شود و مردم از اين راه به پيامبري او ايمان پيدا كنند . پيامبر اكرم (ص) مأمور نيست كه هرچه مردم مي خواستند بياورد بلكه مأموريت او هدايت و بشارات و انذار است ، چنانكه خداوند فرمود : در پاسخ آنان بگو : من فقط بيم دهنده اي آشكارم و آيه ها و نشانه ها نزد خدا و بدست اوست . 1
3 – كفار مقام معنوي پيامبري را نشاخته بودند و خيال مي كردند پيامبر هم بايد صاحب گنج و ثروت و باغ باشد و مي گفتند : چرا گنجي بر او نيفتاده يا باغي ندارد كه از ميوه آن بخورد .

براي خداوند اين كارها سهل و آسان است و اگر مي خواست و با شأن و مقام پيامبري منافات نداشت بهتر از آنها را به او مي داد ولي اينان منكر قيامت بودند و ايمان نمي آوردند .

4 – آنان خيال مي كردند هركسي شايسته مقام وحي و الهام است و مي گفتند : ما به تو ايمان نمي آوريم تا مثل آنچه به پيامبران خدا داده شده به ما نيز داده شود يعني تا برخود ما وحي نشود باور نمي كنيم بر كسي وحي شده باشد ولي خداوند در پاسخ آنان فرمود : خدا بهتر مي داند پيامبري را كجا قرار دهد . 2
5 – بهانه جويان درخواسته هاي خود نمي انديشيدند لذا گاه آنچه از پيامبر (ص) مي خواستند محال بود . مي گفتند : ما به تو ايمان نمي آوريم تا خدا را روياروي ما بياوري ، آنان خدا را جسم و محدود فرض كرده بودند كه باطل و محال است .

6 – و نيز گاه آنچه مي خواستند نمي توانست گواه پيامبري باشد مثلاً مي گفتند : ما به تو ايمان نمي آوريم مگر در اين سرزمين چشمه اي درآوري يا باغي از نخلها يا خانه اي از طلا داشته باشي .

بديهي است داشتن باغ يا كاخ طلا ، دليل بر پيامبري نيست وگرنه لازم بود هركسي را كه چنين چيزهايي داشت پيامبر بدانند و اگر منظورشان اين بوده است كه پيامبر اسلام اين چيزها را از راه اعجاز انجام دهد بايد گفت با معجزات روشن او ، ديگر نيازي به اينگونه معجزات نبوده است .

7 – و نيز گاه از پيامبر اسلام (ص) مي خواستند كه آيات عذاب نازل شود و مي گفتند : ما به تو ايمان نمي آوريم مگر آسمان را چنانكه پنداشته پاره پاره برما بيفكني .

اعجاز به منظور گواهي آورده مي شود و نبايد چيزي باشد كه باآمدن آن ، مردم از بين بروند . آيات عذاب كه به حيات مردم پايان مي دهد هنگام ويژه اي دارد و در دست خداست .

لذا پيامبر اسلام (ص) مأموريت يافت در پاسخ اينان بگويد : « من از پيش خدا حجت و دليلي با خويش دارم كه شما آنرا تكذيب كرده ايد . و آنچه بدان شتاب داريد دست من نيست » . 1
3 – آيا معجزه دليل و برهان بر صحت نبوت و رسالت است و يا دليل عاميانه براي اثبات نبوت و رسالت مي باشد و آيا تلازمي بين معجزه و نبوت و يا علت و يا سببيت بين آنها موجود است يا نه ؟

در جواب اين سؤال شايسته است ذكر شود : اولاً ، معجزه دليل و برهان بر صحت نبوت و رسالت نيست زيرا به دلالت قرآن بعضي از انبياء مبعوث به نبوت شده اند و بعثت و مأموريت خود را به مردم ابلاغ كرده اند و پس از ابلاغ بعثت مردم از آنان دليل و برهان و معجزه خواسته اند سپس آنان اقدام به ايتان معجزه نموده اند مانند حضرت صالح ، حضرت عيسي (ع) و حضرت محمد (ص) اينان بعد از بعثت و اعلام مأموريت خدايي به خلق بدو ابراز معجزه نكرده اند بلكه بعد از بعثت در مقام احتجاج برآمده و برابر افكار منكرين مبادرت به ايتان معجزه نموده اند .

ثانياً : خدا به بعضي از پيامبران قبل از آنكه خود را به پيامبري معرفي نمايند معجزه اعطا فرموده است مانند حضرت موسي (ع) و هارون كه به آنها فرمود : « برويد نزد فرعون و با او به طور ملايمت صحبت كنيد زيرا او طغيان كرده است و شايد به ياد خدا بيايند كه متذكر شود .

ثالثاً : در جواب سؤال اينكه آيا بين بعثت و معجزه تلازم است يا نه ؟ در جواب بايد گفت تلازم نيست زيرا تلازم يا به فرض عليت و يا آيا شرطيت و يا سببيت تصور شود در مورد بحث اين معني مصداق ندارد و تلازم عليت مانند طلوع خورشيد و بروز روز است و اينگونه عليت بين معجزه و نبوت موجود نمي باشد .

و حتي چه بسا اشخاص بدون تقاضاي معجزه نبوت و رسالت انيباء را قبول نموده اند مانند فلاسفه و آيه شريفه در قرآن از قول حضرت ابراهيم (ع) كه فرموده است : آيا در خدايي كه خالق آسمان و زمين است در آن شك است و مي شود ترديد نمود ؟ « ابداً نمي شود ترديد   كرد » .

رابعاً : عامه مردم آناني كه عقيده شان پديده اي از ديدار است از پيامبران معجزه مي خواستند و مي گفتند : شما هم اي پيامبران مثل و مانند ما مي باشيد چگونه دعوي نبوت و رسالت داريد و پيامبران در جواب آنها گفتند : ما هم مثل شما هستيم و لكن خدا هركه را بخواهد به او منت مي گذارد و او را به پيامبري مبعوث مي فرمايد .

خامساً : بايد گفت بين وجود معجزه و ادعاي بعثت عموم خصوص من وجه و يا عموم مطلق از نسبت چهارگانه منطق مي باشد يعني ممكن است پيامبري مبعوث به پيامبري شود و داراي معجزه باشد ( جامع ) .

يا پيامبري مبعوث به پيامبري شود و معجزه ابراز نكند ( فارق ) . و يا معجزه اي كه امر خارق العاده است باشد ولي ادعاي پيامبري در بين نباشد . ولي در عموم خصوص مطلق زياد مصداق پيدا مي كند كه پيامبري مبعوث مي شود و معجزه هم دارد . و معجزه نداشته باشد حتماً و عرفاً او را قبول    نمايند . 1
4 – چرا قرآن معجزه را « آيه » خوانده است ؟

« آيت » يعني نشانه ، و يا دليل محكم .
چرا قرآن آنچه را كه ما معجزه مي گوئيم آيه ناميده است ؟ براي آنكه مردمي پيدا مي شود و ادعا مي كند كه فرستاده پروردگار هستم ، او مرا فرستاده و به من وحي كرده ، و آنچه كه من مي گويم بپذيريد ، بدليل اينكه سخنان من از آن خودم نيست بلكه سخن خداي شماست ؛

آيا اشخاص بايد بدون چون و چرا بپذيرند ؟ پيداست كه در اينجا سه احتمال وجود دارد : يكي اينكه واقعاً اين شخص پيام آور خدا باشد و ديگر آنكه دروغگو و جعال بوده و خودش نيز آگاه به دروغ خودش باشد و سوم آنكه مسئله براي خودش هم اشتباه شده باشد ، مثلاً در باطن روح او فعل و انفعالاتي پديد آمده و بروز نموده و تجسم يافته باشد و او آنها را وحي پنداشته و باور نموده باشد .

احتمال سوم براي بسياري از افراد اتفاق مي افتد ، كساني كه واقعاً دروغ نگفته و نمي خواهند بگويند ولي در عين صداقت دچار توهمات شده اند و امر براي خودشان هم مشتبه گشته است .

اينكه كفار قريش ، رسول خدا (ص) را مجنون مي خواندند ، يكي از عللش اين بود كه چون پيامبر (ص) آن چنان حسن سابقه اي در ميان مردم داشت كه اگر مي گفتند او دروغگو است اين لكه بر دامن او نمي چسبيد .

و لذا براي خنثي كردن دعوت رسول خدا (ص) به افرادي كه دعوت او را مي پذيرفتند ، اظهار مي كردند كه اين مرد دچار توهمات روحي و رواني شده است .

پس روي اين حساب ؛ شخصي كه مدعي نبوت است براي اثبات ادعاي خويش بايستي دليل محكم بياورد و اگر مردم اين درخواست را مي كردند ، درخواستي منطقي بوده است ودر غير اين صورت ؛ يعني پذيرفتن بدون دليل ، كاري ابلهانه محسوب مي گردد .

معجزه همان دليل محكمي است كه ادعاي نبوت را اثبات مي كند و به همين مناسبت نيز         « آيت » خوانده  مي شود .

نتیجه گیری :

در بحث نتیجه گیری ابتدا معجزه را از دیدگاههای مختلف مورد بررسی قرار می دهیم.

بعضی هستنداز لفظ « معجزه » وحشت دارند ، و شاید معجزات پیامبران را در ردیف « اساطیر و افسانه های کهن می دانند » و نوعی از خرافات می پندارند .

معجزه را مخالف « علم » و علم را مخالف « معجزه » تصور می کنند و میل دارند این موضوع را به کلی از منطقه بحثهای علمی خارج کنند.

این دسته غالبا کسانی هستند که مطالعاتشان درباره مسائل مذهبی به آنچه از پدر و مادر شنیده اند ، یا در افواه عامه مشهور است ، محدود می شود.

آنها از « حقیقت اعجاز » جز پاره ای از شایعات و توضیحات ناقص که در میان مردم وجود دارد، در نیافته اند، تصویر نادرستی از معنای معجزه در مغز خود ترسیم کرده، و با آن می جنگند و از آن وحشت دارند .

دسته دیگری نیز در برابر معجزات ، قیافه انکار آمیز به خود می گیرند ، نه از این جهت که مطالعات عمیق و تجزیه و تحلیل و بررسی روی این مسئله کرده اند ، بلکه فکر می کنند انکار امور خارق عادت و معجزات نشانه « روشنفکری » است ، و چون میل دارند مردم آنان را روشنفکر بدانند یک قلم سرخ روی تمام معجزات کشیده، همه را انکار می کنند .

شناخت معجزه برای همه کس میسر و امکان پذیر نمی باشد بلکه تنها کسانی می توانند معجزه را از دیگر عملیات دقیق علمی و فنی تشخیص دهند که در علوم و فنون مشابه آن مهارت و تخصص داشته باشند ، چون اعجاز شکستن قوانین طبیعت و انتخاب مسیری بر خلاف مجرای عمومی عالم آفرینش است ، تا قدرت و نیروی غیبی و خدایی در کار نباشد وقوع چنین عمل غیر طبیعی از هیچ کس امکانپذیر نخواهد بود .

اگر کسی به دروغ ادعای نبوت کند و خدا نیز از وی پشتیبانی نموده و با سلاح معجزه مجهزش کند در این صورت مردم را به سوی جهل و گمراهی سوق داده و باطل را ترویج و تصدیق نموده است ، و این همه نسبت به ساحت مقدس خدای حکیم محال و غیر ممکن می باشد و هرگز از وی صادر نخواهد شد.

پس اگر معجزه ای در دست کسی ظاهر شود دلیل بر صدق گفتار وی و کاشف از اذن و رضای حق می باشد و این یک حقیقت روشن و قانون کلی است که خردمندان در این گونه امور بر آن تکیه می کنند و شک و تردید به خود راه نمی دهند .

در زندگی انبیاء اظهار معجزه برای این است که مردم آن زمان نسبت به پیامی که آن پیامبر از طرف خداوند متعال به آنها می دهد اطمینان خاطر حاصا کنند و همچنین برای این است که دارنده فکر معمولی که واجد استعدادها و نیروهای فوق العاده است متقاعد شود تا در تعقیب مسائل روحی و معنوی برای پیشرفت وضع روحی خود قرار گیرد ، فراهم آوردن زمینه در جهت تغییر وضع و استحاله در امر روحی و اخلاقی مسلما یک موضوع واقعی است .

معجزه برای هدایت مردم چون نوری در تاریکی روشن می شود و دعوت و تقرب مردم به سوی خداوند متعال از جانب انبیاء می باشد.

از وجود معجزه لازم است به یک نیروی مدد دهنده ویک سلاح تدافعی برای پیامبران که بتوانند برای تحصیل اوامر الهی از آن استفاده کرد نام برد.

اینک با توجه به آنچه در فصول گذشته و این مقدمه گذشت جای این سؤال باقی است که آیا معجزه اثبات نبوت نبی است یا وسیله دفاعی در مقابل معاندان باقی است ؟ اعجاز محتاج به این نیست مردم برای هدایت خود منتظر منجی مقرب شده از ناحیه خدا هستند ، اما طبعا در مقابل انبیاء کسانی که منافعشان در خطر است مقابله پیامبر (ص) برای دفع اینان می باشد.
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1 – فرهنگ لغات قرآن – دكتر محمد قريب – چاپ اول – تاريخ انتشار 1366 – انتشارات بنياد – ج 2 – ص 20 و 21 


2 – فرهنگ لغات عربي ( از راهنمايي تا كنكنور ) – سيد محمد نحوي – چاپ اول اسفند 1369 – انتشارات اسلامي – ص 154


3 – ترجمه تفسير الميزان – علامه طباطبايي – ص 116-115


1 – آشنايي با قرآن ( سوره هاي حمد و بقره ) – استاد مرتضي مطهري – چاپ دوم – انتشارات صدرا – ج 2 – ص 139-138


2 – اعجاز قران در نظر اهل بيت (ع) و بيست نفر از علماي بزرگ اسلام – دكتر سيد رضا مؤدب 


3 – قمر / 20 و 19


4 – مجمع البيان در ذيل آيه 20 / قمر ، ج 25


5 – معجزه – دكتر شفاهي – ص 29-28


1 – وحي و نبوت (3) – شهيد مرتضي مطهري – چاپخانه سپهر – تهران – انتشارات صدرا ، ص 144


2 – آموزش كلام اسلامي – محمد سعيدي مهر – ج 2 – ص 39-38


3 – علوم بلاغت و اعجاز قرآن – يدالله نصيريان – ص 1


4 – دانشنامه قرآن و قرآن پژوهي – به كوشش بهاء الدين خرمشاهي – تهران : دوستان (و) ناهيد 1377 – ج 2 – ص 2103


5 – معجزه بزرگ : پژوهشي در علوم قرآني – محمد ابوزهره – مترجم محمود ذبيحي – مشهد : آستان قدس رضوي – بنياد پژوهشهاي اسلامي – چاپ اول 1370 – ص 25


1 – مرزهاي اعجاز – سيد ابوالقاسم خويي – ص 19


2 - اعجاز قرآن در نظر اهل بيت (ع) و بيست نفر از علماي بزرگ اسلام – دكتر سيد رضا مؤدب 


3 - اعجاز قرآن در نظر اهل بيت (ع) و بيست نفر از علماي بزرگ اسلام – دكتر سيد رضا مؤدب


4 – پرسش و پاسخ هايي در شناخت تاريخ و علوم قرآني – دكتر مجيد معارف – ص 239








1 – 31/مائده 


2 – 22 / عنكبوت 


3 – 4/ عنكبوت








4 – 20 / قمر 


5 – مفردات الفاظ قرآن – حسين بن محمد – راغب اصفهاني – ج 2 – انتشارات مرتضوي ، ص 3-552


1 – مائده / 11


4 – كلام اسلامي – محمد سعيدي مهر – ص 44-43


1 – بقره / 23 


1 – اسراء / 59 


1 – انفال / 33-32


2 – تفسير برهان 1/607


1 – اسراء / 93-90


1 – يونس / 20


2 – انعام / 37


1 – قمر / 2-1


2 – انعام / 124


1 – شناخت قرآن ، نجمي ، محمدصادق ، ص 148-135


1 – اعراف / 135-133


2 – اسراء 101


1 – اسراء 101


2 – 45 / شعراء 


3 - اعراف 133


1 – معجزه بزرگ – ابوزهره – محمد – ص 488 و 27-26 


1 – تاريخ انبياء ( از آدم تا خاتم 2-1 ) مرحوم حسين عمارزاده – ويرايش 2 ، ناشر انتشارات اسلام – 1379 – ص 558 – 557 


2 – قاموس قرآن – قريشي – علي اكبر – تهران – انتشارات دارالكتب الاسلاميه – ج / 5 ، ص 10-9 


1 – قصص – آيه 31 


2 – شعراء / 32


3 – شعراء / 45 


4 – شعراء / 63


1 – البقره / 60


2 – تاريخ انبياء ( از آدم تا خاتم ) مرحوم حسين عمارزاده – ص 537-536


1 – قصص انبياء – رسولي محلاتي – سيد هاشم ص 190


2 – اعراف / 107


1 – تفسير نمونه – مكارم شيرازي – ناصر – چاپ 16 – ناشر : دارالكتب الاسلاميه – تهران بازار سلطاني – تاريخ انتشار 1380 هـ . ق – ج6 ، ص 284-283


2 – اعراف / 107


1 – مجمع البيان – طبرسي ابوعلي الفضل بن الحسن – ترجمه آيات – تحقيق و نگارش علي كرمي – تهران : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي – سازمان چاپ و انتشارات 1380 ، ج 5 – ص 63-61


2 – تفسير نور – قرائتي – محسن – مركز فرهنگي درسهايي از قرآن- چاپ پنجم ، تابستان 81 – ج 4 – ص 134-133


3 – 31 / قصص 


4 - تفسير الميزان – طباطبايي – سيد محمد حسين – ترجمه موسوي همداني – استاد سيد محمدباقر بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي با همكاري نشر فرهنگي رجاء – ج 3 – ص 534





1 – مجمع البيان – ج 10 – ص 543-541


1 – تفسير نمونه – ج 16 – ص 77-75


2 – طه / 20 و 18 و 17 


1 – تفسير نمونه – ج 13 – ص 180-177








1 – مجمع البيان – ص 3


1 – الميزان – ج 3 – ص 179-177


2 – قصص انبياء – ص 192


3 – طه / 22


4 – تفسير نمونه – ج 13 – ص 183


5 – سوره قصص / 32


6 – نمل / 11


1 – تفسير نمونه – ج 13 – ص 183


2 - مجمع البيان – ج 19 – ص 3


1 – تفسير مجمع البيان – ج 19 – ص 3


2 – الميزان – ج 3 – ص 179


3 – شعراء / 33


4 – تفسير نمونه – ج 15 – ص 216-214


5 – تفسير مجمع البيان – ج 10 – ص 154


6 – الميزان – ج 3 – ص 422


7 – قصص / 32


1 – تفسير الميزان – ج 1 – ص 535


2 – مجمع البيان – ج 10 – ص 541





1 – قصص الانبياء ، رسولي محلاتي – ص 208-207


2 – اعراف / 133


1 – تفسير نمونه – ج 6 – ص 322-320


2 – تفسير نور – ج 4 – ص 167








3 – تفسير الميزان – ج 2 – ص 81 


1 – قصص انبياء – رسولي محلاتي – ص 211


1 – قصص انبياء – رسولي محلاتي – ص 215-213


1 – قصص الانبياء – رسولي محلاتي – ص 215


2 – قصص الانبياء – رسولي محلاتي – 220-219


1 – تاريخ انبياء ( از آدم تا خاتم 2-1) – مرحوم حسين عمارزاده – ص 730-726 


1 – اصول كافي – ج 1 – ص 384


1 – بحار الانوار – ج 14 – ص 233


2 – فروع كافي – ج 1 – ص 72 


3 – آل عمران / 49


1 – مائده / 115-112


2 – سيماي مسيح – محبوبه معلمي – نوبت چاپ اول 1382 – انتشارات دفتر تبليغات اسلامي – موزه قم – ص 51-43


1 – مسيحيت شناسي مقايسه اي – زيبايي نژاد – محمدرضا – انتشارات صدا و سيما – چاپ اول 1382 


1 – تاريخ انبياء – هاشم رسولي محلاتي – ج 2 – ص 309


2 - فرقه اي از يهود كه آداب ظاهر مذهب را فوق العاده رعايت مي كنند . زاهدان خشك .








1 – آل عمران / 46


1 – تفسير الميزان – ج 3 – ص 346-344


1 – مجمع البيان – ج 3 – ص 291-290


2 - تفسير نمونه – ج 5 – ص 36


3 – آل عمران / 49








1 – تفسير نمونه – ج 4 – ص 45-43


1 – تفسير مجمع البيان – ج 3 – ص 296-294


1 – وحي و نبوت – مطهري – شهيد مرتضي – ص 197-196


1 – شناخت قرآن ، نجمي – محمد صادق – ص 49-41


1 – بقره / 23


1 – تفسير نمونه – مكارم شيرازي – ناصر – ج 1 – ص 131-126


2 – اسراء / 88


3 – تفسير الميزان – ج 1 – ص 71-70


4 – تفسير جوامع الجامع – ج 1 - ص 47


1 – تفسير نور – قرائتي – محسن – مركز فرهنگي درسهايي از قرآن – چاپ پنجم – تابستان 81 – ج1 –ص83-81


2 - آشنايي با قرآن ( سوره هاي حمد و بقره ) – استاد مطهري – شهيد مرتضي – ج 2 – ص 138-137


1 – معجزه چرا و براي چه – هيئت تحريريه مؤسسه اصول دين – قم مؤسسه اصول دين ( بي تا ) – ص 54-50


1 – معجزه – دكتر شفاهي – ص 37-36


1 – معجزه – دكتر شفاعي – ص 41-40


1 – الميزان – ج 19 – ص 96-89


1 – مجمع البيان – ج 24 – ص 16-9


2 – جوامع البيان – ج 6 – ص 178-177


1 – تفسير نور – ج 11 – ص 243-242


1 – بحارالانوار – ج 17 – ص 355-352 – حديث 1 و 8 و 10


1 – تفسير نمونه – ج 23 ص 198


2 – در مصادر نهج البلاغه كه به بررسي اسناد و روايات پرداخته ، آمده است : حضرت اين خطبه را بر شتري كه در حال نشخوار كردن بود بيان فرمود : و چون « قصع » به معناي نشخوار كردن آمده ، آن را خطبه قاصعه يعني نشخوار شتر    نامند . 











1 – نهج البلاغه 


1 – اسراء / 1


2 – اورشليم : نام عبري بيت المقدس است – در تورات و انجيل به همين نام آمده است . 


1 – تاريخ اسلام از آغاز تا هجرت – دواني – علي – تحوان – انتشارات حقايق – ص 148-143


2 – اسراء / 1


3 – الميزان – ج 7 – ص 6-5


1 – مجمع البيان – ص 84-83 – ج 14


1 – جوامع الجوامع – طبرسي – امين الاسلام ابوعلي فضل بن حسن – چاپ اول 1377 – انتشارات قدس رضوي – ج 5 – ص 24-23


2 – تفسير نمونه - ج 12 – ص 8 و 7 








1 – تفسير نور – ج 7 – ص 16-14


1 – مقدمه اي بر جهان بيني اسلامي (3) – استاد مطهري – شهيد مرتضي – تهران – انتشارات ملا صدرا – 86-71


1 – روم / 4-2


2 – الميزان – ج 12 – ص 234-233


1 –جوامع الجوامع – طبرسي – امين الاسلام ابوعلي فضل بن حسن – چاپ اول 1377 – انتشارات قدس رضوي ج 5 – ص 24-23


1 – مجمع البيان – ج 19 – ص 96-95


1 – تفسير نمونه – ج 16 – ص 367-360


2  -وسايل – ج 20 – ص 67








1 – تفسير نور – ج 9 – ص 179


2 – معجزه دكتر شفاهي – محسن – ص 42-41








1 –معجزه – دكتر شفاهي – ص 43-41


2 – معجزه – دكتر شفاهي – ص 44-43


1 – معجزه – دكتر شفاهي – ص 44-43


2 – همان – ص 44


3 – همان – ص 94 و 45


1 – اعراف / 158


1 – عنكبوت / 50


2 – انعام / 124








1 – معجزه چرا و براي چه – هيئت تحريريه مؤسسه اصول دين – ص 46-43


1 – معجزه – دكتر شفاهي – ص 68
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